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، جزو مسائل درجه ی یک است«.1  بی شک »مسئله ی زن و خانواده برای کشور
دلایل مختلفی این ادعا را ثابت می کند؛ ازجمله: 

در این سال های پس از انقلاب، از نظر جبهه ی دشمنان ما، مسئله ی زن، در 
یکی از بالانشین های جدول اعتراض ها به ماست. از اول انقلاب روی مسئله ی 
زن تکیه کردند؛ به ما اعتراض کردند و آن را در ردیف تروریسم و نقض حقوق 
که جامعه ی  کردند. هنوز هیچ خبری هم نبود. معلوم هم نبود  بشر قلمداد 
که: اسلام علیه زن  کردند  کرد. آنها شروع  اسلامی با جنس زن چه  کار خواهد 
است؛ اسلام چنین است. البته این مسئله تا امروز هم ادامه دارد. خب، ما در 
این زمینه بایستی مواجهه کنیم؛ مقابله کنیم. افکار عمومی جهان را نمی شود 
دست کم گرفت. همه که مغرض نیستند؛ همه که خباثت ندارند. خباثت مال 
یک عــده ی خاص اســت؛ مال سیاستگران و سیاست سازان و برنامه ریزان و 
اینهاست. ما نباید اجازه بدهیم که عامه ی مردم دچار این اغوای بزرگ قرار 

بگیرند؛ لذا باید وارد شویم.2

از نظر دیدبان انقلاب، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دشمن برای مقابله با نظام 
اسلامی در مسئله  ی زن، پیشرفت اجتماعی زنان را هدف گرفته است: »تبلیغات 

 https://khl.ink/f/18453.:1. نک: بیانات در سومین نشست اندیشه های راهبردی، ۱۴ دی ۱۳۹۰، دسترسی در

2. همان.
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زن  پیشرفت  و  رشــد  جلوی  اسلامی،  نگاه  با  که  می کنند  وانمود  غربی  پُرحجم 
گرفته می شود!«1 بله، محور این دروغ پــردازی هــا و لجن پراکنی های غرب، نقش 
که  در واقــع اصل شبهه پراکنی ها حول این سخن است  زنــان اســت.  اجتماعی 
 با حضور 

ً
نظام اسلامی تعریف و تدبیری برای نقش زنان در اجتماع ندارد و اساسا

اجتماعی زنان مخالف است! اما حقیقت مسئله این است که:

از بزرگ ترین ضربه ها را به تمدّن غرب  زنِ باشرف و بااستعداد ایرانی، یکی 
ترین سطوح  زده... در میدان های مختلف، زن ایرانی حضور پیدا کرده؛ در بالا
قرار گرفته؛ با حجاب اسلامی، با رعایت حجاب؛ این خیلی چیز مهمّی است. 
ایــن باطل کننده ی یک زحمت و تــلاش دویست سیصد ساله ی غــرب است؛ 
نمی توانند تحمّل کنند؛ عصبانی می شوند؛ خودشان را به در و دیوار می زنند 
تا بتوانند یک کاری بکنند. آن   وقت می چسبند به قضیّه ی حجاب؛ می چسبند 
به یک مورد و بنا می کنند تبلیغات کردن. ببینید، عامل این شبهه افکنی ها این 

است و تظاهر دشمن هم آن است که مشاهده می کنید و می بینید.2

معرفی  دشمن  برنامه ی  ایــن  با  مقابله  ــرای  ب انقلاب  معظم  رهبر  که  راهــبــردی 
کرده، تهاجم است؛3 به این معنا که »بیشترین جریمه ی غرب در مسئله ی زن و 

خانواده، در نگاهش به زن است«.4 

که آنچه غربی ها به آن دامــن زدنــد و تمدّن غربی پایه گذار  همه باید بدانند 
ــود، بی بندوباری و ابــتــذال زنــانــه اســت. مــکــرّر در  کــج و بنای کجش ب خشت 
و  شکنجه ها  و  ــا  ــ زن آزاری هـ بـــالای  مــیــزان  اروپــایــی،  و  امریکایی  مطبوعات 
بی مهری ها منتشر شده اســت... با این فرهنگ، از همه دنیا هم طلبکارند؛ 

. https://khl.ink/f/47254:1. نک: بنایات در ارتباط تصویر با مداحان، ۱5 دی ۱۳۹۹، دسترسی در

.https://khl.ink/f/50689 :2. بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 5 مرداد ۱۴۰۱، دسترسی در

گر آنها گفتند که شما چرا به زن برای  ح کرد. ا 3. »گفتمان اسلامی در مورد زن را بایست با روحیّه ی تهاجم، طلبکارانه مطر

ک را می دهید؟ به آن شکلی  اینکه بتواند بی حجاب بگردد، آزادی نمی دهید، باید گفت شما چرا این آزادی مضرّ و دهشتنا
که امروز در غرب وجود دارد؟« بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاهی، ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۲، 

.https://khl.ink/f/22536 :دسترسی در
https://khl.ink/f/18453 :4. بیانات در سومین نشست اندیشه های راهبردی، ۱۴ دی۱۳۹۰،  دسترسی در
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زنــان باید در موضع  درحالی  که باید بدهکار باشند! فرهنگ غربی در مــورد 
مدافع قرار گیرد؛ باید از خودش دفاع کند؛ باید توضیح بدهد؛ اما غلبه و سلطه 
سرمایه داری و رسانه های مستکبرِ جبّارِ غربی قضیه را به عکس می کنند؛ آن ها 
می شوند طلبکار؛ آنها می شوند مدافع حقوق زن به قول خودشان و به اصطلاح 

خودشان! درحالی  که چنین چیزی نیست.1

غربی ها مدعی آزادی زن هستند، اما: 

از روزی که اروپایی ها، صنایع جدید را به وجود آوردند ـ در اوایل قرن نوزدهم 
کرده بودند ـ و احتیاج به  کارخانه های بزرگ را اختراع  که سرمایه داران غربی 
ع و کم دردسر داشتند، زمزمه »آزادی زن« را بلند کردند؛ 

ّ
نیروی کار ارزان و بی توق

برای این که زن را از داخل خانواده ها به درون کارخانه ها بکشانند؛ به عنوان 
کارگزار ارزان از او استفاده کنند؛ جیب های خودشان را پرکنند و زن را از  یک 
کرامت و منزلت خود بیندازند. امروز آنچه که به عنوان »آزادی زن« در غرب 
که در  لــذا ظلمی  ح اســت، دنباله ی همان داســتــان و همان ماجراست.  مطر
که از زن در آثــار فرهنگ و  فرهنگ غربی به زن شده  است و برداشت غلطی 
ادبیات غرب وجود دارد، در تمام دوران تاریخ بی سابقه  است. در گذشته هم 
گیر و همه جانبه،  در همه جا به زن ظلم شده  است، اما این ظلمِ عمومی و فرا

مخصوص دوران اخیر و ناشی از تمدّن غرب است.2

چنین آزادی و نقش و مشارکتی برای زنان، به یک ظلم پیچیده و مدرن در حق زنان 
منجر شده و باعث شده که در درون جامعه ایمانی هم مواضع انفعالی پدید بیاید: 

گونی دارد، لکن دو جزء در آن برجسته است:  گفتمان غربی در مورد زن اجزاء گونا
یکی مردواره کردن زن، یعنی زن را متشبّه به مرد قرار دادن. این یک بخش مهمّ 
از این گفتمان است... مردواره کردن زن، یعنی به دنبال این بودند که مشاغل 
گونی که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را بکشانند  گونا
به سمت بانوان و زنان، و این را یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار 

1. بیانات در دیدار بانوان نخبه  در آستانه سالروز میلاد حضرت زهرا؟سها؟،  ۱۳تیر۱۳۸۶، دسترسی در:

https://khl.ink/f/3390
 https://khl.ink/f/2645:2. بیانات در دیدار جمعی از زنان، ۲5 آذر۱۳۷۹ ، دسترسی در
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بدهند. ما در مقابل این دچار انفعال شدیم، یعنی دوْر خوردیم؛ ما هم نادانسته، 
ناخواسته، این گفتمان را قبول کردیم. می بینید ما الآن افتخار می کنیم که فلان 
تعداد زن، در فلان بخش های اجرایی کشور داریم. اشتباه نشود؛ از اینکه این 
بانوان در این مناصب اجرایی باشند، من هیچ مشکلی ندارم؛ یعنی منع نمی کنم، 
نفی نمی کنم، ایرادی هم برایش قائل نیستم ـ فرض کنید وزیر بهداشت ما یک 
خانم بود، یا معاونین رئیس جمهور مثلاً یا بخش های مختلف در بینشان بانوان 
هستند، این از نظر من اشکالی ندارد ـ آنچه اشکال دارد، افتخار به این است که 
خ دنیا بکشیم که ببینید، ما در بخش های اجرایی این قدر زن داریم! این  ما به ر
همان دوْر خــوردن است؛ این همان منفعل شدن است؛ این افتخاری ندارد. 
کــرده،  خیلی خــب، یک خانمی اســت، ارزش هــایــی داشته، توانایی هایی پیدا 
مناسبِ این مقام شده؛ خیلی خب، بگذارند؛ خلاف قانون هم که نبوده؛ امّا اینکه 
که ببینید، ما این تعداد خانمِ مسئولِ در بخش های  ما به این افتخار بکنیم 
گر ما افتخار کنیم که این تعداد خانم روشنفکر،  اجرایی داریم، این غلط است. ا
گر بگوییم این مقدار  خانم تحصیلکرده داریم، این خوب است؛ این جا دارد؛ ا
گر  خانم نویسنده، خانم فعّال فرهنگی یا فعّال سیاسی داریــم، اشکالی نــدارد. ا
گون  گونا بگوییم این مقدار خانم شهادت طلب و مجاهده کار در میدان های 
گر بگوییم این مقدار خانمی که در عرصه های سیاسیِ  داریم، این خوب است. ا
انقلابی فعّالند -گوینده اند، نویسنده اند ـ داریم، این خوب است؛ افتخار به اینها 
خوب است؛ امّا افتخار به اینکه ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده ی زن، 
این تعداد معاونِ بخش های مختلفِ زن، این تعداد رئیس مؤسّساتِ تجاری زن 

داریم. افتخار به این غلط است؛ این انفعال در مقابل آنها است.1

اما به جز نگاه غربی به نقش زن، مانع دیگری هم در این سوی معرکه وجود دارد 
که از جنس »کج فهمی از دین« است: 

گر روی نقش مادر و حرمت  اسلام به معنای واقعی، زن را تکریم کرده است. ا
مادر در درون خانواده تکیه می کند، یا روی نقش زن و تأثیر زن و حقوق زن و 
وظایف و محدودیت های زن در داخل خانواده تکیه می کند، به هیچ وجه به 

1. بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاهی، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، دسترسی در:

 https://khl.ink/f/22536.
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معنای این نیست که زن را از شرکت در مسائل اجتماعی و دخالت در مبارزات 
و فعالیت های عمومی مردم منع کند. عده ا ی بد و یا کج فهمیدند؛ یک عده ی 
مغرض هم از این کج فهمی استفاده کردند؛ کأنّه یا باید زن، مادر خوب و همسر 
قضیه  کند!  شرکت  اجتماعی  فعالیت های  و  تلاش ها  در  باید  یا  باشد،  خوبی 
این طوری نیست. هم باید مــادرِ خوب و همسر خوبی باشد، هم در فعالیت 
اجتماعی شرکت کند. فاطمه ی زهرا)سلام الله علیها( مظهر چنین جمعی است؛ 
کبری نمونه ی دیگر است. زن هــای معروف  جمع بین شئون مختلف. زینب 
بودند  جامعه  در  اینها  دیگرند.  نمونه های  برجسته،  ــای  زن ه و  اســلام  صــدر 
و حضور داشتند. نفهمیدنِ مفهوم تکریم زن در اســلام، همراه شده است با 
بدآموزی های القاشده  به عنوان تکریم زن در تمدن غرب. اینها باهم آمیخته 

شده و یک جریان غلط ذهنی و فکری به وجود آورده.1

، در مقابل این مانع ایستاد، حضرت امام  اولین شخصیتی که در دوران معاصر
خمینی؟ره؟ بود: 

که ایــن نقش را فهمید، امــام بــزرگــوار ما بــود ـ مثل خیلی چیزهای  کسی  اول 
دیگری که اول او فهمید؛ درحالی  که هیچ کدام از ماها نمی فهمیدیم ـ همچنان 
که امام نقش مردم را فهمید... امام در زمینه ی زن هم همین  جور بود. امام 
 بودند بزرگانی از علما که ما با اینها بگومگو داشتیم، که 

ّ
نقش زنان را فهمید؛ والا

اصلاً زن ها در تظاهرات شرکت بکنند یا نکنند! آنها می گفتند زن ها در تظاهرات 
شرکت نکنند.2 

 بر اساس مصالح زودگذر 
ً
البته مخالفت حضرت امام در برابر این کج فهمی، صرفا

نبود؛ بلکه مسئله بر سر فهم دقیق تری از دین است: 

از  کنید،  کنید، محبوس  تــوی خانه اسیر  را  آقــا شما می خواهید زن  می  گویند 
بــازبــداریــد؛ نــه، به هیچ   وجه قصد ما  حضور در صحنه های زندگی و فعالیت 
و�نَ  مِ�نُ مُوؤْ

ْ
ل
ٱ
که می گوید: >وَ� این نیست. اسلام هم این را نخواسته. اسلام وقتی 

 https://khl.ink/f/3298 :1. بیانات در دیدار جمعی از مداحان، 5 مرداد ۱۳۸۴، دسترسی در

 https://khl.ink/f/18453:2. بیانات در سومین نشست اندیشه های راهبردی، ۱۴ دی۱۳۹۰، دسترسی در
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یعنی  ر<، 
َ
ك مُ�ن

ْ
ل
ٱ
� عَ�نِ  هَوْ�نَ  �نْ َ وَ�ي  ِ مَعْرُو�ن

ْ
ل �بِ مُرُو�نَ 

ؤْ
� �يَ عْ�نٍ  �بَ �ءُ  وْلِ�يَ

ؤَ
� هُمْ  عْ�نُ َ �ب �تُ  مِ�نَ مُوؤْ

ْ
ل
ٱ
وَ�

مؤمنین و مؤمنات در حفظ مجموعه ی نظام اجتماعی و امر به معروف و نهی 
از منکر، همه سهیم و شریکند؛ زن را استثنا نکرده. ما هم نمی توانیم زن را 
استثنا کنیم. مسئولیت اداره ی جامعه ی اسلامی و پیشرفت جامعه ی اسلامی 
بر دوش همه است؛ بر دوش زن، بر دوش مرد؛ هر کدامی به نحوی، بر حسب 

توانایی های خودشان.1 

مسئولیت حضور در جامعه و فهمیدن دردهای عمومی جامعه و سعی در علاج 
ــای عمومی جامعه، مخصوص مــرد و مخصوص زن نیست؛ زن هــا هم  درده

نمی توانند شانه شان را از این مسئولیت خالی کنند.2 

سْلِمٍ«، مخصوص  یْسَ بِِمُ
َ
سْلمیَن فَل مورِ الْْمُ

ُ
تََمُّ بِأ صْبَحَ لا یََهْ

َ
این که می فرماید: »مَنْ أ

مردان نیست؛ زنان هم باید به امور مسلمانان و جامعه ی اسلامی و امور جهان 
اسلام و همه ی مسائلی که در دنیا می گذرد، احساس مسئولیت کنند و اهتمام 

نمایند؛ چون وظیفه ی اسلامی است.3

اما اگر قرار است زن در جامعه نقشی الهی و اسلامی ایفا کند و همزمان به مانند 
کج راهه ی غربی »مردواره« نشود، باید از چه مسیری عبور کند؟ راه حل این است 
که بر محور هویت زنانه و خصوصیت فطری مختص به خــود، به تأثیرگذاری بر 

جامعه بپردازد: 

زن با نقاط قوّت زنانه ی خود ـ که خدای متعال در وجود او به ودیعه گذاشته و 
مخصوص زن است ـ همراه با ایمان عمیق، همراه با استقرار ناشی از اتکاء به 
کدامنی ـ که فضای پیرامون او را نورانیت می بخشد  خداوند، و همراه با عفت و پا
کند. هیچ مردی قادر  ـ می تواند در جامعه یک نقش استثناییِ این گونه ایفا 
به ایفای چنین نقشی نیست. مثل کوه استواری از ایمان، در عین حال مثل 

1. بیانات در دیدار بانوان نخبه  در آستانه سالروز میلاد حضرت زهرا؟سها؟،  ۱۳تیر۱۳۸۶، دسترسی در:

https://khl.ink/f/3390
2. همان.

 https://khl.ink/f/7284.:3. بیانات در اجتماع زنان خوزستان، ۲۰ اسفند ۱۳۷5، دسترسی در
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چشمه ی جوشانی از عاطفه و محبت و احساسات زنانه، تشنگان و محتاجان 
نوازش را از چشمه ی صبر و حوصله و عاطفه ی خود سیراب می کند.1 

محور این خصوصیت زنانه، عاطفه و محبت  و احساسات رقیق است که هویت و 
نقش اجتماعی زن را از زن غربی و زن شرقی متمایز می کند: 

هویّت اسلامی این است که زن در عین این که هویّت و خصوصیت زنانه خود را 
حفظ می کند ـ که طبیعت و فطرت است و برای هر جنسی خصوصیات آن جنس 
ارزش است ـ یعنی آن احساسات رقیق را، عواطف جوشان را، آن مهر و محبت را، 
ت را، آن صفا و درخشندگی زنانه را برای خود حفظ می کند، درعین حال، 

ّ
آن رق

هم باید در میدان ارزش های معنوی ـ مثل علم، مثل عبادت، مثل تقرّب به خدا، 
مثل معرفت الهی و سیر وادی های عرفان ـ پیش روی کند، هم در عرصه مسائل 
اجتماعی و سیاسی و ایستادگی و صبر و مقاومت و حضور سیاسی و خواست 
سیاسی و درک و هوش سیاسی، شناخت کشور خود، شناخت آینده خود، شناخت 
هدف های ملی و بزرگ و اهداف اسلامی مربوط به کشورهای اسلامی و ملت  های 
ــای  اســلامــی، شناخت توطئه های دشــمــن، شناخت دشــمــن، شناخت روش  ه
دشمن باید روزبه روز پیشرفت کند و هم در زمینه ایجاد عدل و انصاف و محیط 

آرامش و سکونت در داخل خانواده باید پیشرفت داشته باشد.2

توجه به این وجدان دینی و خصوصیت فطری است که انقلاب اسلامی را به بستر 
احیای »هویت الهی ـ اجتماعیِ زنانه« تبدیل می کند و از آن معجزه می سازد: 

وقتی زن مسلمان به فطرت و به اصل خود برمی گردد، چه معجزه عظیمی 
درست می کند! آن چنان که در انقلاب ما و در نظام اسلامی ما بحمدالله مشاهده 

شد و امروز هم مشاهده می شود.3 

و نمونه های بزرگی که باید روایت شود: 

1. بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ۶ دی۱۳۹۶، دسترسی در:

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38575
 https://khl.ink/f/3024:2. بیانات در دیدار جمعی از بانوان ، ۳۰ شهریور ۱۳۷۹، دسترسی در

 https://khl.ink/f/2645:3. بیانات در دیدار جمعی از زنان، ۲5آذر۱۳۷۹، دسترسی در
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ــان، هم در دوران مــبــارزه نقش داشتند، هم به خصوص در همان دوران  زن
انقلاب ـ یعنی آن یک سال و نیمی که حرکت انقلابیِ عمومی شروع شد ـ نقش 
گر نبودند زنان توی  داشتند. زنان یک نقش مؤثر و بی جایگزین داشتند؛ که ا
این اجتماعات، بلاشک این اجتماعات عظیم و این تظاهرات عظیم، آن اثر 
را نمی  بخشید؛ علاوه بر اینکه در بعضی جاها مثل مشهد ما، اصلاً شروع این 
تظاهرات، از زنان شد؛ یعنی اولین حرکت عمومیِ مردمی، یک حرکت زنانه بود. 
البته مورد تعرض پلیس هم قرار گرفتند. بعد از آن بود که حرکت  های مردانه راه 
افتاد. هم در مبارزات این جور بود، هم در ایفای نقش در تشکیل نظام، هم در 
دوران به  سرعت پدیدآمده ی بعد از تشکیل نظام؛ یعنی دوران جنگ... در این 
دوران سخت، نقش زنان، یک نقش فوق العاده بود؛ نقش مادران شهدا، نقش 

همسران شهدا، نقش زنان مباشر در میدان جنگ، در کارهای پشتیبانی.1

تجربه هایی زنانه و موفق که باید در مقیاس هایی بزرگ تر تکرار شوند: 
گــر زنــان در حرکت اجتماعی یک ملتی حضور نداشته باشند، آن حرکت به  ا
گر زنان در یک حرکت حضور پیدا  جایی نخواهد رسید؛ موفق نخواهد شد. ا
گاهانه و از روی بصیرت، آن حرکت به طور مضاعف  بکنند، یک حضور جدی و آ
کرد. در این حرکت عظیمِ بیداری اسلامی، نقش زنان، یک  پیشرفت خواهد 
کند. زنــان هستند که همسران خود را  نقش بی  بدیل است و باید ادامــه پیدا 
ک ترین میدان ها و جبهه ها آمــاده  و فــرزنــدان خــود را بــرای حضور در خطرنا
می کنند و تشجیع می کنند. ما در دوران مبارزه با طاغوت در ایران و همچنین 
بعد از پیروزی انقلاب تا امروز، برجستگی نقش زنان را به طور واضح و ملموس 
گر در جنگی که هشت سال بر ما تحمیل شد، زنان ما،  مشاهده کردیم و دیدیم. ا
بانوان کشور ما در میدان جنگ، در عرصه ی عظیم ملی حضور نمی داشتند، ما 
در این آزمایش دشوار و پر محنت پیروز نمی  شدیم. زن ها، ما را پیروز کردند؛ 
مادران شهدا، همسران شهدا، همسران جانبازان، همسران اسرا و آزادگان ما؛ 
مادران اینها با صبر خود، یک فضایی را در یک منطقه ی محدودی به وجود 
آوردند، که آن فضا جوان ها را، مردان را، به حضور مصممانه تشویق می  کرد، 
که فضای  گسترده بــود. نتیجه این شد  گسترده شد و  کشور  و این در سراسر 

https://khl.ink/f/18453 :1. بیانات در سومین نشست اندیشه های راهبردی، ۱۴دی۱۳۹۰، دسترسی در
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کاری و گذشت شد؛ گذشت از  کشور ما یک سره فضای مجاهدت شد، فضای فدا
جان، و پیروز شدیم. امروز در دنیای اسلام هم همین است؛ در تونس، در مصر، 
گر زن ها در صفوف مقدم  در لیبی، در بحرین، در یمن، در هر نقطه ی دیگر. ا
حضور خودشان را تقویت کنند و ادامه بدهند، پیروزی ها یکی پس از دیگری 

نصیب آنها خواهد شد. در این هیچ تردیدی نیست.1  

مادر شهید، مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید؛ شوخی نیست؛ اینها 
به زبان آسان می آید. بچه ی انسان سرما می خورد، دو تا سرفه می  کند، چقدر نگران 
می  شویم؟ یک بچه ی انسان برود کشته بشود، دومی برود کشته بشود، سومی برود 
کشته بشود؛ شوخی است؟! و این مادر با همان احساسات مادرانه ی سالم و جوشان 
و پرفوران، آنچنان نقشی ایفا کند که صد تا مادر دیگر تشویق بشوند بچه هاشان را 
بفرستند میدان جنگ. اگر این مادرها آن وقتی که جنازه ی بچه هاشان می آمد یا 
حتّی نمی آمد، آه و ناله می کردند، گله می  کردند، یقه چاک می زدند، اعتراض به امام 
 جنگ در همان سال های اول و در همان 

ً
و اعتراض به جنگ می کردند، مطمئنا

مراحل اول زمین گیر می شد. نقش مادران شهدا این است.2

در تحلیل این جریان می توان از این نکته آغاز کرد که مهم ترین عامل ساختاری 
را تهدید می کند، »هــویــت تحصیل و  کــه جایگاه و هویت زن در نظام اســلامــی 
اشتغال مــادّی« و لوازم آن است که از تمدن مُدرن برخاسته و در عمل، تعریف 
اعتبار و آبــروی اجتماعی را به دست گرفته و در کشور ما نیز به پذیرش رسیده 
، هویت اصلی و محوری زنــان را )همانند مــردان( به  اســت. ایــن ساختار فراگیر
پذیرفتن مسئولیت در تولید ثروت و افزایش تولید ناخالص ملی تعریف می کند 
و در نتیجه، حریم و تفاوت بین مرد و زن را از بین می برد و تساوی جنسیتی را 
به یک معیار تبدیل می کند. در این صورت، جامعه ی زنان به خروج از انفعال و 
نقش آفرینی در صحنه رشد فردی و توسعه اجتماعی دعوت می شوند تا همپای 

مردان و از طریق اشتغال، احساس رشد و مشارکت اجتماعی بیابند. 

1. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجلاس جهانی »زنان و بیداری اسلامی«، ۲۱ تیر ۱۳۹۱، دسترسی در:

https://khl.ink/f/20388
https://khl.ink/f/18453 :2. بیانات در سومین نشست اندیشه های راهبردی، ۱۴ دی ۱۳۹۰، دسترسی در
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اما آراستن چنین صحنه ای و تنظیم چنین میدانی برای مسابقه چه لوازمی دارد، 
جز اینکه زنانی که بر اساس ادراکات دینی خود، مادر می شوند و به دنبال ایفای 
نقش در خانواده هستند، در رقابت با مردانی که چنین تعلقات و وظایفی ندارند، 
قــرار بگیرند؟ و همانند دو دونــده ای شوند که یکی وزنــه ای سنگین به پا دارد و 
دیگری آزاد و رها به پیش می رود؟ روشن است که در این طراحی، پذیرش هویت 
اسلامی با محوریت مادری و همسری، امکان رقابت مادّی زنان با مردان را از بین 
می برد، یا سرنوشتی جز شکست برای زنان در پی نمی آورد، یا در دنیای پرسرعت 
سود و بهره وری، میزان تأثیرگذاری آنها در کسب ارزش افزوده اقتصادی را کاهش 

می دهد و همواره آنها را از قله ها دور می کند و به رتبه های میانی می فرستد.

دینی  هویت  به  رجــوع  با  تا  علاقه مندند   
ً
طبعا ایــران  مسلمان  زنــان  مقابل،  در 

خود، سدّی ایمانی و انسانی در مقابل این سیل ویران گر ایجاد کنند، اما عملًا با 
واقعیتی به نام »فهم سنّتی« از دین مواجه می شوند که رخنه هایی بزرگ در این 
سدّ ایجاد می کند؛ فهمی از دین که نه  تنها تعریف روشنی از تکامل اجتماعی ندارد 
و مسئولیتی نسبت به آن نمی پذیرد و زنان و مردان را برای حضور دینی در این 
عرصه تنها می گذارد، بلکه هویت خانواده و مادری را نیز به صورت منفعل، بریده 
 تحت مولویت مرد تعریف می کند. لذا این 

ً
از تکامل اجتماعی، یک طرفه و مطلقا

 قدرتمند را به  وجود می آورد 
ً
نوع فهم از دین، ساختاری سنّتی و بسیط، اما نسبتا

که با خلع زنان از حضور و مشارکت در تکامل اجتماعی و حتی خانوادگی و ایجاد 
آنــان، به لبه دیگر قیچی تبدیل می شود و همانند ساختار  بــرای  بحران هویتی 
»اشتغال و تحصیل مادّی«، در تنور فرهنگ سازی برای تضعیف خانواده و هویت 

اسلامی زن می دمد و آن را پرحرارت تر می کند. 

پس باید پذیرفت که »هویت اسلامی زن با محوریت مــادری« از ســوی هویتِ 
»تحصیل و اشتغال مــادی« ـ که یک هویت عینی و کــاربــردی و اجتماعی اســت ـ 
مورد حمله و هجمه قرار گرفته و ازآن جا  که فهم سنّتی از دین، مانع تبدیل هویت 
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مادری به یک هویت اجتماعی و ساختارمند و کاربردی شده و مراجعه مؤمنین 
ضربه پذیرتر  مــادری  منزلت  گذاشته،  بی پاسخ  را  جایگزین  عملی  نسخه  بــرای 
ع نیز  شده و لذا نه تنها عموم جامعه زنان، بلکه بخش قابل توجهی از زنان متشرّ
علی رغم ایمان و اعتقاد به جایگاه و هویت اسلامی زن، انگیزه ای برای پی گیری 
این مهم ندارند؛ چون در این صورت ناچارند تحقیر اجتماعی را بپذیرند. بنابراین 
چالش هویت زن یا تزلزل خانواده را صرفا نباید یک شبهه معرفتی و اعتقادی 
دانست؛ بلکه باید آن را در چارچوب یک شبهه عینی و عملی صورت بندی کرد تا 

زمینه برخورد صحیح و مواجهه ساختاری با آن فراهم شود.

بر این اساس، ایجاد هویت اسلامی برای زن، هنگامی امکان عینی پیدا می کند 
که: الف( با تحوّل در الگوی تحصیل و اشتغال مادّی و ب( با تغییر در فهم سنّتی از 
دین، »نقش مادری در خانواده به عنوان سلول جامعه« و »نقش زن در جامعه«، 
هویتی »عینی و کاربردی« بر مبنای دین بیابد و متناسب با ویژگی تکوینی مختص 
به خود، نقشی واقعی در پیشرفت و تکامل جامعه برای آن تعریف شود و منشأ 
اعتبار و آبروی اجتماعی قرار گیرد. طراحی این هویت اولًا نیازمند توجه به این نکته 
 » است که تفاوت تکوینی زن و مرد  انکارپذیر نیست؛ بلکه مردان در وصف »اقتدار
و زنان در وصف »عاطفه« دارای بیشترین توانمندی هستند. لذا تعادل انسانی، 
وابسته به ترکیب متناسب بین این دو وصف است که باید منجر به »تعادل 
باید توجه داشت   

ً
ثانیا ــود.   نه تساوی جنسیتی( در خــانــواده ش )و  جنسیتی« 

که اگر زن دارای عواطف قوی است و نیاز بشر به عواطف مادرانه قابلیت انکار 
ندارد، نمی توان از بروز اجتماعیِ این واقعیت چشم پوشید؛ بلکه باید پذیرفت 
 
ً
زنانه است و هم شدیدا  

ً
کــاری منحصرا که »سرپرستی عواطف اجتماعی«، هم 

صبغه ی اجتماعی دارد. در این صورت، انقلاب اسلامی و فهم دقیق آن از دین، 
آنکه ناجوانمردانه با همان فهم سنّتی از دین یک سان شمرده شود،  به جای 
به ابزارهای مفهومی و عینی لازم در جهت تحقق »الگوی سوم زن« )نه شرقی، نه 

غربی( در خانواده و جامعه دست خواهد یافت.
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 در فهم سنّتی از دیــن، باید توجه داشــت که احکام 
ّ

بــرای ایجاد تغییر مستدل
شرعیِ مربوط به زنان )از عفاف و حجاب تا مــادری و همسری و...( گرچه همگی 
ع مقدس شمرده می شوند، اما به ظنّ قوی، باید به  تشریع قدسی و نورانی شار
تبع و ذیل دو حکم اعتقادی دیگر جای گیرند که محور همه احکام است. این دو 
حکم عبارت است از »توسعه وحدت کلمه و محبّت اجتماعی بر محور اسلام« 
و »درگیری با دستگاه کفر و نفاق برای دفاع از پرستش اجتماعی خدای متعال«. 
با ایــن بیان، تکالیف شرعی به یک سری الــزامــات فــردی که قابل جمع با شرایط 
جامعه  ساخت  بلکه  نمی شود؛  محدود  هستند،  منافقانه  یا  کافرانه  اجتماعیِ 
، به عنوان  مؤمنانه و درگیری با مراکز تولید اعتقادات باطل و رفتارهای نابهنجار
حکم حاکم بر همه احکام، به امــری عینی و ملموس تبدیل می شود که منشأ 

تغییر و پویایی در روابط اجتماعی است. 

در این صورت، همه احکام، ازجمله احکام خانواده و جامعه، بر این محور تحلیل 
ــدت کلمه و پیشبرد ایــن درگــیــری تبدیل  ــرای ارتــقــای آن وح ــزاری ب شــده و بــه ابـ
می شوند. درنتیجه، هویت خانوادگی و اجتماعیِ زنان و مردان در مبنای خود، به 
نقش آفرینی و مشارکت در ساخت و ارتقای دائمیِ این وحدت اجتماعی و توسعه 

درگیری با دشمنان آن تعریف می شود.

البته برای حرکت به سمت کاربردی کردنِ این رویکرد نمی توان به این تکلیف 
عمومی و هویّت عام اکتفا کــرد؛ چون هنگامی که این تکلیف متوجه هر یک از 
جامعه مردان یا جامعه زنان می شود، تعیّن و خصوصیتی متفاوت پیدا می کند تا 
از این طریق، تفاوت های تکوینی بین این دو جنس رعایت شده باشد. کما اینکه 
، هدفی جز پیروزی و  در یک درگیری نظامی نیز گرچه همه بخش های یک لشگر
عقب راندن دشمن ندارند، اما هر یک از بخش ها از نیروی انسانی و تجهیزات 
مکانیزه تا توپخانه و مخابرات و... وظیفه ای متفاوت بر دوش دارند که به دلیل 
سنخ و ماهیت و ساختار مختلف آن ها، از بخش دیگر برنمی آید. لذا باید پذیرفت 
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که مــردان و زنــان در دفــاع از وحــدت کلمه اســلام در برابر طاغوت های سیاسی و 
فرهنگی و اقتصادی، نقش و هویت و وظیفه ای بر عهده دارند که تحقق آن توسط 

جنس مخالف ممکن نیست.

برای بیان این تفاوت می توان این گمانه را برجسته کرد که بر حسب قابلیت های 
تکوینی، مــردان مظهر قـــدرت ورزی و اقتدار و زنــان مظهر مــهــرورزی، عطوفت و 
ظرافت هستند و همان طور که در تغییرات اجتماعی، مدیریت عزم ها و اراده ها و 
تجمیع قدرت ها لازم است، مدیریت عاطفه ها و متمرکز کردن آن ها در موضوعات 
خــاص نیز ضــرورت دارد؛ یعنی هویت کــاربــردی زن و خــانــواده، بر محور »رهبری 
دستگاه  با  تقابل  و  مؤمنین  بین  کلمه  وحــدت  ایجاد  بــرای  اجتماعی«  عواطف 
طواغیت شکل می گیرد که از مدیریت عواطف جامعه زنان )مدیریت زن بر زن( 
آغاز می شود و با تأثیرگذاری بر عواطف کل جامعه امتداد می یابد. کما اینکه در 
خانواده نیز »کفویت ایمانی« بر همین اساس بازتعریف می شود و همان طور که 
هویت مرد به تبع نقش و میزان تأثیر در درگیری بین نظام کفر و نظام ایمان شکل 
ی زن به ولایت مرد نیز نه به صورت مطلق، بلکه بر محور این درگیری 

ّ
می گیرد، تولا

و نقش عاطفی او در این عرصه معنا می یابد.

متناسب بــا ایــن تحلیل اســت کــه مــی تــوان احتمال داد ملقب شــدن حضرت 
صدیقه طاهره؟سها؟ به »سیدة نساء العالمین مِن الاوّلین و الآخرین« نیز ناظر به 
مقام سیادت بر جامعه زنان و رهبری عواطف آنان در طول تاریخ است؛ کما اینکه 
این رهبری و سیادت را در زمان خود محقق کردند و با شکستن معیارهای مادّی 
و جاهلیِ حاکم بر زنان مدینه، رهبری آنان را به دست گرفتند و عواطف آنان را در 
جهت پشتیبانی از نهضت نبوی هدایت فرمودند و با ایثار و زهد معجزگون خود، 
روحیه همراهی و  صبر و مقاومت را در برابر عوارض مختلف جنگ های پرشماری 

خ داد، به بانوان مدینه منتقل کردند. که در مدت ده سال از حکومت نبوی ر

عظمت این کارهای مقدس به  گونه ای است که با گذشت قرن ها، قلب و روح 
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زنان مسلمان ایران را نیز فتح کرد و بانوان نمونه ایرانی نیز به آن اقتدا کردند و با 
فداکاری در برابر فشارهای ناشی از انقلاب و دفاع مقدس، ابتدا عموم زنان جامعه 
را در مسیر حضرت امام؟ره؟ قرار دادند و سپس از این طریق، تأثیر عاطفی بزرگی 
بر مردان ایران و کل جامعه برجای گذاشتند تا جمهوری اسلامی در برابر طوفان 

هجمه ها و حمله های ابرقدرت ها باقی بماند. 

انقلاب اسلامی توانست وجــدان فاطمی زنــان ایــران را به عرصه عمل بکشاند 
و برای آنها »هویتی عینی و کاربردی« ایجاد کند؛ چرا که حضرت امــام؟ره؟  محور 
حرکت و رشد و تکامل جامعه ایران را وحدت کلمه در درگیری با کفر جهانی قرار 
دادند و دفاع مقدس را ـ علی رغم اینکه عرصه ای نظامی بود ـ به ابزاری برای ایجاد 
و ابداع این هویت فرهنگی تبدیل کردند؛ هویتی که هنوز پس از چند دهه، به آن 

افتخار و از آن الگوگیری می شود.

در دوران حاضر نیز که به تصریح مقام معظم رهبری مهم ترین مواجهه کفر جهانی 
با نظام اسلامی در »عرصه اقتصاد« و »تبلیغات« رقم خورده، باید با ارائه بصیرت 
اقتصادی و فرهنگی نسبت به اقتصاد سرمایه داری و محتوای تبلیغات غربی و 
کیفیت هجمه ی آن به اقتصاد و فرهنگ جمهوری اسلامی، هندسه جدیدی از 
نحوه مقابله با جنگ اقتصادی و تبلیغاتی دشمنان ترسیم شود و بر این اساس، 
فضای جدیدی برای مقابله عاطفی با تهدید اقتصادی و تبلیغاتی خارجی و داخلی 
برای جامعه زنان فراهم بیاید و جایگاه نوینی برای عواطف در اقتصاد و تبلیغات 
ملی تعریف گردد تا احساس هویت عینی و کاربردی برای بانوان ممکن شود. 
در این صورت، دفاع مقدس اقتصادی و تبلیغاتی، همانند دفاع مقدس نظامی 
به عرصه ای برای احساس حضور و مشارکت انقلابی زنان تبدیل خواهد شد و 
در نتیجه، نهادها و ساختارهای فرهنگ ساز جدیدی پدید خواهد آمد که قدرت 
ساختارهای مــادّی و سنّتی را کاهش خواهد داد و زمینه ای واقعی بــرای تحقق 
»الگوی سوم زن« و فرهنگ سازی نسبت به هویت اسلامی زن را ایجاد خواهد 
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کــرد. در واقــع تــا »هــویــت زن مسلمان« تبدیل بــه یــک هویت کــاربــردی و ارزش 
اجتماعی )و نه صرفا اعتقادی و فــردی( نشود، نمی توان عموم جامعه زنان را با 
صرف نصیحت و موعظه و تکیه به امور اعتقادی، به پذیرش و عمل به آن تحریک 
کرد؛ چراکه هجمه های ساختاری و عوامل فرهنگ ساز بر ضد این هویت، میدان و 

امکان عمل را تا حدود زیادی از آنان سلب می کند.

بنابر آنچه بیان شد، می توان گفت: ویژگی فطری زنــان، قدرتی  است که زیر غبار 
مردسالاری سنّتی و مردسالاری مدرن، پنهان شده است. این توانمندی پنهان، 
از عاطفه ی آن ها نشأت گرفته و اسلام به دنبال آشکار کردن آن است تا هویت 
اجتماعیِ الهی برای زنان، بر محور عاطفه شکل بگیرد؛ هویتی که  با نگاهی دقیق  
ــات، آشکار تر شده و موجب مدیریت عواطف  به سیره زنــان برتر در قــرآن و روای
اجتماعی می شود. این چارچوب مفهومی، اثر پیش روی شما را با این عنوان پدید 

آورده است: 

»قدرت پنهان؛ بازخوانی سیره حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی«.

این کتاب، در تناسب با شب های مراسم فاطمیه، در پنج مجلس تنظیم شده 
است که خلاصه ی هر یک از این مجالس در ادامه می آید:   

مجلس اول

از »سیدة نساء العالمین« تا »رهبری جامعه زنان«
نگاهی نو به سیره حضرت زهرا؟سها؟ در رهبری جامعه زنان

»سیدة نساء العالمین من الاولین و الآخرین« به عنوان لقب حضرت زهرا؟سها؟ 
می تواند به معنای »رهبری جامعه زنان در طول تاریخ« باشد؛ منصبی که صدیقه 
طاهره؟سها؟ آن را از چنگ معیارهای مادّی زنان قریش آزاد کرد و در اوج آن قرار گرفت. 
نمونه ای از این حقیقت، در  کلام حضرت با زنان مدینه و اثر آن بر بزرگان مهاجر و 
 پرده نشین باشند، باز هم با 

ً
، دیده می شود. در واقع بانوان حتی اگر مطلقا انصار
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جامعه زنان در ارتباطند و از این طریق، در مواجهه با فضای جامعه قرار می گیرند 
و از آن تأثیر می پذیرند. پس اگر توانمندی روحی، فکری و عملی برای تأثیرگذاریِ 
الهی بر جامعه بانوان نداشته باشند، ناچارا تحت تأثیر عرف و ارزش های مادی 
قرار می گیرند. بنابراین نباید آنها را در مقام بزرگ مادری و همسری منحصر کرد؛ 
بلکه باید بر اساس اسلام، هویتی اجتماعی برای آنان در نظر گرفت که این مهم، 
از رهبری جامعه زنان و هماهنگ سازی آنان بر محور کلمه توحید آغاز می شود 
و تا تأثیرگذاری بر کل جامعه امتداد می یابد. با این تصویر دقیق، شخصیت زن 
ایرانی و اسلامی، از زن شرقی )پرده نشینی مطلق(  و زن غربی )تحصیل و اشتغال 
مادی( متمایز می شود و »الگوی سوم زن« به  تدریج جلوه  می کند. سرمایه ما برای 
آغاز این حرکت، جمع های زنانه بر محور محبت اهل بیت؟عهم؟ است که جای     جای 

ایران را پر کرده، اما به ارتقای سطح آن توجهی نمی شود.

مجلس دوم

رهبری جامعه زنان؛ از »مدیریت عواطف اجتماعی« در اسلام تا »مردوار گی زن« در غرب 

بررسی انتقادی هویت اجتماعی زن غربی

رفتارهای موج آفرین و جریان  ساز حضرت صدیقه طاهره؟سها؟ در حمایت از نهضت 
نبوی، عاملی مهم در مدیریت ایشان بر جامعه زنان مدینه بود که یک نمونه ی 
آن، موجب هدیه ی بزرگ الهی به ایشان در قالب »تسبیحات حضرت زهرا؟سها؟« 
شد. اما این رفتارها و تأثیرگذاری های اجتماعی بر اساس »عاطفه، محبت، ظرافت 
ــت« انجام می گرفت؛ چراکه در میان خصوصیات تکوینی زنــان، این روحیه 

ّ
و رق

است که نقشی محوری دارد؛ همان گونه که در میان خصوصیات تکوینی مردان، 
« اســت که خودنمایی می کند. پس مــی تــوان گفت که نقش اجتماعی  »اقــتــدار
آغاز  زن مسلمان، »مدیریت عواطف اجتماعی« است که از بسیج عاطفی زنــان 

می شود و به تحریک عاطفی کل جامعه می انجامد. 

، برخی  غــرب گرچه مدّعی ایجاد هویت اجتماعی بــرای زن اســت و از ایــن رهگذر
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زنان مسلمان ایرانی را نیز با خود همفکر و همراه کرده، اما واقعیت آن است که 
هویت اجتماعی غربی برای زن، ویژگی عاطفه  را پایمال می کند و باعث »مردوار گی« 
در بانوان و تشبه زنان به مردان می شود و به فطرت رقیق آنان ضربه ای اساسی 
وارد می کند و زنانگی آنها را نادیده می گیرد و همان تحصیل و اشتغال مردانه را 
برای زنان تجویز می کند. اما توجه به سیره مخدراتی همچون حضرت هاجر ـ که 
با عاطفه خود، مبدأ شکل گیری شهر مکه به عنوان مرکز عبادت در زمین شد ـ 
نشان می دهد که برای نقش آفرینی زن در جامعه، نیازی به تحصیل و اشتغال 
متداول در غرب نیست و »مدیریت عواطف اجتماعی« می تواند جایگزین این 
مردسالاریِ مدرن شود. زنان شرکت کننده در جمع های مذهبی بانوان می توانند 
، هویت محله ها و شهرها را بر محور  با اقتدا به نقش مدنیت ساز حضرت هاجر
دفاع از کلمه توحید بازآرایی کنند و با مدیریت عاطفه در اقــوام و همسایگان و 

محله، مرکزی برای جهاد تبیین در منطقه خود باشند.

مجلس سوم

از »پرده  نشینی« تا »مدیریت عواطف اجتماعی« 
بررسی انتقادی رویکرد سنتی به نقش زن در جامعه

خطبه فدکیه در فرازهای مختلف آن، نمونه ی بارزی از تسلط تامّ صدیقه طاهره؟سها؟ 
بر روابط اجتماعی جامعه مدینه است؛ جامعه ای که در برابر فداکاری  های عظیم 
آن بانوی بزرگوار سر تعظیم فرود می آورد. گذشت حضرت از حداقل سهمی که از 
غنایم برای ایشان بود و اکتفا به کمترین امکانات زندگی، جامعه زنان را مبهوت و 
منفعل و سپس همراه می کند و پیامبر اکرم؟ص؟ در واکنش به این رفتارها، ندای 
»فداها ابوها« سر می دهد. توجه به این جایگاه اجتماعی برای زنان و تطبیق آن با 
، دمیدن دشمن بر تنور فقدان نقش اجتماعی برای زنان مسلمان  مسائل امروز
را کم  اثر می کند و به زنــان دیــن دوســت، احساس هویت و حضور و مشارکت و 

تأثیرگذاری اجتماعی بر مبنای دین می بخشد. 



    2828    

قدرت پنهان

را نمی پذیرد و با استناد به روایــاتــی مانند   در مقابل، تفکر سنتی چنین نقشی 
زمِ قَعر بَیْتها«، نقش اجتماعی زن را به مــوارد اضطرار محدود می کند. البته 

ْ
»إنْ تَل

دغدغه این رویکرد برای جلوگیری از اختلاط و تحریک جنسی صحیح است، اما 
این نگرانی ناشی از هویت اجتماعی زن غربی است؛ وگرنه مدیریت عواطف همراه 
ج به شهوات. این تفکر  با بروز حیا، عفت، عطوفت و محاسن اخلاقی است، نه تبر
ناقص باید به نگاه جامعِ فقیهانه به همه منابع وحیانی بپردازد و در برابر آیاتی 
ر< و 

َ
ك مُ�ن

ْ
ل
ٱ
هَوْ�نَ عَ�نِ � �نْ َ ِ وَ�ي مَعْرُو�ن

ْ
ل مُرُو�نَ �بِ

ؤْ
� عْ�نٍ �يَ �ءُ �بَ وْلِ�يَ

ؤَ
هُمْ � عْ�نُ َ �تُ �ب مِ�نَ مُوؤْ

ْ
ل
ٱ
و�نَ وَ� مِ�نُ مُوؤْ

ْ
ل
ٱ
 مانند: >وَ�

كَ...< پاسخگو باشد.  عْ�نَ ��يِ �بَ ُ ��تُ �ي مِ�نَ مُوؤْ
ْ
اءَكَ �ل � �بَ

�نَ >�إِ

نکته ی دیگر این است که آرایش دشمن تغییر کرده و پس از قرن ها تحقیر زن، او 
را به میدان آورده و با تمام نیروی انسانی خودف اعم از زن و مرد، به کلمه توحید 
حمله ور است. در چنین شرایطی نمی توان مقابله با دشمن و دفاع از کلمه توحید را 
فقط به نیمی از جامعه )مردان( محدود کرد و از »حفاظت از کیان اسلام با همه توان« 
غفلت نمود؛ لذا بر فرض پذیرش نظریه اضطرار، حضور زنان مؤمنه برای دفاع از 
اسلام در جنگ فرهنگی و اقتصادی، از اهم مصادیق اضطرار است؛ کما این که سیره 
( آل فرعون  مخدراتی چون والده حضرت موسی و جناب آسیه و ماشطه )آرایشگر
که عَطوفانه در میدانی اجتماعی وارد شدند و شدیدترین درگیری ها با بزرگ ترین 

طواغیت را رقم زدند، نشان دهنده ی نقص رویکرد فوق در فهم از دین است.

جمع های زنانه، پس از آنکه با عواطف خود، محله یا شهر را منقلب کردند، می توانند 
در تعیین نمایندگان زن برای انتخابات شوراها و مجلس نقش داشته باشند و با 
کنار زدن لیست های جناحی که به صورت تزئینی از زنان استفاده می کنند، موجی از 
همکاری زنان و ترمیم شکاف بین آن ها برای انتخاب گزینه های معقول و سالم به 

راه بیندازند و تأثیرگذاری عاطفی بر تصمیم گیری ها را پایه گذاری کنند.
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مجلس چهارم

انقلاب اسلامی و رستاخیز »مدیریت عواطف اجتماعی«
بازخوانی نقش انقلاب اسلامی در احیای هویت اجتماعی زن مسلمان

بــرای برخی زنــان، عواطف به معنای تأثیر گرفتن از شرایط سخت و کم طاقتی در 
برابر محدودیت امکانات است؛ اما حضرت زهرا؟سها؟  عواطف خود را بر محور اراده 
الهی تنظیم و مدیریت می کرد و در برابر فقدان حداقل نیازهای اضطراری، نه   تنها 
بی تابی نمی کرد، بلکه عطوفت خود را به ابــزاری برای پشتیبانی از نهضت نبوی 

تبدیل  کرد.

بانوی دو عالم با تحمل گرسنگی خــود و فــرزنــدان، انــدک غــذای باقی مانده را به 
امیرالمؤمنین؟ع؟ اختصاص می داد تا بازوی نظامیِ پیامبر اکرم؟ص؟ از کار نیفتد و 
در نتیجه، با نزول مائده آسمانی مواجه می شد و با این ایثارهای معجزگون، موج 
اجتماعی به راه می انداخت و الگوی مصرفِ اهل دنیا را در هم می شکست.حضرت 
فاطمه؟سها؟ فضا را برای درگیری با قطب تجاری حجاز فراهم کرد و جامعه را در مسیر 
پیامبر اکــرم؟ص؟ بسیج نمود. حضرت مریم؟سها؟ نیز به عنوان یک بانوی مقدس 
حاضر شد تا برای پیشبرد امر الهی، سرمایه حیا و تقدس و پاکی خود را در معرض 
تهمت بنی اسرائیل قرار دهد، اما از این طریق و با در آغوش کشیدن نــوزادی که 
سخن می گفت، قداست دروغین علمای یهود را درهم بشکند و تحریف و تأویل 
و بدعت آن ها را رسوا سازد. چنین عواطفی که تأثیراتی بزرگ بر جامعه می گذارد و 
بزرگ ترین قدرت ها را به چالش می کشد، هم مانع درافتادن »اقتدار« در وادی تندی 
و خشونت می شود و هم در هماهنگی با آن، از ضعف و انفعال دوری می جوید. 
این الگو ترکیب متعادلی از »عاطفه و اقتدار« را در خانواده و جامعه رقم می زند. این 
هویتی است که در وجدان دینی بانوان، مکتوم مانده بود و توسط انقلاب اسلامی 
احیا شد و مواجهه جمهوری اسلامی با طواغیت زمان در ایــران و جهان، بستری 
برای رشد زنان در جهت مدیریت عواطف ایجاد کرد که نمونه آن، در رفتار مادران 
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و همسران شهدا، به  خوبی قابل دیده می شود؛ زنانی که نه   تنها از داغ عزیزشان 
منفعل نشدند، بلکه با تأکید بر دفاع از اسلام، دیگر مردان را نیز به غیرت آوردند 
و به صحنه جهاد فرستادند و زندگی و حریم خصوصی خانه خود را به محلی برای 

هماهنگی های زنانه در جهت پشتیبانی از جبهه تبدیل کردند. 

بانوان انقلابی عملًا بستری برای پرورش دینی فرزندان خود فراهم نمودند. امروز 
نیز زنان متدین ما باید در عرصه جنگ اقتصادی دست به قیام عاطفی بزنند و 
با شکستن الگوی مصرف غربی که گریبان ارزش پول ملی را گرفته، صحنه های 
جدیدی از فــداکــاری رقــم بزنند و با پویش هایی چــون: عــدم خرید و استفاده از 
ج می کنند و حتی  ــی که ارز بسیاری از کشور خــار کالاهای خارجی، کالاهای واردات
تبدیل تجمعات زنانه به فضاهای تولیدی متناسب با روحیات بانوان و مطالبه 

تغییر الگوی تولید بر این اساس، گام در راه امتداد نهضت فاطمی بگذارند.

مجلس پنجم

مدیریت عواطف اجتماعی؛ از »مصداق یابی« تا »نهادسازی«
راهکارهای تحقق و توسعه »مدیریت عواطف اجتماعی«

فرزندان کوچکی که معمولًا حتی تحمل یک ساعت گرسنگی برای آن ها سخت 
است، وقتی سه روز روزه باشند و اندک افطاری خود را نیز به مسکین و یتیم و 
اسیر کافر ببخشند، تکیه بر عواطف و تربیت مادری دارند که امکانات دنیوی را 

تحقیر کرده و آخرت را تعظیم نموده و فریاد زده: 

ابــــالــــی لا  و  اعــــطــــیــــه  عــــیــــالــــی»فــــــســــــوف  عــــــلــــــی  الله  اوثــــــــــــــر  و 
 و هــــم اشـــبـــالـــی

ً
ــال«امـــــسَـــــوا جـــیـــاعـــا ــتـ ــقـ ــا یـــقـــتـــل فــــی الـ ــمـ ــرهـ ــغـ اصـ

این مادر علی رغم دلسوزی برای فرزندانش، تصمیم گرفته تا اراده خدای متعال 
برای نشان دادن قله های ایثار و انسانیت را ـ حتی در برابر اسیر کافر ـ عملی کند 
و منشأ نزول سوره انسان ـ که گویا به تعریف انسان در مکتب اسلام پرداخته 
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ـ قرار گیرد و کتاب خدا را تا روز قیامت با نور خود زینت بخشد. این فقط رهبری 
جامعه زنان مدینه نیست؛ بلکه رهبری زنان در همه دوران هاست. لذا یک سوره 
از معجزه خالده و تاریخی خدای متعال، به آن اختصاص یافته تا خدای متعال، 
را الگو قرار  او  حادثه سازی و عرف شکنی حضرت زهــرای مرضیه؟سها؟ و خــانــواده 
دهــد و سهم زنــان در انسانیتِ انسان را نشان دهــد و با تکیه بر رفتار حضرت 
زهرا؟سها؟ موج خبری در جامعه و تاریخ به راه بیندازد. به همین دلیل است که زنان 
مؤمنه هر جا فرصت یافتند، شعاع کوچکی از این خورشید بزرگ شدند و حضرت 
ئینه گردان این نور شد. امام با بسیج ملت در  امام؟ره؟  با همراهی زنان ایران، آ
درگیری با طواغیت، اقتدار مردان و عواطف زنان را به مشارکت طلبید و استبداد 
2500 ساله را از هم پاشید و آتش جنگ هشت ساله شرق و غرب را خاموش کرد و 

هویتی اجتماعی بر مبنای اسلام رقم زد. 

احساس هویت و قدرت و مشارکت باعث شد که زنان علی رغم زندگی در عصر 
نکبت بار و فاسد پهلوی، با رغبت و سرعت به سمت مظاهر این هویت، یعنی 
حجاب حرکت کنند. امروز نیز اگر موضوعات جنگ فرهنگی و اقتصادی به صورت 
متعین و روشــن بیان شود و زنــان جامعه بر محور دفــاع از اســلام وارد مدیریت 
آن شوند، به فتوحاتی  گلوگاه های  از  عاطفی نسبت به این موضوعات و عبور 
خواهند رسید که احساس هویت ایمانی برای زن را زنده خواهد کرد و به تدریج 
شکاف باحجاب و کم حجاب را کاهش خواهد داد و بستری دینی بــرای تربیت 

فرزندان فراهم خواهد کرد.

مصادیق امروزین مدیریت عواطف در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی 
بابی خواهد  نفاق معیّن مــی شــود، فتح  و  کفر  با فشارهای  بر محور مقابله  که 
بود برای شکل گیری نهاد »مدیریت عواطف اجتماعی« و خلع سلاح دشمن در 

موضوع زن و ایجاد انسجام ایمانی در مسئله بانوان.
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مجموعهٔ حاضر به سفارش اداره کل امــور مبلغین سازمان تبلیغات 
اســلامــی و  بــهــره گــیــری از مــشــورت هــای حــجــج اســـلام محمد جنتی، 
، حسین یوسفیان و رضا زندوکیلی و با تلاش  محمدهادی صالح پرور

گروه تولید محتوای حسینیه اندیشه تألیف شده است. 

ــن  ــد ای ــی ــول ــا را در ت ــه مـ ــزی کـ ــزیـ ــا از تـــمـــام پـــژوهـــشـــگـــران عـ ــج ــن در ای
می کنیم؛  قــدردانــی  صمیمانه  کـــرده انـــد،  یـــاری  گــران ســنــگ   مجموعهٔ 
 حجج اسلام روح الله صدوق عارف، احمد زیبایی نژاد، محمدصادق حیدری، 

حسن صدوق عارف. 

  

واحد راهبری محتوای تبلیغی
اداره کل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی
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از »سیده نساء العالمین« تا 
ی جامعه زنان« »رهبر

ی جامعه زنان( )نگاهی نو به سیره حضرت زهرا؟سها؟ در رهبر



ین«1 به عنوان لقب حضرت زهرا؟سها؟  »سیدة نساء العالمین من الأولــین و الآخر
می تواند به معنای »رهــبــری جامعه زنــان در طــول تــاریــخ« باشد؛ منصبی که 
آزاد کــرد و در اوج  صدیقه طاهره آن را از چنگ معیارهای مــادّی زنــان قریش 
آن قــرار گرفت. نمونه این واقعیت، در کلام حضرت با زنــان مدینه و اثر آن بر 
 
ً
بزرگان مهاجر و انصار قابل مشاهده اســت. در واقــع بانوان حتی اگر مطلقا
از ایــن طریق  پرده نشین باشند، بــاز هم با جامعه زنــان در ارتباط هستند و 
در مواجهه با فضای جامعه قرار می گیرند و از آن تأثیر می پذیرند. اگر بانوان 
توانمندی روحی، فکری و عملی برای تأثیرگذاریِ الهی بر جامعه بانوان نداشته 
 تحت تأثیر عرف و ارزش های مادی قرار می گیرند؛ بنابراین نباید 

ً
باشند، ناچارا

آنها را در مقام بزرگ مادری و همسری منحصر کرد؛ بلکه باید بر اساس اسلام، 
هویتی اجتماعی نیز برای آنان در نظر گرفت که این مهم، از رهبری جامعه زنان 
آغــاز می شود و تا تأثیرگذاری بر  آنــان بر محور کلمه توحید  و هماهنگ سازی 
کل جامعه امتداد می یابد. به این صورت، تصویر دقیق زن ایرانی و اسلامی از 
زن شرقی )پرده نشینی مطلق( و زن غربی )تحصیل و اشتغال مادی( متمایز 
می شود و »الگوی سوم زن« به تدریج جلوه  می کند. سرمایه ما برای آغاز این 
حرکت، جمع های زنانه بر محور محبت اهلبیت؟عهم؟ است که جای جای ایران را 

پر کرده؛ اما به ارتقاء سطح آن توجهی نمی شود.

1. محمد بن علی صدوق )ابن بابویه(، محمدباقر کمره ای، الأمالی، ص۴۸۶؛ محمد بن علی عمادالدین طبری عاملی، 

بشارة المصطفی، ص۱۹۷؛ شاذان بن جبرئیل قمی، الفضائل، ص۸؛ محمدباقر مجلسی، محمدباقر محمودی و دیگران، 
بحار الانوار، ج۹۷، ص۱۹5؛ محمد بن حسن حر عاملی، شهاب الدین مرعشی و دیگران، إثبات الهداة، ج۲، ص۷5؛ محمد 
کبر غفاری، کمال الدین، ج۱، ص۲5۶؛ محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، مهدی  بن علی صدوق )ابن بابویه(، علی  ا

انصاری قمی، نوادر الأخبار، ص۱۶۱؛ حسن بن محمد دیلمی، إرشاد القلوب،  ج۲، ص۲۹5.
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تشین یک گفتگو اثر آ

آنچه در کتب مختلف روایــی نقل شده و معروف اســت، این است که حضرت 
صدیقه طاهره؟سها؟ بیان سنگین و عمیقی با زنان مدینه داشتند. هنگامی که زنان 
مدینه برای عیادت از حضرت و احوال پرسی، خدمت ایشان رسیدند، خطاب به 
آنها جملاتی بسیار سنگین، معجز گون و پرمضمون )همانند خطبه فدکیه که 
بحث آن مفصل است( بیان فرمودند. موضوع گفتکوی ما توضیح این خطابه غرّا 
نیست، بلکه می خواهیم به تأثیر این خطابه که در انتهای این روایت ذکر شده؛ 

توجه دهیم؛ تأثیری که معمولًا توجهی به آن نشده است.

کرد،  غلبه  ایشان  بر  بیماری  و  شد  شدید  حضرت  درد  وقتی  که  اســت  معروف 
گروهی از زنان مدینه خدمت صدیقه طاهره؟سها؟ رسیدند و از حضرت پرسیدند: 
تِكِ يا ابنة رسول  الله؟«؛1 احوالتان چطور است و شب را چگونه و 

َّ
»كَیفَ أصبَحتِ مِن عِل

با چه حالی صبح کردید؟ حضرت از احوالات جسمی و ضربه ها و صدمه هایی که به 
ایشان زده بودند، سخنی نفرمودند؛ بلکه با بیانی توحیدی و به شدت سرزنش بار 

1. علامه محمدباقر مجلسی، تصحیح: محمدباقر محمودی و دیگران، بحار الانوار، ج۴۳، ص۱5۹ و ۱۶۱؛ محمدباقر موحد 

ابطحی اصفهانی، عوالم العلوم، ج۱۱، ص۳۲ و ۸۸۹؛ احمد بن علی طبرسی، محمدباقر موسوی خرسان، الإحتجاج، ج۱، 
کبر؛ معانی الأخبار؛ ص۳5۴ و۳55؛ أحمد بن أبی طاهر، بلاغات  ص۱۰۸؛ ابن بابویه، محمدبن علی؛ مصحح: غفاری، علی ا

النساء،  ص۳۲.
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صبح  را  شب  حالی  در  «؛1  لِرجِالِكُنَّ قالِیَةً   ، كُنَّ لِدُنْیا عائِفَةً  وَالِله  صْبَحْتُ 
َ
»ا فرمودند: 

نْ 
َ
مْ بَعْدَ ا فَظْتُهُ

َ
کردم که از دنیای شما بیزارم؛ از مردانتان بغضی شدید در دل دارم. »ل

مْ«  تُُهُ نْ سَبَرْ
َ
مْ بَعْدَ ا تُُهُ

ْ
مْ«؛ به دور افکندمشان پس از  آنکه آنها را آزمودم؛ »وَشَنِأ عَجَمْتُهُ

آنگاه که سیرت و احوالشان را فهمیدم با آنها دشمن شدم.

می فرماید:  ــه  ادام در  ایشان  اســت.  سرزنش  و  توبیخ  از  پر  حضرت  عبارت های 
لِ الَاهْوَاءِ«؛ 

َ
ل اءِ وَ زَ قَنَاةِ وَ خَطَلِ الآرَ

ْ
فَاةِ وَ صَدْعِ ال عِ الصَّ دِّ وَ قَرْ ِ

ْ
عِبِ بَعْدَ الْج

َّ
دِّ وَ الل َ ولِ الْحْ

ُ
 لِفُل

ً
»فَقُبْحا

چقدر زشت است کُندی شمشیرهای مردانتان و ناتوانی نیزه های شان در دفاع از 
حق و فساد آراء و انحراف انگیزه های شان.

امیرالمؤمنین؟ع؟  کلام  این  عبارات در استحکام و بلاغت هم شأن و هــم وزنِ 
اســت؛ چنان که در روایــات آمــده اســت اگــر امیرالمؤمنین؟ع؟ نبود، هم شأن و 
کفوی روی زمین برای صدیقه طاهره؟سها؟ وجود نداشت. این هم شأنی را در بیان 
ایشان هم می بینیم که بعد از قرن ها لرزه بر اندام بشر می اندازد و دودمان نفاق 
قَنَاةِ ..«. سپس آیات قرآن را بر کلام شان 

ْ
دِّ وَ صَدْعِ ال َ ولِ الْحْ

ُ
 لِفُل

ً
را بر باد می دهد: »فَقُبْحا

��بِ هُمْ  عَ�ن
ْ
�ي �ل ِ

�ن وَ  هِمْ  �يْ
َ
طَ �لُله عَل �نْ سَ�نِ

َ
سُهُمْ � �نُ �نْ

َ
� هُمْ 

َ
ل مَ�تْ 

َ
�ّ �تَ سَ م�  �ؤْ �بِ

َ
تطبیق می دهند: >ل

<2 و اینگونه، آیات خلود در عذاب را بر مردان آنان تطبیق می دهد. الِدُو�نَ �ن

گذشته از این توصیفات و تعابیر زیبا و محکم، فراز پایانی این روایت مهم است که 
در بسیاری از کتاب ها نقل نشده یا به آن توجه نکرده اند؛ اما مرحوم طبرسی؟ره؟ 
در الإحتجاج3 این کلام را نقل کرده است. من با تأثیر این کلام و حقائق نهفته در 
آن کار دارم و می خواهم افتتاحی بشود برای بحثی که قصد داریم در این مجموعه 

بحث تقدیم کنیم.

راوی می گوید: بعد از آنکه سخن حضرت تمام شد، »فأعادت النساء قولها؟سها؟ 

1. همان.

2. مائده، ۸۰ .

3. احمد بن علی طبرسی، محمدباقر موسوی خرسان، الإحتجاج، ج۱، ص۱۰۸.
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و  توبیخ   
ً
تماما که  را  طاهره؟سها؟  صدیقه  فرموده های  مدینه  زنــان  رجالهنّ«  علی 

حمله و هجمه به نفاق آن مــردان و جامعه نفاق زده بود، برای مردانشان تکرار 
کردند. تأثیر را ببینید! در جامعه ای که زن در آن تحقیر می شود - گرچه نهضت 
نبوی آن رســوم جاهلیت را کنار زده، اما مــردســالاری و تحقیر زن در این جامعه 
هم چنان برقرار است - وقتی زن های مدینه کلام حضرت را برای مردان شان نقل 
« بزرگان مهاجر و انصار  کردند، »فجاء إلیها قوم من وجوه المهاجرین و الأنصار
در حالت عذر و بهانه جویی و محکومیت خدمت صدیقه طاهره؟سها؟ رسیدند و 
عَقْدُ 

ْ
كَمَ ال عَهْدُ، وَ یُُحْ

ْ
مَ ال نْ یُبْرَ

َ
 ا

َ
نَا هَذَا الَامْرَ قَبْل

َ
كَرَ ل سَنِ ذَ َ بُوالْحْ

َ
وْ كَانَ ا

َ
سَاءِ ل دَةَ النِّ گفتند: »یَا سَیِّ

نَا عَنْهُ إِلََى غَیْرهِِ«؛ اگر ابالحسن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب؟ع؟ این امر 
ْ
ا عَدَل لَْمَ

را به ما یادآوری می کرد، ما به غیر او عدول نمی کردیم! البته دروغ می گفتند. چون 
امیرالمؤمنین همراه با فاطمه زهرا شب ها به در خانه اینها می آمد تا برای حقانیت 
خود از آنها اعتراف بگیرد؛ اما حالا بهانه می آورند. می گویند: اگر علی قبل از اینکه 
ــادآوری می کرد، ما او را  قضیه بیعت محکم شود و قــرارداد قطعی بشود، به ما ی
یْكُمْ عَنِّّیِ فَلا عُذْرَ 

َ
انتخاب می کردیم! حضرت به شدت تحقیرشان کرد و فرمود: »إِل

مْرَ بَعْدَ تَقْصِیركُِمْ«؛1 دور شوید! بعد از اینکه بر شما حجت را تمام 
َ
بَعْدَ تَعْذِیركُِمْ وَ لا ا

کردیم، عذری را نمی پذیریم.

ینی اجتماعی رهبری جامعه زنان و موج آفر

این کلام، در چنین جامعه ای چه حقیقتی را به ما نشان می دهد؟ این کلام وقتی 
به واسطه زنــان به جامعه منتقل شــود، ببینید چه  طور مبدأ و مرکز قــدرت را در 
جامعه به  هم می ریزد! تأثیر این کلام حاکی از یک واقعیت بــزرگِ مغفول است 
آن، منصب رهبری جامعه زنــان بــرای صدیقه طاهره؟سها؟ اســت. یعنی ایشان  و 
 در 

ً
رهبر جامعه زنان بودند که کلامشان چنین اثری گذاشت. اگر حضرت دائما

خانه می ماندند و مشغول و متمرکز و متمحض در فرزندآوری و تربیت فرزند و 

1. همان.
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همسرداری بودند و هیچ جایگاه اجتماعی ای نداشتند، جامعه و بزرگان مهاجرین 
و انصار ناگهان چنین واکنشی نشان نمی دادند. اما ایشان چنین منزلتی برای 
خود ایجاد کردند. در واقع صدیقه طاهره؟سها؟ رهبری جامعه زنان - که هویت و 
توانایی شان به دلسوزی و عواطف و مهربانی و ظرافت است - را به دست داشتند 
و از این طریق، بر کل جامعه تأثیرگذار بودند. وقتی این زنان از این حرکت و منزلت 
و کلام تأثیر گرفتند، آنگاه مردان را نیز به حرکت درمی آورند؛ به گونه ای که آن بزرگان 
مهاجرین و انصار را که در مقابل آن فجایع و جنایت ها سکوت کــرده بودند در 
موضع بدهکاری و اعتذار و بهانه تراشی و توجیه قرار می گیرند. بنابراین، جامعه 
زنان و از آن طریق جامعه مردان را تکان دادند و به خروش آوردند و غیرتشان را 

برانگیختند؛ چنین منزلتی داشتند.

این سؤال فراوان پرسیده می شود که: نقش سیاسی و اجتماعی حضرت زهرا؟سها؟ 
چه بود؟ البته ایشان خطبه فدکیه را خواندند؛ اما این سخنان موقعی اثر دارد که 
آن منزلت رهبری را برای خودشان ایجاد کرده و رهبر جامعه زنان شده باشند؛ حتی 
در همان جامعه ای که زنان را تحقیر می کنند. این یک واقعیت است، گرچه ناپیدا 
باشد. این جامعه زنان را حضرت به سمت آرمان نبی اکرم؟ص؟ و نهضت نبوی و 
بعد به سمت ولایت علوی هدایت می کنند؛ برانگیختن این عواطف و هماهنگ 
کردن جامعه زنان و بعد تأثیر آن در کلیت و برایند جامعه و به خروش و غیرت 
درآوردن مردان. اینکه »سیدة   نساء العالمین« گفته شده، تعارف که نیست، جبر 
هم نیست که خدای متعال فرموده باشد: خب حالا ما از بین این همه زن هایی 
که آفریدیم، یکی را باید رئیس کنیم؛ نعوذ بالله تعالی عن ذلک. این سیدة   نساء 
العالمین یعنی سیادت بر همه زنان. چرا چنین مقامی عطا فرموده؟ چون مصائب 
این مقام را به دوش کشیده و مراحلش را طی کرده و لوازمش را به جا آورده و این 
منصب را برای خود ایجاد کرده؛ با رفتارهایی که در جامعه داشته؛ با زهد و یقین 
و تقوا و مجاهده خود، زنان جامعه را متأثر کرده و به دنبال خود به سمت آرمانی 
که نهضت نبوی داشته، کشانده است. نهضت نبوی بدون همراهی جامعه زنان 
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در آن جنگ های متعدد و خطرناک ممکن بود؟ با قطب تجاری منطقه که مکه 
بود، درافتد و در سنگین ترین فشارهای اقتصادی قرار بگیرد، آیا این بدون آن 

زهدهای جریان  ساز و منفعل کننده صدیقه طاهره؟سها؟ ممکن بود؟

پس یک هماهنگی درونی در جامعه زنان بر محور قدرت اسلام شکل گرفت که 
بعد بر جامعه مــردان اثر گذاشت و آنها را به غیرت و جوش و خروش و حمیت 
الهی درآورد. تأثیر این کلام، حاکی از این حقیقت مغفول در فهم ما از دین و تبلیغ 

ما از دین است.

واقعیتی به نام »جامعه زنان«

پس نمی توان وظایف زنان را به خانه داری و همسرداری محدود کرد. یعنی گرچه 
مادری و همسری شأن بسیار والایی دارد اما همه ی مطلب نیست و زنان باید 
نقش اجتماعی داشته باشند. البته آن زنی که خانه داری و همسرداری می کند، اگر 
در اوج ستر و عفاف و پرده نشینی باشد، حداقل با جامعه زنان مرتبط است و این 
جامعه بر او اثر می گذارد. جامعه زنان نیز از مردان اثر می پذیرد و بعد بر بقیه زنان 
اثر می گذارد. ممکن است زنی در نماز و روزه اش منظم باشد و مستحباتش را هم 
به جا آورد، اما بعد از جامعه زنان تأثیر بپذیرد و یک زندگی توأم با عبادت فردی، 
اما همراه با تجمل و به سبک زندگی غربی داشته باشد؛ چون در جامعه زنان 
ارزش هایی جریان دارد و فشارهایی بر فرد وارد می کند و بعضی امور را تحقیر یا 
تجلیل می کند. اگر زن فقط در همسرداری و خانه داری متمرکز و محدود بشود، از 
 تبدیل می شود 

ً
عرف جامعه زنان و بعد از مردان تأثیر منفعلانه می پذیرد که بعضا

» به: »سرمایه داری به  علاوه هفده رکعت نماز

پس گرفتن »رهبری جامعه زنان« از زنان بت پرست

 همان اوایلی که صدیقه طاهره؟سها؟ 
ً
شیخ مفید؟ره؟ در الإرشاد نقل کرده که ظاهرا

تْــنِِّی نِسَاءُ  ــرَ با امیرالمؤمنین؟ع؟ ازدواج کــرد، خدمت پیامبر اکــرم عرض کــرد: »عَــیَّ
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زنــان قریش مــرا به خاطر فقر شما سرزنش می کنند. یعنی  ــیِ«؛1  عَـ بِفَقْرِ  یْــشٍ  ــرَ قُ
ارزش هایی در آن زنان، به تبع شوهران شان و مال پرستان قریش وجود دارد که 
موجب می شود تا بگویند: پدرت تو را به عقد یک فقیرِ بی چیز و بی پول درآورده 
است. حضرت رسول در پاسخ، از فضائل معنوی و بی نظیر امیرالمومنین سخن 

گفتند و به دخترشان بشارت دادند.

پس این جامعه زنان مدینه ابتدا متمایل و متأثر از قریش و معیارهای مادی 
آنهاست. صدیقه طاهره؟سها؟ در یک مبارزه بی وقفه، این منصب را از آنها می گیرد و 
تجلیل از مال و ثروت تبدیل می شود به معیارهای الهی که خود صدیقه طاهره، در 
اوج این معیارهاست و لذا در منصب رهبری زنان قرار می گیرد. با این مقام است 
که در اوج شداید روحی و جسمی، با کلام شان مــردان و قدرتمندان مدینه را به 

حالت اعتذار درمی آورد.

این  از  بعد  و  اســت  زنــان  رهبر  خــودش  جامعه  در  العالمین؟سها؟  نساء  سیدة 
طریق، کلیت جامعه حتی مردان را تغییر می دهد. »نساءُ العالمین مِن الاوّلین 
و الآخرین«.2 اگر هم در وهله تأثیر نگرفتند و دنبال حق نیامدند، اتمام حجت 
می کند و در طول تاریخ همه زنان مؤمن را به دنبال خود می کشاند؛ لذا ایشان 
مقام سیادت و ولایــت بر زنــان، ولایــت اجتماعی بر عواطف، سیادت بر عواطف 

اجتماعی را دارند.

1. محمد بن محمد مفید، الإرشاد، ص۳۶؛ محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، عوالم العلوم، ج۱۱، ص۳۸۳؛ علامه حلی و 

دیگران، مجموعة نفیسة،  ص۲۳۴؛ فضل بن حسن طبرسی، إعلام الوری، ج۱، ص۳۱۷.
2. محمد بن علی صدوق )ابن بابویه(، محمدباقر کمره ای، الأمالی، ص۴۸۶؛ محمد بن علی عمادالدین طبری عاملی، 

بشارة المصطفی، ص۱۹۷؛ شاذان بن جبرئیل قمی، الفضائل، ص۸؛ محمدباقر مجلسی، محمدباقر محمودی و دیگران، 
بحار الانوار، ج۹۷، ص۱۹5؛ محمد بن حسن حر عاملی، شهاب الدین مرعشی و دیگران، إثبات الهداة، ج۲، ص۷5؛ محمد 
کبر غفاری، کمال الدین، ج۱، ص۲5۶؛ محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، مهدی  بن علی صدوق )ابن بابویه(، علی  ا

انصاری قمی، نوادر الأخبار، ص۱۶۱؛ حسن بن محمد دیلمی، إرشاد القلوب،  ج۲، ص۲۹5.
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زنِ »نه شرقی؛ نه غربی«

 دفــاع از حق و دفــاع از ایمان در مقابل کفر یا نفاق، بــدون بــروز و ظهور 
ً
اســاســا

کنگره  به  پیامشان  در  رهبری  معظم  مقام  لــذا  نیست؛  امکان پذیر  اجتماعی 
هفت   هزار زن شهید کشور اشاره می کنند:

 شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بی نقش در تاریخ سازی 
ً
زن در تعریف غالبا

 غربی، به مثابه  موجودی که جنسیت او بر انسانیتش می چربد 
ً
و در تعریف غالبا

ــزاری جنسی بــرای مــردان و در خدمت سرمایه داری جدید اســت، معرفی  و اب
که الگوی ســوم، »زن  ــد  می شد. شیرزنان انقلاب و دفــاع مقدس نشان دادن
نه  شرقی، نه  غربی« است. زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان 
جهان گشود و ثابت کرد که می توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و 

درعین حال، در متن و مرکز بود.1

امــا چــه  طــور در متن و مرکز بــاشــد؟ چــون بخش مهمی از دفــاع از حــق، دفــاع از 
اسلام در مقابل کفر یا نفاق، جز به این طریق ممکن نیست؛ کما اینکه آنها نیز 
زنانشان برای حفاظت از دنیاپرستی و کفر و نفاق وارد عرصه می کنند؛ چنان که 
خدای متعال در قرآن به زن ابولهب، ملکه سبا، زن نوح و لوط اشاره کرده است. 
نمی شود که دشمن با تمام زنان و مردان خود به ما حمله ور باشد اما این طرف 
بگوییم نصف جامعه )زنان( به گوشه ای بروند و کاری به هیچ چیز نداشته باشند؛ 
. بلکه از منزلت زنان، همین عواطف زنانه و تحریک این عواطف در مقابل  نخیر
حمله های کفر و نفاق است که می توان در دفاع از اسلام مشارکت کرد و همین 
نقش سیاسی و اجتماعی زن در اسلام است. یعنی حضور زن در متن و مرکز باید 
از موضع زنانگی و فطرت زنانه باشد و به این صورت، از حضور اجتماعی زن غربی 

تمایز پیدا می کند. رهبری می فرمایند:
کیزه نگه داشت و نیز سنگرسازی های جدید کرد.2 می توان سنگر خانواده را پا

1. پیام به کنگره هفت هزار شهید کشور، ۱5 اسفند ۱۳۹۱، دسترسی در آدرس:

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=22138
2. همان.
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این سنگر در مقابل دشمن است؛ اما دشمن در ادبیات دینی کیست؟ نظام کفر یا 
هِ<.1 آن کسی و آن جامعه ای  ��تِ �ي

آ
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که به خدای متعال دروغ می بندد و خدا و آیاتش را تکذیب می کند، منافق است و 
آن کسی و آن جامعه ای که به کلی تکذیب می کند، کافر است. وقتی اینها حمله ور 
هستند و بخواهیم در مقابل شان دفاع کنیم، نمی توانیم نصف جامعه را تعطیل 
کنیم؛ کما اینکه صدیقه طاهره؟سها؟ نه  تنها این کار را نکرد، بلکه این منزلت را هم 
در جامعه زمان خودش به دست آورد و هم در تاریخ، صاحب این منزلت شد. لذا 
رَتْنِِّی« زنان قریش را به این تأثیرگذاری تبدیل نمود و زنان قریش را از رهبری  آن »عَیَّ
جامعه زنان عزل کرد. بنابراین خیلی طبیعی است که در امالی صدوق از قول نبی 
نْظُرُ إِلََى ابْنَتِِی فَاطِمَةَ قَدْ 

َ
نِّّیِ ا

َ
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این تشریفات و جلال الهی در قیامت وارد می شوند و هفتادهزار ملک در چپ و 
تِِی إِلََى  مَّ

ُ
راست و پیش و پشت سر و همراه و در دنباله ایشان روانند. »تَقُودُ مُؤْمِنَاتِ ا

ة«3 و زنان امت من را به سمت بهشت رهبری می کنند. آیا این جایگاه بی دلیل  نَّ َ الْجْ
و بدون هیچ حکمتی در قیامت به حضرت داده شده یا انعکاس عمل عظیم او در 
دنیاست؟ کما این که انعکاس همه افعال ما در آخرت است و وضعیت آخرت ما 
انعکاس عمل دنیایی  ماست. در دنیا رهبری زنان و در آخرت هم »تقود مؤمنات« 
و هدایت ایشان به بهشت. یعنی آن منزلت با تشریفات واقعی و آن حقایقی که 
ة« بی حساب و  نَّ َ تِِی إِلََى الْجْ مَّ

ُ
در دنیا بوده، اینجا منعکس می شود. این »تَقُودُ مُؤْمِنَاتِ ا

کتاب نیست. در دنیا این کار را انجام داده که به آن مقام اخروی رسیده است.

1. انعام، ۲۱.
2. محمد بن علی صدوق )ابن بابویه(، محمدباقر کمره ای، الأمالی، ج۱، ص۴۸۶؛ محمد بن علی عمادالدین طبری 

عاملی، بشارة المصطفی، ص۱۷۷؛ محمدباقر مجلسی، محمدباقر محمودی و دیگران، بحار الانــوار، ج۳۷، ص۸۴ و 
ج۴۳، ص۲۴؛ محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، عوالم العلوم، ج۱۱، ص۱۲۸.

3. همان.
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زن غربی و تحصیل و اشتغال مردانه

اگر این را روشن نکنیم، آن وقت کسان دیگری از طریق مدیریت جامعه زنان، آنها 
را به سمت دیگری خواهند برد؛ کما اینکه دارند می برند. اگر ما این کار را نکنیم، 
رهبران دیگری، جامعه زنان را به سمت دلخواه خود می برند. اگر وظیفه الهی زن 
را در همسرداری و خانه داری منحصر کردیم، آن وقت کسانی که سیادت و رهبری 
جامعه زنان را به صورت مادی به دست دارنــد، همان زنان خانه نشین را هم به 
 موفق شده اند. تحصیل و اشتغال 

ً
سمت امور مادی خواهند برد؛ کما اینکه بعضا

به نحوی که در غرب است را برای زنان مؤمنه جامعه ما به ارزش تبدیل کردند. 
یعنی آن روندی که در جهان جریان دارد از طریق ساختارهای اجتماعی در کشور ما 

هم کم و بیش جریان پیدا کرده است.

زن شرقی و تجمل در خانه

بعضی از زنانی هم که به این سمت نمی روند، فشارهایی می آورد که آن جا برایش 
مانور تجمل فراهم  کنند. حتی بعضی از متدینین به اسم پرده نشینی زن هــا را 
 از عرصه جامعه دور می کنند و در مقابل باج می دهند که مجالس زنانه با 

ً
مطلقا

همان سبک زندگی اشرافی و اموی و آمریکایی را داشته باشند. بعد زنان عادی به 
مجلس روضه این قشر که می روند با چشم از حدقه بیرون زده، این تجملات را 
می بینند. بعد امضای دین و دیانت هم پای این زندگی بخورد! اسم عفت مؤمنانه 

و پرده نشینی فاطمی هم به آن سنجاق بشود! نعوذ بالله!

بنابراین آنهایی که انزوا را انتخاب می کنند، به این مانور تجمل در درون جامعه 
زنان کشیده می شوند؛ یعنی نماز و روزه به علاوه سبک زندگی متجملانه اروپایی و 
آمریکایی و الگوی مصرف غربی. یا اینکه وارد اجتماع می شوند، اما گرفتار اشتغال 
و تحصیل می شوند و نظام سرمایه داری می خواهد از آنها مانند مردان کار بکشد.
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سرگشتگی هویت زنانه در معرکه »زن شرقی« و »زن غربی«

یــک ســری هــم کــه احــســاس می کنند همه اینها خــلاف وجــدانــشــان اســـت، در 
بشوند،  جامعه  وارد  اگــر  می کنند  احــســاس  هستند.  سرگشتگی  و  سردرگمی 
ضربه  عطوفت شان  و  ظرافت  و  احساسات  و  عواطف  زنانگی شان،  دیانتشان، 
می خورد؛ چون نظام سرمایه داری، هویت تحصیل و اشتغال را بــرای مرد و زن، 
یکسان و بدون تفاوت طراحی کرده. اگر در خانه بمانند، احساس می کنند از روند 
تکامل جامعه و واقعیت و تپش و مغز حیات اجتماعی دور مانده اند و احساس 

عقب ماندگی می کنند و در سرگشتگی می مانند.

یک عواطف جامعه برای مقابله با کفر و نفاق هویت سوم: تحر

این به خاطر چیست؟ به این خاطر که متوجه نبودیم بعضی از احکام اجتماعی که 
خدای متعال برای زنان جامعه اسلامی قرار داده، حضور اجتماعی اما به نحو الهی 

است؛ یعنی تحریک جامعه از جایگاه عاطفه زنانه برای مقابله با کفر و نفاق.

اگر زهرای مرضیه؟سها؟ هم در مقابل کفار قریش و هم در مقابل منافقین، همزمان 
سعی داشتند تا بیشترین تأثیر را در تحریک عواطف و مدیریت عواطف جامعه 
بگذارند، این امروز برای ما چه معنا و چه امتدادی دارد؟ امروز کفر از چه زاویه ای 
از چه منفذی در حــال ضربه خــوردن هستند؟  به ما حمله ور اســت؟ مؤمنین 
وی ایمان از کجا وارد می شود؟ اینها را منزلت »نیابت عامه« 

ُ
دشنه طغیان در پهل

مشخص می کند تا هم مردان و هم زنان در آن نقطه بایستند و دفاع کنند. دوازه 
را اقتصادی می گذارند و دو سه  سال است که مقام معظم رهبری نام سال ها 
 سال است بر مسئله محاصره تبلیغاتی و فوریت »جهاد تبیین« تأکید می کنند. 
هِ<.1 

ّ
�للَ مِ�نَ  �بٍ  �نَ عنَ �بِ �ءَ  �بَ  �ْ �تَ �نَ هتٍ  �ؤَ �نِ  �

َ
ل �إِ  

ً
� رن ّ

َ��يِ مُ�تَ وْ 
َ
� �لٍ  �تَ لِ�تِ  � �نً َ�رِّ مُ�تَ لاّ  �إِ رَهُ  ُ ُ��ب  ٍ �ن وْمَ�ؤِ َ �ي هِمْ 

ّ
وَلِ ُ �ي >وَمَ�نْ 

کسی که در میدان جنگ به دشمن پشت کند، گرفتار غضب الهی است. البته 

1. انفال، ۱۶.
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ملت ایران این طور نیستند. به هر مقداری که برایشان وظیفه معین کردیم، در 
صحنه بودند؛ اما خیلی  جاها ما وظیفه معین نکردیم. در جنگ اقتصادی و جنگ 

تبلیغاتی وظیفه زنان چیست؟ 

دوازده سال در »جنگ اقتصادی« و دو سال در »جهاد تبیین«، نه از روی تقصیر، 
بلکه از روی قصور در گوشه رینگ هستیم و مدام مشت می خوریم. هیچ تعیین 
وظیفه روشــن و مشخصی در منبرها و در ایــن فرصت های بی نظیری که خدای 
متعال برای انسجام مؤمنین در اختیار ما قرار داده، نداشته ایم. یک سری کلیاتی 
بگوییم و بگذریم، یا اصلًا وارد نشویم و در همان خانه داری و همسرداری متوقف 

بمانیم. البته آنها هم احکام نورانی خدای متعال است، اما در آنها نباید توقف کرد. 

! خروش حضرت آسیه؛ درگیری ملکه با امپراطور

شما آیات قرآن را ببینید که از زنان بهشتی و مخدرات انبیا و اوصیا تجلیل می کند؛ 
 هیچ  کدام نیست که در برابر عبادت فردی باشد، همه در موضع گیری های 

ً
تقریبا

<1 آسیه بنت مزاحم،  هتِ
�نَّ َ �ب

ْ
� �ل ِ

 �ن
ً
� �ت �ي َ َ�ک �ب �نِ لِ� عِ�نْ ّ ��بْ

�تْ رَ�بِ
َ
�ل  �تَ

�نْ شدید اجتماعی هستند: >�إِ
همسر فرعون، این دعاها را در گوشه پستو نگفت، بلکه طبق روایات، موقعی که 
فرعون او را به چهارمیخ کشیده بود تا به تدریج جان بسپارد، این دعا را کرد، طبق 
روایاتی که ذیل این آیه وارد شده. بر حسب روایات، حضرت آسیه؟سها؟ هنگامی که 
( فرعون را به همراه فرزندانش در آتش سوزاندند، دست  دید ماشطه )آرایشگر
 و علا«؛2 

ّ
ک عی الله جل  لک يا فرعون مَا أجرأ

ُ
از تقیه برداشت و به فرعون فرمود: »الويل

وای بر تو! چه چیز باعث شده که در برابر خدای متعال این قدر جسور باشی و 
چنین جنایت وحشیانه ای مرتکب شــوی؟! این جمله را در برابر کسی گفت که 
بنی  اسرائیل را به بردگی کشیده بود! این بانوی الهی یک تنه در مقابل این شخصِ 

بدتر از حیوان وحشی ایستاد.

1. تحریم، ۱۱.

2. نعمت الله جزایری، النور المبین في قصص الإنبیاء و المرسلین، ص۲۶۰.
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این در حالی بود که بخش مهمی از دربــار و وزرا و مقامات و لشکریان و بردگان 
بودند و ملکه در دستگاه سلاطین، منزلت  دربــار  زیــر دســت ملکه  کنیزان،  و 
اجتماعی بسیار بالایی داشت؛ یعنی موضع  گیری او، دربار فرعون را دو پاره  کرد. 
لذا فرعون دستور داد این مخدّره الهی را به چهارمیخ بکشند. چرا باید با او چنین 
کنند؟ چون اگر ملکه دربار با امپراتور همراهی نکند، نصف دربار قیام می کنند یا 
حداقل برایشان تردید ایجاد می شود و آبرو و وجهه و ابهت امپراتور فرومی ریزد. 
 دربار را نیز 

ً
وقتی یک ملکه در برابر امپراتور می ایستد و با او مخالفت می کند، طبعا

دو شقه می کند. با وجود اینکه در بالاترین سطح رفاه و لذت ها و تجملات مادی 
قرار دارد، اما نه  تنها منفعل نشده و دنیاپرستی را قبول نکرد بلکه در برابر تمام 

دنیای فرعون ایستاد. 

طبق روایات، فرعون و همسرش حضرت آسیه که در تفریح گاهی در کنار ساحل 
بودند، دیدند جسم سیاهی به روی امواج نیل به آنها نزدیک می شود. آن را از آب 
گرفتند و دیدند که نوزادی درون آن است. فرعون تا نوزاد را دید، محبت شدیدی 
در قلبش افتاد، اما برخلاف فطرتش رفتار کرد و گفت که این نوزاد از بنی  اسرائیل 
است و باید کشته شود؛ اما حضرت آسیه جان حضرت موسی؟ع؟ را نجات داد: 
بحارالأنوار   13 جلد  در  مجلسی  مرحوم   1.>

ً
د�

َ
وَل هُ 

�نَ �نِ
�تَّ �نَ وْ 

َ
�  � عَ�نَ �نَ �نْ �ي �نْ 

َ
� عَسَی  وهُ 

ُ
ل �تُ �تْ >لا�تَ

نقل کرده است که حضرت آسیه نیز از بنی  اسرائیل و اهل ایمان بود، ولی تقیه 
 2.»

ً
می کرد: »کانت من بنی  إسرائیل و کانت مؤمنة مخلصة و کانت تعبّد الله سرّا

این منزلت بسیار عجیبی است! تصور کنید زن مؤمنی را که مجبور باشد با کافر 
جنایت کاری مثل فرعون زندگی کند و ملکه دربار شود و در این زندگی، نه تنها اسیر 
جلال و جبروت مادی دستگاه نشود، بلکه نقش حفاظت از نبی الهی را بر عهده 
 بگیرد و پس از آن، موضعی در برابر امام کفر بگیرد که به شهادت او منجر شود: 
ی مِ�نْ  �نِ

ّ
�بِ
هتِ وَ�نَ

�نَّ َ �ب
ْ
� �ل ِ

 �ن
ً
� �ت �ي َ َ�ک �ب �نِ لِ� عِ�نْ ّ ��بْ

�تْ رَ�بِ
َ
�ل  �تَ

�نْ  �إِ
رْعَوْ�نَ �تَ �نِ

َ
و� �مْرَ� مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
لاً لِل َ هُ مَ�ث

َ
رَ�بَ �للّ >وَ�نَ

1. قصص، ۹.

2. محمدباقر مجلسی، محمدباقر محمودی و دیگران، بحار الانوار، ج۱۳، ص۱۶۴.
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<1 و در هنگام شهادت خود می گوید: خدایا!  �نَ �لِمِ�ي
�ل�نَّ وْمِ  �تَ

ْ
�ل ی مِ�نَ  �نِ

ّ
�بِ
وَ�نَ وَعَمَلِهِ  رْعَوْ�نَ  �نِ

برای من در نزد خودت خانه ای بهشتی بنا کن!

در ادامه روایت فوق، نقل شده که حضرت موسی برای حضرت آسیه؟سها؟ دعا کرد 
تا درد شکنجه بر ایشان اثر نکند و حضرت آسیه؟سها؟ نیز در این لحظه دعای فوق 
را که در قرآن کریم آمده از خدا مسئلت کرد؛ یعنی این دعا در کنج منزل نبوده، 
بلکه در اوج مجاهدت با طواغیت و تحمل شدیدترین فشارها برای حفاظت از 
کلمه توحید و مبارزه با دستگاه کفر صورت گرفته است. در مقابل، خدای متعال 
ندا داد: سرت را بالا بیاور و نگاه کن که در بهشت چه خانه ای برایت بنا کردیم و لذا 
با دیدن آن خانه بهشتی، لبخند بر لبان حضرت آسیه؟سها؟ نقش بست. فرعون 
گفت: این مجنون را نگاه کنید در حال شکنجه نیز لبخند می  زند! عاقبت، این 

بانوی عظیم  الشأن در همان جا به شهادت رسید.

جنگ امروز زنان ما!

قرآن آنجا که ظهور و بروز در دفاع از ایمان در مقابل کفر و نفاق است برای زنان 
منزلت اجتماعی برشمرده است؛ اما از منزلت زنانه، عواطف، دلسوزی و محبت، 
نه از منزلت تحصیل و اشتغالی که نظام سرمایه داری امروز برای زنان تعریف کرده 
اســت. پس امــروز در جنگ تبلیغاتی و جنگ اقتصادی باید از منزلت زنــان وارد 
 
ً
شد و تعیین وظیفه  کرد. اینها مسائل ماست. در جنگ اقتصادی، دیگر صرفا

با اینکه چطور رفتار اخلاقی با همسر و فرزندان در خانه داشته باشید، مواجه 
نیستید. در جنگ اقتصادی با الگوی تولید مواجهید؛ با الگوی توزیع مواجهید؛ 
با الگوی مصرف مواجهید. بله، دشمن فشار مــی آورد، اما به تعبیر مقام معظم 
رهبری که بعد از اغتشاش ها و اعتراض های سال 96 فرمودند: این قضایایی که 
اتفاق افتاد، مثل یک زخم بود و دشمن مثل مگس بر زخم می نشیند. یک زخمی 

1. تحریم، ۱۱: »خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مثَل زده است، در آن هنگام که گفت: پروردگارا! خانه ای برای من 

نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش«.
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هم از درون داریم. یک زخمی هم داریم که دشمن از طریق آن می تواند این  طور 
ضربه اقتصادی به ما بزند. ایمان مردم به انقلاب و اسلام و کارآمدی دین در اداره 
جامعه را این طور مورد ضربه و هجمه خودش قرار بدهد. به جز فشار بیرونی، 
ضعف هایی هم داریم. این انفعال درونی است که آن فشار این طور اثر می کند. 
خب، حالا از موضع تعیین تکلیف جامعه زنان به صورت الهی در جنگ اقتصادی، 
این مسئله امروز ماست؛ کما اینکه صدیقه طاهره؟سها؟ در موضع دفاع از اسلام 
این طور موضع گیری اجتماعی نمودند و منزلت اجتماعی برای خودشان ایجاد 

می کردند.

ا امْتَحَنَک  قَک فَوَجَدَک لِْمَ
ُ
نْ یْخل

َ
 ا

َ
قَک قَبْل

َ
ذِی خَل

َّ
تَحَنَةُ امْتَحَنَک ال مُُمْ یک يا 

َ
لامُ عَل »السَّ

قٌ«1 این تصدیق ما در دنیای امــروز و در وضع فعلی اینگونه  کِ مُــصَــدِّ
َ
نَــا ل

َ
ةً ا صَابِرَ

از  آن کفر و نفاقی که حضرت زهــرای مرضیه؟سها؟ در مقابلش  اســت که ببینیم 
امــروز چیست؟ به جامعه  امیرالمؤمنین؟ع؟ دفــاع مــی کــرد،  اکــرم؟ص؟ و  پیامبر 
در  زنــان  نقش  حــالا،  هستند.  حمله ور  تبلیغاتی  و  اقتصادی  جنگ  با  مؤمنین 
الگوی تولید و توزیع و مصرف در منزل چه می شود؟ اگر در خانه کارهایی هم 
بکنند و آنجا متوقف بشوند و بعد زنان دیگر و عرف و معیارهای مــادّی به آنها 
عیب بگیرند که: پس شأنتان چه می شود، آیا زیر این فشار موفق خواهند شد؟! 
یا باید عرف و معیارهای مادی را بشکنند و این مهم به حرکت اجتماعی نیاز دارد؟ 
چطور می توانند زنان خانواده و ارحام و سپس زنان همسایه و محله و بعد زنان 
کنند و  بــرای شکستن محاصره تبلیغاتی هماهنگ  را  روستا و شهر خودشان 
سپس کلیت جامعه را تحت تاثیر قرار دهند؟ چطور با جوانان اقوام و همسایگان 
و محله ارتباط برقرار کنند و به آنها خــوراک فکری و عاطفی بدهند تا تحت تأثیر 
دشمن قرار نگیرند؟ در جهاد تبیین چه محتوایی در اختیار آنها قرار بدهند؟ در 
ح کنند؟ چطور  جنگ اقتصادی، چه مطالبه ای را به صورت عطوفانه و زنانه مطر

1. محمد بن محمد مفید، المزار، ج۱، ص۱۷۸؛ محمدباقر مجلسی، محمدباقر محمودی و دیگران، بحار الانوار، ج۹۹، 

ص۲۱۲.
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فضای خانواده و فامیل و محله را از طریق جمع های زنانه دگرگون کنند؟ و چطور 
با بکارگیری عواطف خود، فضا و عرف مادّی را بشکنند؟ آیا این جمع های زنانه و 
جلسات بانوان که با محوریت محبت اهل بیت در سراسر ایران برگزار می شود، 
سرمایه کوچکی است؟! چرا این جمع ها از فرصت سخنرانی و عزاداری و اجتماع 
خود استفاده نکنند و قبل و بعد از مراسم شان، به یک سری وظائف خاص و زنانه 
نپردازند؟ چرا در این مجالس، مصادیق امروزین و امتداد راه حضرت زهرا پیگیری 
نشود؟ چرا این جمع ها به سمت تغییر فضای محله و شهر حرکت نکنند؟ چرا 
پیشنهاد و برنامه اقدامی برای ارتقاء مجالس زنانه در میان نیست؟ ان شاء الله 

در مباحث بعدی، هندسه جدیدی از این وظائف را توضیح خواهیم داد.

یاد بیداری زهرا ؟سها؟ در میدان مبارزه فر

چه گذشت بر صدیقه طاهره؟ چه رفتاری کردند با بیت نبوت؟ چه رفتاری کرد بیت 
؟ وقتی که نبی اکرم؟ص؟ وارد مکه شد و مکه را فتح کرد، فرمود که:  نبوت با بیت کفر
هرکس در خانه ابوسفیان پناه بگیرد، خونش محترم است. با ملعونی که ستون 
کفر در جزیرة العرب بود و هفتاد جنگ بر ضد نبی اکــرم؟ص؟ به راه انداخته بود، 
ج داد و به او آبرو بخشید.  این طور حلم و اخلاق و گذشت و ایثار و مرحمت به خر
هرکس در خانه خدا یا در خانه ابوسفیان پناه بگیرد، خونش محترم است! اما 
با بَیتَ  اینها چه  کار کردند با بیت نبوت؟! به تعبیر دعای صنمی قریش »فَقَد أخرَ
ة وَ رَدَما بابَه وَ نَقَضا سَقفَهُ وَ ألَْحقا سََماءَهُ بِأرضِهِ«؛1 زمین و آسمان این خانه را یکی  بُوَّ النُّ
ه«؛2 مستأصل کردند اهل  بیت 

َ
هُ بِباطِنِه وَ استَأصَلا أهل کردند؛ »وَ عالیَهُ بِسافِلِه وِ ظاهِرَ

نــبــوت؟عهم؟ را. ایــن استیصال بــه جایی رسید کــه صدیقه طــاهــره؟سها؟ در دفــاع از 
امیرالمؤمنین؟ع؟ صدای خودش را در مقابل نامحرمان بلند کند و با یک حرکت 

1. محمدباقر مجلسی، محمدباقر محمودی و دیگران، بحار الانوار، ج۸۲، ص۲۶۰؛ ابراهیم بن علی کفعمی، المصباح، 

ص55۲؛ حسن بن سلیمان حلی، علی اشرف، المحتضر، ص۱۱۱.
2. همان.
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بِیبَتِكَ وَ   بِِحَ
ُ

كَانَ یُفْعَل  الِله! هَكَذَا 
َ

بَتَاهْ! یَا رَسُول
َ
عاطفی و منقلب کننده فریاد بزند: »یَا ا

ابْنَتِكَ«؛1 پدرجان! این طور با محبوبه تو رفتار می شود. این صدا را در مدینه بلند 
بکند و طبق روایــت، همه حاضران را به گریه بیندازد به جز چند نفر که بخاطر 
شدت قسوت، از این آیه ی عاطفی هم منفعل نشدند و گریه نکردند. فرزندش 
هم در عصر عاشورا شبیه همین عبارت را فرمود. این مادر و فرزند مثل هم روضه 
بِیبَتِكَ وَ ابْنَتِكَ«، عصر عاشورا هم وقتی تیر   بِِحَ

ُ
كَانَ یُفْعَل خواندند. آن فرمود: »هَكَذَا 

آن ملعون بر چانه مبارک اباعبدالله؟ع؟ نشست، حضرت تیر را از چانه درآورد و 
کَ«.2  بِابْنِ بِنْتِ نَبِیِّ

ُ
یْکَ مَا یُفْعَل

َ
شْكُو إِل

َ
هُمَّ إِنِّّیِ ا

َّ
فریاد زد: »الل

»الا لعنة الله عی القوم الظالمین«

1. محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، عوالم العلوم، ج۱۱، ص55۹؛ محمدباقر مجلسی، محمدباقر محمودی و دیگران، 

بحار الانوار، ج۳۰، ص۲۸۷.
2. محمد بن محمد مفید، الإرشاد، ج۲، ص۹5؛ فضل بن حسن طبرسی، إعلام الوری، ج۱، ص۴5۸؛ محمدباقر مجلسی، 

محمدباقر محمودی و دیگران، بحار الانوار، ج۴5، ص5۰؛ سید بن طاووس، احمد فهری زنجانی، اللهوف، ج۱، ص۹5.
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یت  ی جامعه زنان؛ از »مدیر رهبر
عواطف اجتماعی« در اسلام تا 

ن« در غرب  »مردوارگی ز

بی( ن غر رسی انتقادی هویت اجتماعی ز )بر



از  حمایت  در  طاهره؟سها؟  صدیقه  حضرت  حادثه ساز  و  موج آفرین  رفتارهای 
نهضت نبوی، عاملی مهم در مدیریت ایشان بر جامعه زنان مدینه بود که یک 
نمونه از آن، موجب هدیۀ بزرگ الهی به ایشان در قالب »تسبیحات حضرت 
زهرا؟سها؟« شد. اما این رفتارها و تاثیرگذاری های اجتماعی بر اساس »عاطفه، 
ت« انجام می شد؛ چرا که در میان خصوصیات تکوینی زنان، 

ّ
محبت، ظرافت و رق

این روحیه است که نقشی محوری دارد؛ همان گونه که در میان خصوصیات 
« است که خودنمایی می کند. پس می توان گفت نقش  تکوینی مردان، »اقتدار
اجتماعیِ زن مسلمان، »مدیریت عواطف اجتماعی« است که از بسیج عاطفی 
زنان آغاز می شود و به تحریک عاطفی کل جامعه می انجامد. غرب، گرچه مدّعی 
، برخی زنان مسلمان ایرانی  ایجاد هویت اجتماعی برای زن است و از این رهگذر
را نیز با خود هم فکر و همراه کرده اما واقعیت آن است که هویت اجتماعیِ 
را پایمال می کند و باعث »مــردوارگــی« در  بــرای زن، خصوصیت عاطفه   غربی 
بانوان و تشبه زنان به مردان می شود و به فطرت رقیق آن ها ضربه ای اساسی 
وارد می کند و زنانگی آن ها را نادیده می گیرد و همان تحصیل و اشتغال مردانه 
را برای زنان تجویز می کند. اما توجه به سیره مخدراتی همچون حضرت هاجر 
ـ که با عاطفه خود، مبدأ شکل گیری شهر مکه به عنوان مرکز عبادت در کرۀ 
زمین شد ـ نشان می دهد که برای نقش آفرینی زن در جامعه، نیازی به تحصیل 
و اشتغال متداول در غرب نیست و »مدیریت عواطف اجتماعی« می تواند 
جایگزین این مردسالاریِ مدرن شود. زنان شرکت کننده در جمع های مذهبیِ 
، هویت محله ها  بانوان می توانند با اقتدا به نقش مدنیت سازِ حضرت هاجر
و شهرها را بر محور دفاع از کلمه توحید بازآرایی کنند و با مدیریت عاطفه در 

اقوام و همسایگان و محله، مرکزی برای جهاد تبیین در منطقه خود باشند.
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»عاطفه« محور خصوصیت تکوینی زن و منشأ »رهبری جامعه زنان«

لقب »سیدة النساء العالمین«1 برای حضرت زهرا؟سها؟ یک امر تشریفاتی نیست؛ 
آن حاکم و محکوم و  که در  انکارناپذیر اســت  زنــان« یک حقیقت  بلکه »جامعه 
رئیس و مرئوس وجود دارد و ارزش ها و تجلیل ها و تحقیرهایی در آن جاری است. 
حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ توانستند با رفتارها و مجاهدت های معجزه گون خود، 
رهبری جامعه زنان را از دست معیارهای مادی زنان قریش در بیاورند و علاوه بر 
 این جابه جاییِ قدرت 

ً
جامعۀ خود، رهبری تاریخی زنان را هم در دست گیرند. طبعا

ــت و لینت 
ّ

در جامعه زنــان مبتنی بر خصوصیات زنانه یعنی عاطفه، محبت، رق
است. یعنی محور خصوصیات روحی زنان، عاطفه است و لذا تکیه به آن می تواند 

بیشترین هماهنگی را در جامعه زنان بوجود آورد. 

«، لازمۀ »جامعه متعادل«  ترکیب »عاطفه« و »اقتدار

همان طور که در جامعه به اقتدار مردانه نیاز است، عواطف زنانه هم لازم دارد؛ اقتدار 
مردانه بدون ترکیب شدن با عواطف زنانه، به تندی و خشونت و تحکم و زورگویی 

لِ بْنِ 
َ

فَضّ دِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْْمُ مَّ بِیهِ عَنْ مُُحَ
َ
ثَنَا عَلِِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيَم بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أ

َ
 حَدّ

َ
هُ الُله قَال مَدَانِِيُّ رَحِِمَ َ یَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهْ دُ بْنُ زِ حِْمَ

َ
ثَنَا أ

َ
1. »حَدّ

 ذَاكَ 
َ

هَا فَقَال دَةُ نِسَاءِ عَالَمِ  هِيَ سَیِّ
َ
یَن أ عَالَمِ

ْ
دَةُ نِسَاءِ ال ا سَیِّ َ نَّّهَ

َ
نِِي عَنْ قَوْلِ رَسُولِ الِله ص فِِي فَاطِمَةَ أ خْبِرْ

َ
بِِي عَبْدِ الِله؟ع؟ أ

َ
تُ لِأ

ْ
: قُل

َ
عُمَرَ قَال

ینَ«. )محمد بن علی بن بابویه، معاني الأخبار،  وَّلِیَن وَ الْآخِرِ
َ
یَن مِنَ الْأ عَالَمِ

ْ
دَةُ نِسَاءِ ال هَا وَ فَاطِمَةُ سَیِّ دَةَ نِسَاءِ عَالَمِ يََمَ كَانَتْ سَیِّ رْ لِْمَ

النص،  ص۱۰۷(.
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، به ضعف و  تبدیل می شود، همان  طور که عاطفه زنانه بدون ترکیب  شدن با اقتدار
انفعال و تأثیرپذیری منتهی می شود. همان طور که در خانواده اقتدار پدر و عاطفه 
مــادر لازم اســت، در جامعه نیز اقتدار مــردان و عاطفه زنــان را با هم می خواهیم، 
این ها با هم باید ترکیب شوند. آن کسانی که زن را در مــادری و همسری محدود 
می کنند، نمی گذارند بُعد عاطفه در جامعه رواج پیدا کند و بعد عمل اجتماعی به 
زنان نمی دهند و دشمن نیز آن ها را با خود می برد. و آن کسانی که عمل اجتماعی به 
زن می دهند، ولی مثل غرب تحصیلات و اشتغال مردانه برایشان تعریف می کنند، 

زن ها را مردواره بار می آورند و خصوصیت فطری آن ها را پایمال می کنند.

لذا به نظر می رسد حضرت زهرا توانستند با هماهنگ سازی جامعه زنان بر محور 
عاطفه، بر جامعه مردان و کل عواطف اجتماعی نیز تأثیر بگذارند و آن ها را به نفع 
ح  آرمان نهضت نبوی تحریک کنند و به حرکت در آورند. در اینجا این سؤال مطر
می شود که آن رفتارهایی که این منصب را از دست زنان قریش گرفت و در اختیار 
حضرت زهرا؟سها؟ قرار داد، چه بود؟ رفتارهایی بود که خبر آن مثل صدای یک انفجار 
در جامعه می پیچید، حادثه سازی می کرد، عرف مادّی را می شکست و دیگران را 

همراه و منفعل و خجالت زده می کرد. 

یت عواطف اجتماعی« تسبیحات حضرت زهرا، هدیه ی »مدیر

به عنوان نمونه، در روایت آمده است وقتی کار در منزل به حضرت زهرا؟سها؟ فشار 
زیادی وارد کرد، حضرت علی؟ع؟ پیشنهاد نمودند تا از نبی اکرم؟ص؟ درخواست 
کنند یکی از اسیران جنگی را به عنوان خدمتکار در اختیارشان قرار دهند. این فشار 
در حدی زیاد بود که در روایات آمده است که ایشان با مشک آب، آنقدر آب آورد 
که بند مشک در بدن او اثر کرد، آن قدر با آسیاب دستی کار کرد که دست هایش 
تــاول زدنــد، آنقدر خانه را جــارو زدنــد که لباسهایش تیره رنگ گردید و آنقدر زیر 
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دیگ، آتش روشن کرد که لباسهایش سیاه رنگ شد.1 همه اینها در حالی بود که 
آن بانو، دختر رییس حکومت بودند و در عرف حکومت ها چنین سطحی از زهد و 
فداکاری بی معناست. اما همین فداکاری ها بود که جامعه مسلمین را منسجم 
می کرد و اعتماد می آفرید و دیگران را به فداکاری برای نهضت نبوی ترغیب می کرد. 
البته این فشار شدید کار خانه، به این دلیل نبوده که حضرت علی اهل کار خانه 
نبودند و نعوذ بــالله بر اســاس اخــلاق مــردســالاری سنتی عمل می کردند. بلکه 
ایشان فرمانده سپاه اسلام و مسئول نظامی نهضت نبوی بودند و فقط در طول 
ده سال، با مدیریت دهها غزوه و سریّه درگیر بودند و لذا نمی توانستند مدت 
زیادی در خانه باشند. چقدر فشار کار خانه زیاد بوده که بانویی که فرموده بود: 
»بهترین حالت برای زن این است که نه مردی او را ببیند و نه او مردی را«2 از خانه 
ج می شود و به مسجد می آید، تا از نبی اکرم؟ص؟ درخواست کند خدمتکاری در  خار
اختیار او قرار دهد! اما وقتی به مسجد می رسد و می بیند که مردم در حال گفتگو با 

پیامبر هستند، از بیان حاجت خود حیا کرده و بر می گردد. 

بانویی که در اوج حیا و ستر و عفت اســت، اگــر در بین مــردم و در مسجد دیده 
حساسیت  و  مــی شــود  منتشر  جامعه  در  به سرعت  او  حضور  خبر   

ً
قطعا شــود،  

آمــد و ســؤال کــرد: » حاجتی  برمی انگیزد. در نتیجه، نبی اکرم؟ص؟ به منزل ایشان 
آمـــدی؟« زهــرای مرضیه؟سها؟ حیا می کند که سخنی بگوید؛  داشتی که به مسجد 
لیکن امیرالمؤمنین؟ع؟ درخواست را بیان می نماید. حضرت محمد؟ص؟ با شنیدن 
وضعیت دخترش به گریه می افتد اما می فرماید: »دخترم! به خدا قسم در مسجد 
400 مسلمان بدون غذا و پوشش مناسب نشسته اند و فاقد منزل هستند و من 

بَةِ  قِرْ
ْ
ا كَانَتْ عِنْدِي فَاسْتَقَتْ بِال َ نَّّهَ

َ
هْرَاءِ- أ ثُكَ عَنِّّيِ وَ عَنْ فَاطِمَةَ الزَّ حَدِّ

ُ
 لَا أ

َ
 لِرَجُلٍ مِنْ بَنِِّي سَعْدٍ- أ

َ
ؤْمِنِیَن؟ع؟ قَال مِیرَ الْْمُ

َ
نَّ أ

َ
وِيَ  أ 1. »وَ رُ

..«. )محمد بن علی  بن بابویه، من لا  ا و تْ ثِیَابُُهَ بَیْتَ  حَتِّیَ اغْبَرَّ
ْ
تْ  یَدَاهَا وَ كَسَحَتِ ال

َ
ل حَى  حَتِّیَ  مََجِ رَ فِِي صَدْرهَِا وَ طَحَنَتْ  بِالرَّ

َ
ثّ

َ
حَتِّیَ أ

یحضره الفقیه، ج ۱، ص۳۲۰(.
نْ لَا 

َ
تْ أ

َ
ةِ قَال

َ
أ مَرْ

ْ
يُّ شََيْ ءٍ خَیْرٌ لِل

َ
ا أ َ بِِيُّ لْهَ  النَّ

َ
مَ قَدَمَاهَا وَ قَال عْبَدُ مِنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ تَقُومُ حَتِّیَ تَوَرَّ

َ
ةِ أ مَّ

ُ
يُ  مَا كَانَ فِِي هَذِهِ الْأ بَصْرِ

ْ
سَنُ ال َ 2. »الْحْ

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ «. )محمد بن علی بن شهرآشوب ، مناقب آل أبي طالب علیهم  یَّ   ذُرِّ
َ

یْهِ وَ قَال
َ
هَا إِل  فَضَمَّ

ٌ
 وَ لَا یَرَاهَا رَجُل

ً
ى رَجُلا تَرَ

السلام، ج ۳، ص۳۴۱(.
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قصد دارم با فروش این اسراء غذا و لباسی برای این مسلمانان فراهم نمایم؛ لذا 
نمی توانم هیچ یک  از آن ها را به خدمت تو درآورم«.1 سپس نبی اکرم؟ص؟ تسبیحاتی 
معروف به »تسبیحات حضرت زهرا« را به ایشان هدیه می دهد و می فرماید این بهتر 
برای شما بهتر از خادم است و حضرت زهرا؟سها؟ نیز با رضایت کامل با نظر پیامبر؟ص؟ 
همراهی می کنند.2 همین نوع هدیه نیز ابزارهای مادّیِ آن دوران را تحقیر می کند و 
توجه به خدای متعال را به وسط میدان جامعه می کشد. چون بسیاری افراد عمر 

خودشان را در راه خریداری و استخدام خدم و حشم می گذراندند. 

طبق روایات، اگر کسی بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا؟سها؟ را بخواند، ثواب هزار 
نماز نافله را به او می دهند؛3 یعنی این فعل حضرت به قدری عظیم است و چنان 
موجی در جامعه آفریده که یکی از آثار آن، عطای چنین ثوابی به فردی است که آن 
فعل را انجام نداده و فقط این تسبیحات را خوانده است! تصور کنید آن چهارصد 
مسلمان فقیر و سایر مسلمانان در مقابل این فداکاری چه حسی پیدا می کنند و 

چطور برای اسلام به حرکت در می آیند.

حضرت زهرا؟سها؟ که یک زن و مظهر رقت و مظهر عطوفت است، محکم می ایستد 
و در راه اسلام و مسلمان ها فداکاری می کند و عاطفه، رقت و ظرافتش را این گونه 
در راه خداوند متعال تنظیم و مدیریت می نماید و فشار ناشی از کمبود حداقل 

1. »و الله لا اعطیكما و أدع أهل الصّفّة تطوى بطونَّهم لا أجد ما أنفق عليهم و لكنِّّي  أبیعهم  و أنفق عليهم أثمانَّهم« )ابراهیم بن محمد 

قِّ إِنَّ فِِي  َ ذِي بَعَثَنِِّي بِالْحْ
َّ
 یَا فَاطِمَةُ وَ ال

َ
 الِله ص فَقَال

ُ
یَةً بَكَى رَسُول تْ جَارِ

َ
ل
َ
ا وَ سَأ َ كَرَتْ حَالْهَ ا ذَ ا لَْمَّ َ نَّّهَ

َ
ثقفی، الغارات، ج۲، ص۷۳۹( و »ِّ أ

جْرُكِ إِلََى 
َ
 عَنْكِ أ

َ
نْ یَنْفَكّ

َ
يدُ أ رِ

ُ
تِ یَا فَاطِمَةُ إِنِّيِ لَا أ

ْ
ل
َ
عْطَیْتُكِ مَا سَأ

َ
ةً لَأ

َ
وْ لَا خَشْیَتِِي خَصْل

َ
مْ طَعَامٌ وَ لَا ثِیَابٌ وَ ل ُ بَعَمِائَةِ رَجُلٍ مَا لْهَ رْ

َ
سْجِدِ أ الْْمَ

سْبِیحِ  ةَ التَّ
َ

مَهَا صَلا
َّ
َّ عَل ُ

هُ مِنْكِ ثُم
َ

بَ حَقّ
َ
 إِذَا طَل

َّ
قِیَامَةِ بَیْنَ یَدَيِ الِله عَزَّ وَ جَل

ْ
بِِي طَالِبٍ؟ع؟ یَوْمَ ال

َ
صِمَكِ عَلِِيُّ بْنُ أ نْ یَخْ

َ
خَافُ أ

َ
یَةِ وَ إِنِّيِ أ ارِ َ الْجْ

عْطَانَا الُله ثَوَابَ الْآخِرَة« )محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۴۳، 
َ
نْیَا فَأ

ُ
يدِینَ مِنْ رَسُولِ الِله ص الدّ ؤْمِنِیَن مَضَیْتِ تُرِ مِیرُ الْْمُ

َ
 أ

َ
فَقَال

ص۸5(
ثِیَن تَسْبِیحَةً وَ 

َ
 وَ ثَلا

ً
ثا

َ
حَا ثَلا ةً وَ سَبِّ ثِیَن تَكْبِیرَ

َ
 وَ ثَلا

ً
بَعا رْ

َ
ا أ رَ ا مَنَامَكُمَا »5« فَكَبِّ خَذْتُُمَ

َ
ادِمِ إِذَا أ َ كُمَا مِنَ الْخْ

َ
مُكُمَا مَا هُوَ خَیْرٌ ل ِ

ّ
عَل

ُ
 أ

َ
 فَلا

َ
2. »أ

تْ رَضِیتُ عَنِ الِله وَ عَنْ رَسُولِهِ رَضِیتُ عَنِ الِله وَ عَنْ رَسُولِهِ « )محمد بن 
َ
سَهَا وَ قَال

ْ
أ خْرَجَتْ فَاطِمَةُ؟سها؟ رَ

َ
مِیدَةً فَأ ْ َ

ثِیَن تَح
َ

 وَ ثَلا
ً
ثا

َ
دَا ثَلا احِْمَ

علی  بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص۳۲۱(.
 یوم «.)عبدالله بن نورالله بحرانی 

ّ
 صلاة أحبّ إلّي من صلاة ألف ركعة فِي كل

ّ
 یوم فِي دبر كل

ّ
3. »تسبیح فاطمة عليها السّلام كل

اصفهانی ، عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال )مستدرك سیدة النساء إلی الإمام الجواد(، ج ۱۱، 
قسم۱، ص۲۹۱(.
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امکانات را که بسیاری زنان طاقت آن را ندارند، تحمل می کند و این هدیه الهی، 
یعنی تسبیحات حضرت زهرا؟سها؟ به ایشان تعلق می گیرد. گویا تسبیحات حضرت 
زهرا؟سها؟هدیه مدیریت عاطفه است، هدیه ی حادثه سازی بر مبنای رفتار عاطفی 
ج نمی کند و از آنها  زن است که عاطفه اش را در مــوارد جزئی و امکانات دنیا خر
می گذرد تا بقیه مسلمین به حداقلی از امکانات دست پیدا کنند. عاطفه اش را 
ج نمی کند، دلیرانه می ایستد و فداکاری و  حتی برای حداقل امکانات ضروری خر

ج مسلمانان بی پناه می کند.  تش را خر
ّ

نرمی و رق

خبر این رفتار در جامعه می پیچد و جامعه زنــان را به  هم می ریزد و عرف مــادی را 
می شکند. خیلی از افــرادی که در گیر و دار امکانات مادی بودند را به خاطر نهضت 
نبوی خجالت زده می کند و با این زهد و گذشت  و ایثارهای عظیم همراه می کند. 
حضرت زهرا؟سها؟ این گونه توانستند رهبر جامعه زنان مدینه و سپس رهبر جامعه 
زنان در تاریخ شوند؛ یعنی این رفتار کشیدگی تاریخی دارد، نه اینکه فقط مختص 
جامعه آن دوران مدینه باشد؛ کما اینکه اثر و ثــواب تسبیحات ایشان هم تا روز 
قیامت امتداد دارد. امتداد امروزینِ این رفتار حضرت زهرا چیست؟ آیا امروز زنان ما 
نمی توانند با عطوفت خود مطالبه و موجی به راه بیندازند که حقوق مدیران کشور 
به نحوی تغییر کند که احساس محبت و اعتماد به نظام اسلامی در میان فقراء و 
مستضعفین ایجاد شود و حس تبعیض کاهش یابد و شعار جمهوری اسلامی 
که عدالت است، بهتر جریان پیدا کند؟ آیا نباید بدانند که منشأ این تبعیض ها 
کارکنان دولـــت« و معایب  پــرداخــت حقوق  از »نظام هماهنگ  کجاست؟ درکــی 
ت و  دلسوزی خود را در یک قالب معقول در 

ّ
و نواقص آن دارنــد؟ آیا نمی توانند رق

بیاورند و پیشنهادی برای عادلانه تر شدن این قانون بدهند و آن را پیگیری کنند؟

ع توقف در مادری و همسری ممنو

پس این زنی است که نقش اجتماعی دارد و جامعه را با عواطف خویش تکان 
شدید  تــأثــیــرگــذاری  و  اجتماعی  نقش  اجتماعی،  هویت  اســلام  یعنی  مــی دهــد؛ 
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اجتماعی زن را به رسمیت شناخته است؛ ولی متناسب با زنانگی و خصوصیات 
فطری زنانه. خصوصیت فطری زن نرمی، لطافت، ظرافت، عطوفت و رقت است؛ 
، استحکام و إعمال قــدرت می باشد.  در حالی که خصوصیت فطری مرد اقتدار
خصوصیات فطری زن و مرد متفاوت است و اســلام نیز این را لحاظ می کند؛ به 
هر دو نقش اجتماعی می دهد اما متناسب با خصوصیت فطری شان. بنابراین، 
این فطرتشان فقط در مــادری و همسری خلاصه نمی شود؛ و حتی اگر از موضع 
همسری و مادری هم وارد شوند، می توانند تأثیرگذاری اجتماعی و تاریخی داشته 

باشند.

 رهبری جامعه زنان در دست افراد 
ً
و ما از این واقعیت غفلت کرده ایم که بعضا

نااهل می افتد و موج های اجتماعی را کسانی برای زنان ما درست می کنند که اهل 
 زنان متدین جامعه خودمان را منحصر در مادری و همسری 

ً
نیستند؛ چون بعضا

کــرده ایــم. حضرت زهــرا؟سها؟ اگــر مــادری و همسری انجام مــی داد، با ایــن مــادری و 
همسری و بــا آن پــذیــرش فشار کــار خــانــه، جامعه را تکان مـــی داد و هدیه های 
تاریخی مثل تسبیحات حضرت زهــرا؟سها؟ را تقدیم جامعه می کرد و کل مدینه را 
با نهضت نبوی همراه می ساخت. با دیدن گذشت دختر پیامبر اکــرم؟ص؟ برای 
تازه مسلمانان، جامعه منسجم می شود، افراد به همدیگر محبت پیدا می کنند 

و محکم و یکپارچه می شوند و زنانشان همراه می شوند. 

این کاری است که حضرت زهرا؟سها؟ انجام داده. اسلام برای زن هویت اجتماعی 
غیر از خانه داری قائل است و این طور به او ضریب می دهد، او را بزرگ می کند و 
سر دست می گیرد؛ و ما از این غفلت کرده ایم. بسیاری از زنان متدین مان به تبع 
 
ً
حرف هایی از این قبیل که فقط باید در مادری و همسری منحصر شوند، بعضا

احساس می کنند که هویت اجتماعی شان به رسمیت شناخته نمی شود؛ و این 
امر باعث شده است که دشمن از این مسئله سوءاستفاده کند.

ممکن است در سخن گفتن از تأثیر اجتماعی زن، با این اعتراض مواجه شویم که 
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آیا می خواهید زنان را به خیابان ها بیاورید و مرد و زن را مختلط کنید؟! ضربه به حیا 
و عفاف چه می شود؟ شما هم که مثل غرب صحبت می کنید! در پاسخ باید گفت 
 مسئله این نیست؛ بلکه ما از حضور زنان و تأثیر گذاری شان در جامعه 

ً
که ابدا

با قید خصوصیت فطری، عاطفه ، محبت، رقت و با لطافتشان صحبت می کنیم.

مردوارگی؛ نقش اجتماعی تقلبی برای زنان غربی

در غرب زنــان را مثل مــردان نیروی کار حساب کرده اند و آن هــا باید مثل مردان 
تحصیل کنند و شاغل شوند. مهارتی که زنان در غرب دارند، مثل مردهاست و 
 در غرب مردسالاری پنهان و پیچیده ای رواج پیدا کرده است؛ در ظاهر به 

ً
اتفاقا

آن ها هویت اجتماعی می دهند، اما مثل یک مرد از زنان کار می کشند و به آن ها 
می گویند مثل مردها باشید تا قوی حساب شوید، حضور اجتماعی تان باید مثل 
مردها باشد تا احساس مشارکت کنید. این دروغ بسیار بزرگ و خطرناکی است 
که به اسم آزادی و مشارکت در جامعه، عطوفت، ظرافت، رقت و محبت زنانه را 
از آن ها سلب می کنند و روحیه لطیف و ظریف زن را به تعبیر بسیار زیبای رهبری، 
مــردواره می کنند.1 در واقع، مرد را معیار قرار می دهند و زن را مثل آن ها؛ لذا این 

می شود یک مرد سالاری پیچیده.2 

گونی دارد، لکن دو جزء در آن برجسته است: یکی مــردواره کردن زن، یعنی زن  1. »گفتمان غربی در مورد زن اجزاء گونا

را متشبّه به مرد قرار دادن، این یک بخش مهمّ از این گفتمان است... مردواره کردن زن؛ یعنی به دنبال این بودند که 
گونی که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را بکشانند به سمت بانوان و زنان، و این را  مشاغل گونا
یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدهند. ما در مقابل این دچار انفعال شدیم، یعنی دوْر خوردیم؛ ما هم 
نادانسته، ناخواسته، این گفتمان را قبول کردیم«. بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاهی، 

.https://khl.ink/f/22536 :۲۱اردیبهشت۱۳۹۲، دسترسی در
2. طبق گزارشی به نام »پارادوکس خوشبختی زنان« که توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی منتشر شد: 

حجم ساعات کاری یا شرایط خاصی که به نفع زنان در برخی کشورها وضع شده بود به ضرر زنان تغییر کرد. طبق برخی 
قوانین، اجبار نیروی کار زن به برداشتن و جابجایی بار بیش از یک وزن معین ممنوع بود اما به اسم برابری زن و مرد این 
امتیازات زنان لغو شد. ظلم مهمی که یکی از نتایج اصلی موج اول فمینیسم بود، تحمیل بار اقتصادی زندگی بر دوش زنان 
کنون سرپرست اقتصادی نیمی از خانواده های آمریکایی زنان هستند. یعنی فارغ از بحث شاغل بودن زنان، نیمی از  بود. ا

خانواده ها مسئولیت تأمین مالی آ نها با زن است. دسترسی در:
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/household_size_and_
composition_around_the_world_2017_data_booklet.pdf.
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مدیریت زنان را حضرت زهرا؟سها؟ انجام دادند که این مدیریت از جنس زنانه و توأم 
، بسیاری از زنان  با عطوفت و لطافت است و خط کاملًا متمایزی دارد. در حال حاضر
خواهان حضور در اجتماع هستند و می گویند که ما را به مادری و همسری محدود 
کرده اید. این تصور که دین آن ها را محدود کرده و فضای فعالیت اجتماعی به 
آن ها نمی دهد، باعث می شود که دشمن زنان را به هویت و نقش اجتماعی زنانه 
دعوت کند و آن ها را مردواره بارآورد و این تفکر را در آنان به وجودآورد که در صورتی 
که خواهان هویت اجتماعی هستید، باید مثل غربی ها شاغل باشید، منقطع از 
مادری و بدون همسری و...؛ در این صورت، غرب فکر زنان را تحت تأثیر قرار داده و 
جنبش و خیزشی به اسم زنان به راه می اندازد و حوادثی همانند اغتشاشات اخیر 

را رقم می زند. 

این حوادث به خاطر خلأی است که ما هویت و تأثیر و ارزش اجتماعی زن را تعریف 
نکرده ایم و نقش او را در مادری و همسری محدود کرده ایم؛ در نتیجه این دسته 
از زنان دچار مشکل می شوند و فکر می کنند هیچ هویت اجتماعی دینی برایشان 

تعریف نشده است.

غ از حیا و عفت و  بنابراین، هم آن فکر سنتی مرد که »زن نباید مثل مــردان فــار
با اختلاط در اجتماع حضور داشته باشد« حق است، و هم آن فکر نواندیش که 
»زن باید حضور اجتماعی داشته باشد« درست است. ولی هم »حضور اجتماعی 
مــردواره«، و پرده نشین کردن زن از ترس اختلاط« و سلب مدیریت جامعه زنان 
، هم باید نقش اجتماعی باشد و هم اختلاط و  از آنان غلط است. به عبارت دیگر
مردواره شدن نباشد؛ و این با مدیریت اجتماعی زنان، مدیریت عواطف جامعه و 

تأثیرگذاری بر عواطف کل جامعه رقم می خورد. 

ه 
ّ

؟سها؟، منشأ حفظ نسل پیامبر و محور شهر مک عواطف الهی حضرت هاجر

خدای متعال در قــرآن، به مناسک حج اشــاره کرده است. تمام افــرادی که تا روز 
؟سها؟ اقتدا  قیامت بــرای اعمال حج مشرف می شوند باید به رفتار حضرت هاجر
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کنند و سعی صفا و مــروه را تکرار کنند؛ همانند حضرت زهــرا؟سها؟ که تسبیحات 
منسوب به او تا روز قیامت برای مسلمین تقرب به خدا ایجاد می کند و ارزش آن از 

هزار نماز نافله بالاتر است. این رفتار چه بوده؟ مدیریت عاطفه. 

ج  در واقــع یکی از بانوان گــران قــدری که در حفاظت از کلمه توحید در عالم خار
)نه در استدلالات ذهنی که در جای خود لازم اســت( هــم وزنِ نبی الهی حضرت 
ابراهیم؟ع؟ حرکت کرد و مأموریت اعتقادی خود را در مبارزه با کفر و حفاظت از 
؟سها؟ بود. وقتی ایشان حضرت اسماعیل؟ع؟ را به  توحید انجام داد، حضرت هاجر
دنیا آوردنــد، خدای متعال به حضرت ابراهیم؟ع؟ دستور داد که باید از شامات 
ج شوید و هاجر و اسماعیل را در مکه )یعنی خانه من و اولین بقعه ای که  خــار
در زمین آفریدم( مستقر کنید. در تفسیر عیاشی و تفسیر علی بن ابراهیم ذیل 
؟سها؟ و  آیات 37 سوره ابراهیم آمده است که حضرت ابراهیم؟ع؟ خودش و هاجر
اسماعیل؟ع؟ را بر بُراق سوار کرد و به صورت معجزه گون از شامات به سوی مکه 
حرکت کردند. در میانه راه به هر مکان و منطقه خوش آب و هوایی که می رسیدند، 
 ، خیر ــی داد  م پاسخ  جبرئیل  شویم؟  ساکن  اینجا  باید  آیــا  می پرسید  جبرئیل  از 

مقصد اینجا نیست. 

وقتی به سرزمین مکه رسیدند، حضرت ابراهیم؟ع؟، هاجر و اسماعیل را در آنجا 
سکنی داد و عزم برگشت به شامات را کرد؛ چرا که به حضرت ساره؟سها؟ گفته بود 
 به شامات بازمی گردد. همچنین حضرت ابراهیم؟ع؟ مسئولیت درگیری با 

ً
فورا

طاغوت را بر عهده داشت و برای انجام این مأموریت باید در اجتماع حضور پیدا 
؟سها؟ به ایشان عرض  می کرد و نه در جایی که هیچ انسانی نیست.  حضرت هاجر
کرد: »زن و بچه  ای که هیچ قدرت و چاره ای ندارند، رها کردی و می روی؟! اینجا نه آبی 

است و نه انسانی و نه گیاهی در آن است و نه دامی که از آن شیر بگیریم!«1 

بُ« )بحارالانوار، 
َ
ل غَ وَ لَا ضَرْعٍ یُُحْ

َ
رْعٍ قَدْ بَل نِیسٍ مِنْ بَشَرٍ وَ لَا مَاءٍ یَظْهَرُ وَ لَا زَ

َ
 أ

َ
مَا بِلا ُ هْ لْهَ

َ
 لَا حِیل

ً
 ضَعِیفا

ً
ما

َ
هْ ضَعِیفَهْ وَ غُلا

َ
أ فْتَ امْرَ

َّ
کَ خَل

َ
1. »إِنّ

ج۱۲، ص۱۱۴؛ محمد بن مسعود عیاشی، تفسیرالعیاشی، ج۲، ص۲۳۲(.
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این مأموریت بسیار عظیم و سخت اســت. اگر یک شب در خانه نباشیم، چه 
نــگــرانــی ای بــرای مــا و خــانــواده مــا حاصل مــی شــود؟! همسر مان چــه حالی پیدا 
می کند؟! می گوید: من و فرزندانت را تنها گذاشتی؟! این در حالی است که تمام 
، نگهبان مجتمع، سیستم امنیتی، پلیس،  امکانات شهری، اعم از آب، برق، گاز
حضرت  آن هــاســت.  دســتــرس  در  و...  شــبــانــه روزی  بیمارستان  آتــش نــشــانــی، 
ــوزادش را بــه امــر الهی در ایــن وضعیت گــذاشــت. این  ابــراهــیــم؟ع؟ همسر و نـ
؟سها؟ و  فشار سنگین و مأموریت بسیار سختی است. اما طبق دستور الهی هاجر
ع و خالی از سکنه و  فرزندش اسماعیل؟ع؟ را در بیابان مکه، که یک بیابان لم یزر
آب و گیاه بود، تنها گذاشت.1 یکی از حکمت های این مأموریت این بود که نسل 
؟ص؟ از طریق حضرت اسماعیل؟ص؟ در امان باشد و در معرض شهرهای  پیامبر

بزرگ و کفاری که از نسل پیامبر آخرالزمان می ترسند، قرار نگیرد. 

ابراهیم؟ع؟ هم  از چشمان حضرت  با مشاهده گریه هاجر و اسماعیل، اشک 
جــاری شد؛ لذا حضرت؟ع؟ به سوی کعبه روانــه شد و در خانه را گرفت و خطاب 
به خدای متعال عرضه داشت: »خدایا! من ذریه خود را که ذریه توحید است، در 
سرزمین بی آب و علف و بدون انسان رها کــردم!«2 و در ادامه عرض کرد: »خدایا! 
تو می دانی که ما چه چیزی را پنهان کردیم«.3 در تفسیر عیاشی ذیل این آیه نقل 
 البَیْتِ«؛4 آن چیزی که حضرت؟ع؟ پنهان 

ُ
؟ع؟ وَ مَا أخْفََی أهْل

َ
اعِیل نُ إسَْمَ

ْ
شده است: »شَأ

کرده بود، حضرت اسماعیل؟ع؟ بود و اینکه قرار است پیامبر آخرالزمان؟ص؟ و 
اهل بیت؟عهم؟ از نسل او زاده شوند.

دستور به هجرت از شامات و سکونت هاجر و اسماعیل؟عهم؟ در وادی بدون آب و 

مِ< )ابراهیم، ۳۷(. مَُ�رَّ
ْ
كَ �ل ِ �ت �يْ َ َ� �ب رْعٍ عِ�نْ یي رنَ رِ �نِ �يْ

وَ�ٍ� عنَ یي �بِ �تِ
َّ �ي رِّ

�تُ مِ�نْ �نُ �نْ
َ
سْك

ؤَ
�ي �

ّ
ِ
�ن � �إِ

�نَ َّ 1. >رَ�ب

هِمْ وَ  �يْ
َ
ل هْوِیي �إِ �سِ �تَ

َ�هتً مِ�نَ �ل�نَّ �ؤِ
�نْ
ؤَ
عَلْ � ْ ��ب لاهتَ �نَ مُو� �لّ�َ �ي �تِ � لِ�يُ �ن َّ مِ رَ�ب مَُ�رَّ

ْ
كَ �ل ِ �ت �يْ َ َ� �ب رْعٍ  عِ�نْ یي  رنَ رِ �نِ �يْ

و�ٍ� عنَ ی �بِ �تِ
َّ �ي رِّ

�تُ مِ�نْ �نُ �نْ
َ
سْك

ؤَ
ِ�ي �

�نّ � �إِ �ن 2. >ر�ب

<  )ابراهیم، ۳۷(. رُو�ن
ُ
ك ْ َ�ث هُمْ �ي

َّ
عَل

َ
مَر��تِ ل

َّ هُمْ مِ�نَ �ل�ث �تْ �رْرنُ

ْ ء< )ابراهیم، ۳۸(. یي
َ هِ مِ�نْ �ث

َ
� �للّ

َ
ى  عَل �ن �نْ َ عْلِ�ن وَ م� �ي ىي  وَ م� �نُ �نِ

�نْ
مُ  م� �نُ

َ
عْل كَ  �تَ

�نَّ � �إِ �ن َّ 3. >رَ�ب

الغرائب، ج ۷، ص۸۰؛ محمد بن مسعود عیاشی،  الدقائق و بحر  کنز  محمد بن محمدرضا قمی مشهدى، تفسیر   .4

تفسیرالعیاشی، ج۲، ص۲۳۴. 



مجلس دوم

    6363    

گیاه، مدیریت پیچیده خدای متعال برای حفظ نسل نبی اکرم؟ص؟ بود؛ چرا که کفار 
و دشمنان هر لحظه در صدد این بودند تا انبیاء را بکشند و نسلشان را از بین 
ببرند. به همین دلیل است که طبق گزار ش های تاریخی وقتی نور نبی اکرم؟ص؟ در 
پیشانی حضرت هاشم؟ع؟ هویدا شد، یهود چندین مرتبه قصد ترور ایشان را 
کردند. لذا حضرت ابراهیم؟ع؟ مأمور شد از شامات که مرکز حکومت های کفر 
و محل درگیری انبیای الهی با دستگاه کفار بــوده، هجرت کند و برای حفظ جان 
به  را  او  آخرالزمان،  پیامبر  به عنوان حامل نطفه و نسل  حضرت اسماعیل؟ع؟ 
سرزمینی بیاورد که هیچ بشر و تمدنی در آن نباشد؛ تا به صورت ناشناس و با 
حالت تقیه، به دور از خطرات ترور از سوی دشمنان قرار بگیرد و نسل مبارک نبی 
؟عهم؟ حفظ شود. لذا تمام اجداد پیامبر ؟ص؟ در تقیه بودند؛  اکرم؟ص؟ و ائمه اطهار
گرچه همگی موحد بودند ولی اظهار نمی کردند چون هــوای نفس و کفرِ غلیظ 
قاموس  از  انبیاء  نسل  برکندن  به دنبال  همواره  تا  می شد  باعث  کفر  دستگاه 
خلقت باشند. بنابراین، خداوند متعال تدبیری کرد که نسل نبی اکرم؟ص؟ را از مرکز 
قدرت دستگاه کفر که در شامات قرار داشت دور و به مکان دیگری منتقل کند 
تا در طول قرن ها امنیت جانی برایشان فراهم گردد و این نطفه و نسل مبارک 
انتقال پیدا کند. توحید در عالم جاری نمی شود مگر توسط نبی اکرم و ائمه هدی 
ج و در  و آغاز حفاظت از این نور مبارک )که همان حفاظت از توحید در عالم خار
؟سها؟ قرار می گیرد. این یک مأموریت  زندگی عینی است( بر عهده حضرت هاجر

بسیار سخت و پیچیده  است. چه کسی می تواند چنین امتحانی را تحمل کند؟!  

چطور این بزرگوار حاضر می شود در راستای این مأموریت که حفظ نسل پیامبر 
اکرم؟ص؟ بوده، عاطفه اش را در این مأموریت سخت تنظیم بکند؟! چه عاطفه ای؟ 
ع و بدون آب و گیاه و انسان قرار بگیرد.  اینکه با بچه کوچک در یک بیابان لم یزر
اســـت؟ حضرت  را پذیرفته  ــن خطر  ای و  کـــرده  تنظیم  را  چــطــور عاطفه خـــودش 
؟سها؟ در این وضعیت سخت بدون هیچ گونه امکاناتی مقاومت کرد و عاطفه  هاجر
خودش را بر محور خدای متعال تنظیم کرد، در حالی که در انقطاع کامل از همه 
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امکانات مادی، تشنگی فرزند، دویدن بین صفا و مروه قرار داشت. سپس خدای 
متعال جوشش آب زمزم را برای این فرزند و برای این مادر و به پاس این فداکاری 
تا روز قیامت جاری ساخت. پس از اینکه به لطف الهی چشمه آبی در این سرزمین 
به وجود آمد، پرندگان در اینجا جمع شدند و سپس قبایل و عشایر کوچ نشین 
از پرواز پرندگان پی بردند که آبی در این نقطه وجود دارد. پس با اجازه حضرت 

؟سها؟ در آنجا ساکن شدند و به تدریج یک شهر شکل گرفت.  هاجر

! آن هم شهر الهی و شهر مکه! یک بانوی مدنیت ساز و شهرساز

یت عواطف تا مَدنیّت سازی بر محور پرستش خدا  از مدیر

این زن، محور شکل گیری شهر مکه می شود، که تا قیامت منشأ خداپرستی، 
؟عج؟ اســت. این زن با  مرکز اجتماع مسلمین و محل ظهور حضرت ولی عصر
عاطفۀ خود محور این شهر می شود، با تنظیم این عواطف و مدیریت عواطف 
خود به نفع جبهه ایمان عمل می کند و یک بانوی مدنیت ساز و باعث حفظ نسل 
نطفه پیامبر اکرم؟ص؟ می شود. در واقع، این رفتار عاطفی عظمتی برای او درست 
می کند که برخلاف نظر برخی اندیشمندان )حتی برخی اندیشمندان مسلمان( 
است که می گویند جمعیت  و شهرها بر اســاس نیازهای مشترک مــادی شکل 
از هرگونه امکانات مــادی و  انقطاع  ایــن شهر بر اســاس  می گیرند؛ در حالی که 
توجه صرف به خداوند متعال بوده و این بانو محور این شهر است. در آنجا هیچ 
امکاناتی وجود نداشت و با این انقطاع، خداوند متعال جزای او را با معجزه ای به 
نام زمزم در اختیار او قرار داد و یک شهر بر اساس محور عبادت و انقطاع از غیر 

خدا و پرستش خدا ایجاد کرد.

؟سها؟ در دفاع از کلمه توحید و  عظمت این فعل و ابعاد این عبادت حضرت هاجر
حفاظت از پرستش خدای متعال در مقابل کفر به گونه ای است که در ایام حج 
تمام مردان باید نسبت به این فعل عظیم تواضع و تعظیم کنند، تا از این طریق 
کسب نور و معرفت الهی نمایند. این رفتار از سنخ نماز و روزه و عبادات فردی 
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از کلمه توحید بود و مخدراتِ  نبود، بلکه در سطح احکام اعتقادی و حفاظت 
انبیاء و اولیای الهی چنین کسانی بودند.

ایــن بانوی بــزرگــوار با تنظیم عواطف خــود، نسل پیامبر اکــرم؟ص؟ را در حفاظ و 
پوشش قرار می دهد و شهر مکه که محل عبادت در زمین است را دوبــاره احیا 
می کند؛ بــدون اینکه نیازهای مــادی در آن اصــل باشد و طواغیت بر آن مسلط 
شوند. حتی تا زمان اقامت بت پرستان و بعثت پیامبر اکرم؟ص؟، جریان فرزندان 
است؛  محدودیت  دچــار  کم تر  و  مؤثر  به نسبت  جریان  اسماعیل؟ع؟  حضرت 
زیرا این شهر بر محور بانویی با رفتار الهی و عواطف الهی شکل  گرفته است و بر 
نیازهای مادی که طواغیت بر آن سوار می شدند، بنیان نشده است؛ لذا در این 

شهر نسل پیامبر اکرم؟ص؟ در امنیت قرار می گیرند. 

قدرت تمام زنان

لازم به ذکــر اســت که ایــن مقام منحصر به حضرت زهــرا؟سها؟ و مخدرات انبیاء و 
بــرای حضور عواطف الهی در جامعه  زنــان جامعه ما نیز  اوصــیــاء نیست؛ بلکه 
می توانند به حضرت زهرا؟سها؟ تمسک کنند و برای نیل به این هدف فقط در مادری 
و همسری نباید محدود شوند. راه مدیریت جامعه و عواطف زنان و تأثیرگذاری بر 

کل عواطف جامعه، راه حضرت زهرا؟سها؟ است.

در حال حاضر، شهرها بر چه اساس شکل می گیرد؟ بر اساس تمرکز سرمایه. زنان 
جامعه ما چطور می توانند چنین شهرهایی را با اقتدا به حضرت هاجر بشکنند؟ 
کما اینکه حضرت هاجر؟سها؟ مدنیت ساز الهی بود و رفتار حضرت زهــرا؟سها؟ نیز در 
تسبیحات حضرت زهــرا؟سها؟ جامعه سازی الهی کــرد. محبت و اعتماد را به محور 
پیامبر اکــرم؟ص؟ جلب کرد تا مردم با مشاهده این زهدها پای نهضت پیامبر؟ص؟ 
بایستند و او را همراهی کنند. این جامعه سازی و مدنیت سازی و شهرسازی بر محور 
الهی است. سطح بالای وظیفه زنان در جامعه کنونی این است که دریابند شهرها 
چطور بر مبنای سرمایه و سود و پول شکل می گیرد و آن را با عواطفشان بشکنند. 



قدرت پنهان

    6666    

این سطح بسیار بالایی است. کمترین حدی که در دسترس تر است، سرمایه ای 
مانند اجتماع زنان در جلسات خانگی زنانه می باشد؛ آن ها می توانند شهر، محله، و 
یا حداقل ارحام و همسایه  خودشان را تحت تأثیر قرار دهند و در این جلسات فقط 
به ذکر فضایل و مناقب محدود نشوند که فقط اشک بریزند و جلسه را ترک کنند، 
بلکه باید ببینند دشمن به کجا ضربه می زند و از این جمع استفاده کنند. فضایل و 
مناقب و اشک باید تبدیل شود به امتداد راه حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف 

زنان و سازمان دهی جمع زنان بر محور نیازی که مؤمنین دارند.

یم؟ یت عواطف احتیاج دار امروز در چه موضوعاتی به مدیر

امروز دستگاه ایمان و مؤمنین از کجا ضربه می خورد؟ از جنگ و محاصره تبلیغاتی 
دشمن. زنان باید حداقل پاسخ گوی فضای تبلیغاتی شهر و محله شان باشند، 
دریابند چه شبهه ای در این منطقه مدنظر دشمن است، برایش محتوا تدارک 
ببینند و آن را توزیع کنند. باید با افرادی که به تردید افتاده اند گفت وگو کنند و با 
کسانی که منشأ پخش این شبهات در شهرشان هستند مقابله معقولی داشته 
باشند. آن ها باید هویت محله را زنده کنند، پاسخ شبهات مشترک در کشور را 
پیدا کنند و اقوام و ارحام خود را مسلح کنند تا همه در این جهاد تبیین پاسخ گو 
باشند، فکر و عواطف زنان ارحام و محله را راه بیندازند و از این طریق بر مردان 
ــرادی که در ایــن حادثه اخیر در شهر خودشان فریب  محله تأثیر بگذارند، و اف
رسانه های دشمن را خورده اند را شناسایی کرده و با آن ها گفت وگو کنند و زنانی 
که دچار این فریب شده اند را برگردانند. بدیهی است با عواطف و منطق همراه 
هم می شود این کار را انجام داد. اگر محله بدین صورت مرتب شود، به راحتی از آن 

اغتشاش گر و فریب خورده در نمی آید. 

وقتی که زنان جو فکری و عاطفی محله را بر عهده بگیرند و بر زنان و سپس مردان 
و  شهرسازی  در  هاجر  حضرت  راه  امــتــداد  معنای  به  آیــا  کنند،  تأثیرگذاری  محله 
ارحــام  و  اقـــوام   ، اقــشــار به  بر محور معنویت نیست؟ هویت دهی  مدنیت سازی 
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همسایه ها و محله و شهر و روستا و مشارکت در جهاد تبیین، یکی از کارهایی است 
که می تواند جامعه زنان را هماهنگ کند. وقتی که یک نظام فکری و پاسخ های متقن 
معقول با عواطف و رقت و رحمت و عطوفت همراه شود، در این صورت جو محله 
و شهر تغییر می کند. این راه امــروز ماست، این وظیفه امــروز ماست. کما این که 
در سطح بالاتر زنان ما می توانند راه حضرت زهرا را در زهد مدیران جامعه به نفع 
مستضعفین پی بگیرند و همان طور که اشاره شد، مطالبه معقولی برای تغییر در 
نظام پرداخت مدیران داشته باشند تا اعتماد و انسجام جامعه بر محور فداکاری و 
گذشت مدیران شکل بگیرد و در این صورت می توانند انتظار هدیه داشته باشند از 
مخدره ای که با آن رفتار عظیم خود، تسبیحات حضرت زهرا را از پیامبر هدیه گرفت. 

روضه ی عاطفه...

حضرت زهرا )سلام الله علیها( وقتی برای خطبه فدکیه وارد مسجد شد، از موضع 
عاطفه چه وضعیتی به راه انداخت؟ بنا به  نقل کتاب »بلاغات النساء« وقتی در 
جایگاه قــرار گرفت، »فنیطت دونها مــلاءة« یک پارچه  و یک پــرده ای در مقابل 
« صدیقۀ طاهره یک آهی کشید که اثرش این بود: 

ً
حضرت کشیدند. »ثم أنّت انّة

»اجهش القوم بالبکاء« مردم از جا بلند شدند و با گریه به سمت حضرت حرکت 
کردند؛ مثل بچه ای که با گریه به دنبال مادر مــی دود.1 با آه خودش همان مردم 
نفاق زده را هم از جا بلند کرد. »فارتج المجلس« مجلس به لرزه درآمد به نحوی 
که »ثم امهلت حتی سکنت فورتهم« فرصت داد و سکوت کرد تا اینها از جوش و 
خروش بیفتند. مجلس را با یک آه این طور جابجا کرد. چون قبلا عاطفه اش را بر 
ج نکرده بود و حتی برای حداقل امکانات ضروری هم سر و صدا و گریه  سر دنیا خر
به راه نینداخته بود و عواطفش در اوج عقلانیت و بلوغ بود. چنین کسی وقتی آه 

می کشد، مردم عکس العمل دیگری دارند. 

مه و 
ُ
يد البكاء كالصبِّي یَفْزَع إِلَى أ نه یر

َ
ن یَفْزَع الِإنسان إِلَى غیره و هو مع ذلك كأ

َ
ت بالبُكاء. و الَْجهْش : أ ضت إِلیك و هََمَّ جْهَشت  إِذا نََّهَ

َ
1. أ

بیه  )ابن منظور، لسان العرب، ج۶، ص۲۷۶(
َ
أ
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امیرالمؤمنین چنین کسی را از دست داد؛ کسی که رکن وجــود او بــود. مرحوم 
از جابر بن عبدالله که امیرالمؤمنین فرمود:  کــرده  صــدوق در کتاب امالی نقل 
یُحانتِّی  نبی اکرم سه روز قبل از اینکه رحلت کند، من را صدا کرد گفت: »اوصیک بر
من الدنیا«1 من به دو گل خودم از دنیا به تو سفارش می کنم. یعنی کسی برایت 
نمی ماند و همین دو فرزند باقی خواهند ماند، پس حواست به اینها باشد. چون 
كْنَاكَ« به زودی هر دو رکنت منهدم خواهد شد، هر دو   رُ

ّ
دُ به زودی »فَعَنْ قَلِیلٍ یَنِْهَ

« به معنای انهدام و ویرانی  رکن وجودت را از دست خواهی داد. ینهدّ از ماده »هدَّ
و فرو ریختن چیز بزرگی است که از بالای بلندی به زمین بخورد و صدای زیادی 
كْنَاكَ« به زودی دو رکن وجودت منهدم خواهد شد   رُ

ّ
دُ ایجاد کند.2 »فَعَنْ قَلِیلٍ یَنِْهَ

و فرو خواهد ریخت. بعد موقعی که نبی اکــرم از دنیا رفت و به شهادت رسید، 
جابر می گوید امیرالمؤمنین من را صدا زد گفت: »هذا الركن الاول الذی قال رسول الله« 
 این رکن اولــم بود که فرو ریخت. بعد که زهــرای مرضیه را از دست داد، فرمود: 
»هذا الركن الثانِّی الذی قال رسول الله ؟ص؟«. امیرالمؤمنین در هنگام تدفین همسرش، 
کنار پیکر پاک صدیقۀ طاهره فرو ریخته بود. رکن وجــودش از هم پاشیده بود. 
لذا شاید بشود آن ذکری که در شب بیست و یکم ماه مبارک گفته می شود، در 
چنین شب هایی تکرار بشود: »تُهدّمت والله اركان الهدی«. تهدّمت از ماده »هدم« و 
هم معنای »ینهدّ« است. به خدا قسم! که رکن های هدایت فرو ریخت و منهدم 
طرفی  عواطف.  مظهر  طاهره  صدیقه  و  اســت  اقتدار  مظهر  امیرالمومنین  شــد. 
بــود، به شهادت رسید.  آورده  را به وجــود  ترکیب ها  او متعادل ترین  با  که علی 
امیرالمؤمنین در کنار جسم صدیقۀ طاهره فرو ریخت. رکن وجــودی اش، رکن 
توحیدش، رکن عبودیتش و محور ترکیب امیرالمومنین با عواطف از هم پاشید. 

»الا لعنة الله عی قوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون«

1. محمد بن علی )ابن بابویه(، الامالی، ص ۱۳5.

ة، صوت تسمعه من سقوط ركن أو ناحیة جبل. )خلیل بن احمد فراهیدی، 
َ

 بمرة فینِهدم، و الَْهدّ
ُ

دّ : الهدْم الشديد، كحائط یَُهَ
ُ

2. الَْهدّ
کتاب العین، ج۳، ص۳۴۷( 
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یت  پرده نشینی« تا »مدیر از »
عواطف اجتماعی«

ن در جامعه( ویکرد سنتی به نقش ز رسی انتقادی ر )بر



خطبه فدکیه )در فرازهای مختلف( نمونه بارزی از تسلط تامّ صدیقه طاهره؟سها؟ 
برابر فداکاری های  در  که  اجتماعی جامعه مدینه اســت؛ جامعه ای  روابــط  بر 
عظیم آن بانوی بزرگوار سر تعظیم فرود می آورند. گذشت حضرت از حداقل 
سهمی که از غنائم برای ایشان بود و اکتفا به کمترین امکانات زندگی، جامعۀ 
زنان را مبهوت و منفعل و سپس همراه می کند و پیامبر اکرم؟ص؟ در واکنش 
به این رفتارها، ندای »فداها أبوها«1 سر می دهد. توجه به این جایگاه اجتماعی 
؛ دمیدن دشمن بر تنور فقدان نقش  برای زنان و تطبیق آن به مسائل امروز
اجتماعی برای زنان مسلمان را کم اثر می کند و به زنان دین دوست، احساس 
هویت و حضور و مشارکت و تأثیرگذاری اجتماعی بر مبنای دین می بخشد. 
 در مقابل تفکر سنتی چنین نقشی را نمی پذیرد و با استناد به روایاتی مانند 
»أن تلزم قعر بیتها«2، نقش اجتماعی زن را به مــوارد اضطرار محدود می کند. 
از اختلاط و تحریک جنسی صحیح  بــرای جلوگیری  البته دغدغه این رویکرد 
اســت؛ اما این نگرانی ناشی از هویت اجتماعی زن غربی است و الا مدیریت 

ِ بْنِ 
دُ بْنُ عَلِِيّ مَّ ثَنَا مُُحَ

َ
 حَدّ

َ
سَیْنِِّيُّ قَال ُ وِيُّ الْحْ

َ
عَل

ْ
دِ بْنِ جَعْفَرٍ ال مَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُُحَ

َ
فِِيُّ حَدّ كُو

ْ
يُّ ال اشِِمِ َ دِ بْنِ سَعِیدٍ الْهْ مَّ سَنُ بْنُ مُُحَ َ ثَنَا الْحْ

َ
1. »حَدّ

؟ص؟ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ  بِِيُّ : كَانَ النَّ
َ

دِ بْنِ قَیْسٍ قَال مَّ ثَنَا أبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُُحَ
َ

 حَدّ
َ

ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ أبِِي الأسْوَدِ قَال
َ

 حَدّ
َ

ارُ قَال عَطَّ
ْ
فٍ ال

َ
خَل

 
ً
قٍ وَ قِلادَةً وَ قُرْطَیْنِ وَ سِتْرا ةً فِِي سَفَرٍ فَصَنَعَتْ فَاطِمَةُ؟سها؟ مَسَكَتَیْنِ مِنْ وَرِ كْثَ فَخَرَجَ مَرَّ  عِنْدَهَا الْْمَ

َ
ا فَأطَال يْهَ

َ
 عَل

َ
بَدَأ بِفَاطِمَةَ؟سها؟ فَدَخَل

ونَ أ یَقِفُونَ أوْ یَنْصَرفُِونَ  بَابِ لا یَدْرُ
ْ
 ال

َ
ا فَوَقَفَ أصْحَابُهُ عَی يْهَ

َ
 عَل

َ
 الِله؟ص؟ دَخَل

ُ
ا قَدِمَ رَسُول مَّ

َ
وْجِهَا؟سها؟ فَل بَیْتِ لِقُدُومِ أبِيَها وَ زَ

ْ
لِبَابِ ال

 ذَلِكَ 
َ

ا فَعَل َ َ
هُ إِنَّّم

َ
تْ فَاطِمَةُ؟سها؟ أنّ نْبَرِ فَظَنَّ سَ عِنْدَ الْمِ

َ
غَضَبُ فِِي وَجْهِهِ حَتِّیَ جَل

ْ
 الِله؟ص؟ وَ قَدْ عُرفَِ ال

ُ
مْ رَسُول يْهِ

َ
لِطُولِ مَكْثِهِ عِنْدَهَا فَخَرَجَ عَل

تْرَ فَبَعَثَتْ بِهِ إِلََى  ا وَ نَزَعَتِ السِّ ا وَ مَسَكَتَيْهَ ا وَ قُرْطَيْهَ تْرِ فَنَزَعَتْ قِلادَتَُهَ قُرْطَیْنِ وَ السِّ
ْ
قِلادَةِ وَ ال

ْ
سَكَتَیْنِ وَ ال ا رَأى مِنَ الْْمَ  الِله؟ص؟ لِْمَ

ُ
رَسُول

تْ فِدَاهَا 
َ
؟ص؟ فَعَل

َ
هُ قَال ا أتَاهُ وَ خَبَرُ مَّ

َ
 هَذَا فِِي سَبِیلِ الِله فَل

ْ
 اجْعَل

ُ
لامَ وَ تَقُول یْكَ ابْنَتُكَ السَّ

َ
 عَل

ُ
ا هُ؟ص؟ تَقْرَ

َ
 ل

ْ
سُولِ قُل تْ لِلرَّ

َ
رَسُولِ الِله؟ص؟ وَ قَال

 
ً
ا كَافِرا یْرِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقََى مِنِْهَ

َ  عِنْدَ الِله مِنَ الْخْ
ُ

نْیَا تَعْدِل
ُ

وْ كَانَتِ الدّ
َ
دٍ وَ ل مَّ دٍ وَ لا مِنْ آلِ مُُحَ مَّ نْیَا مِنْ مُُحَ

ُ
یْسَتِ الدّ

َ
اتٍ ل أبُوهَا ثَلاثَ مَرَّ

ا«. )شیخ صدوق، أمالی، ص۲۳۴(. يْهَ
َ
 عَل

َ
َ قَامَ فَدَخَل ُ

بَةَ مَاءٍ ثُم شَرْ

تْ 
َ
عَتْ فَاطِمَةُ؟سها؟ ذَلِكَ قَال ا سََمِ مَّ

َ
وا فَل مْ یَدْرُ

َ
ا فَل َ بُّهِ تَِی تَكُونُ أدْنَِّی مِنْ رَ َ َ

 فَم
َ

ةٌ قَال وا عَوْرَ
ُ
أةِ مَا هِيَ قَال رْ  الِله؟ص؟ أصْحَابَهُ عَنِ الْْمَ

ُ
 رَسُول

َ
2. »سَأل

 الِله؟ص؟ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّّيِ «. )مجلسی، بحار الأنوار، ج۴۳، ص۹۲(.
ُ

 رَسُول
َ

ا؛ فَقَال مَ قَعْرَ بَیْتِهَ زَ
ْ
ا أنْ تَل َ بُّهِ أدْنَِّی مَا تَكُونُ مِنْ رَ



ج  عواطف همراه با بروز حیا، عفت، عطوفت و محاسن اخلاقی است و نه تبر
باید به جمع فقیهانه بین همه منابع وحیانی  به شهوات. این تفکر ناقص 
بپردازد و در برابر آیاتی از قبیل »المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض 
«1، »إذا جاءک المؤمنات یبایعنک..«.2  یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر
و... پاسخگو باشد. نکته دیگر این است که آرایش دشمن تغییر کرده و پس 
از قرن ها تحقیر زن، او را به میدان آورده و با تمام نیروی انسانی خود اعم از 
زن و مرد، به کلمه توحید حمله ور است. در چنین شرایطی نمی توان مقابله با 
دشمن و دفاع از کلمه توحید را فقط به نیمی از جامعه )مردان( محدود کرد و از 
»حفاظت از کیان اسلام با همه توان« غفلت نمود؛ لذا بر فرض پذیرش نظریه 
، حضور زنان مومنه برای دفاع از اسلام در جنگ فرهنگی و اقتصادی  اضطرار
از اهم مصادیق اضطرار است. کما اینکه سیره مخدراتی چون والده حضرت 
موسی و جناب آسیه و ماشطه آل فرعون که عَطوفانه در میدانی اجتماعی وارد 
شدند و شدیدترین درگیری ها با بزرگترین طواغیت را رقم زدند، نشان دهنده 
نقص رویکرد فوق در فهم از دین است. باید بگوییم که جمع های زنانه پس 
کردند، می توانند در تعیین  را منقلب  یا شهر  با عواطف خــود محله  آنکه  از 
نمایندگان زن برای انتخابات شوراها و مجلس نقش داشته باشند و با کنار 
زدن لیست های جناحی که به صورت تزیینی از زنان استفاده می کنند، موجی از 
همکاری زنان و ترمیم شکاف بین آنها برای انتخاب گزینه های معقول و سالم 

به راه بیندازند و تأثیرگذاری عاطفی بر تصمیم گیری ها را پایه گذاری کنند.

1. توبه، ۷۱.

2. ممتحنه، ۱۲.
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تسلط به روابط اجتماعی در خطبه فدکیه

رهبری جامعه زنان بر محور رفتار پیامبر اکرم؟ص؟، بدون حساسیت روحی و تمرکز 
فکری و شــدت عمل در همه ابعاد نهضت نبوی ممکن نبود. ایــن روح و فکر 
و عمل، پیوسته در این لــوازم و مقتضیات بعثت حضور و حرکت دارد و بر این 
اساس، رفتارهایی می کند که جامعه را تکان می دهد و به لرزه درمــی آورد. جامعه 
هم مبهوت و شرمنده می شود و در نتیجه همراه می گردد؛ لذا خطبه فدکیه مظهر 
همین حقیقت است. انگار خود صدیقه طاهره؟سها؟ در میدان جنگ حضور دارد 
شْركِیَن«1 و  ةٌ مِنَ الْْمُ وْ فَغَرَتْ فاغِرَ

َ
یْطانِ، ا

ّ
نُ الشَ مَ قَرْ َ َ

با توصیف های زیبایی که می کنند: »نَج
آن وقت شیطان در مقابل کلمه توحید شاخ و شانه کشید و اظهار قدرت کرد. هر 
واتُِها« پیامبر اکرم؟ص؟ برادرش  َ وقت اژدهای شرک، دهان باز کرد، »قَــذَفَ أخاهُ فی لْهَ
علی؟ع؟ را در دهان این اژدها انداخت. می دید که هر لحظه شوهرش به کام اژدها 
 از این امر پشتیبانی عاطفی می کرد؛ به  طوری که همه زنان 

ً
مــی رود، اما او عمیقا

مدینه شرمنده و مبهوت می گردیدند و همراه می شدند که شوهرانشان به جنگ 
بروند و سالی دو سه بار در معرض خطر مرگ و اسارت و مجروحیت قرار بگیرند.

نمونه بارز این حالت روحی که شوهر در دهان اژدهای کفر می رود در جنگ نابرابر 

1. مجتبی تهرانی، بحثی کوتاه پیرامون خطبه فدک/ برگرفته از درس های مجتبی تهرانی، ص۹۰.



قدرت پنهان

    7474    

بدر است که یک جمع سیصد نفره به جنگ لشگر هزار نفره قریش مــی رود: دو 
؛ یعنی از لحاظ نیروی  سواره  نظام در سپاه اســلام، صد سوار ه نظام در سپاه کفر
ــردار چنین  پــیــاده، یک به ســه، و از لحاظ ســواره  نــظــام یک به پنجاه! علی؟ع؟ س
، یکی ناشی از قدرت نظامی و مادی صاحبان شبه  سپاهی است. این اژدهای کفر
جزیره عرب بود؛ یکی هم روابط قبیله  محور که جرأت نمی کردند از قبیله های قوی 
کسی را بکشند. اما امیرالمؤمنین؟ع؟ برای دفاع از نهضت نبوی چنین خطری 
می کرد و حضرت صدیقه طاهره؟سها؟ هم می دانست که شوهرش در چه خطری 
قرار دارد. روابط سیاسی چندهزار ساله قبیله  محوری را با این رفتارش می شکند. 
آن قدر بر روابط سیاسی و شکستن آنها و پشتیبانی عاطفی و همراه کردن جامعه 
زنــان مسلط اســت کــه در چند کلمه کــوتــاه ایــن را بــه امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد از 

بازگشت از مسجد و بیان خطبه فدکیه عرض می کند.

هنوز برای ما سؤال است که چه شد جامعه نبوی با آن همه اصرارها و تأکیدهای 
پیامبر اکرم؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟ را کنار گذاشت؟! صد سال بعد، از امام رضا؟ع؟ 
پرسیدند: »کیف مال الناس عنه إلی غیره«1؛ چطور مردم تمایل پیدا کردند به غیر 
علی؟ حضرت در چند جمله این را توضیح دادند تا شاید جامعه بفهمد؛ فرمودند: 
 ِ
ینَ  لِلهَّ حَادِّ مُ الْْمُ بَائِِهِ مْ وَ أقْرِ مْ وَ أعْمَامِهِمْ وَ أخْوَالِْهِ مْ وَ أجْدَادِهِمْ وَ إِخْوَانَِّهِ  مِنْ آبَائِِهِ

َ
هُ قَدْ كَانَ قَتَل

َ
»لأنّ

مْ وَ لََمْ یَكُنْ  يْهِ
َ
 عَل

َ
لَّى وا أنْ یَتَوَ بُّ مْ یُُحِ

َ
مْ فَل بُِهِ و

ُ
یْهِ لِذَلِكَ فِِي قُل

َ
 فَكَانَ حِقْدُهُمْ عَل

ً
 كَثِیرا

ً
سُولِهِ عَدَدا وَ لِرَ

هُ 
َ
 مَا كَانَ ل

ُ
هَادِ بَیْنَ یَدَيْ رَسُولِ الِله؟ص؟ مِثْل ِ

ْ
هُ فِِي الْج

َ
هُ لََمْ یَكُنْ ل

َ
 ذَلِكَ لأنّ

ُ
 غَیْرهِِ مِثْل

َ
مْ عَی بُِهِ و

ُ
فِِي قُل

وا إِلََى سِــوَاهُ«2؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ برای دفاع از امنیت و کلمه 
ُ
وا عَنْهُ وَ مَال

ُ
فَلِذَلِكَ عَدَل

، تعداد زیادی را از دم تیغ گذراند و اینها کینه  توحید در مقابل اژدهای شرک و کفر
به دل گرفتند. اما آن کسانی که امام رضا؟ع؟ فرمود، یعنی همان کسانی که مردم 
به آنها متمایل شدند، از این کارها نکرده بودند و کسی از قبایل بزرگ نکشته 
بودند و احترام رؤسای قبایل را نگه داشتند. بعد بر سر این کینه ها ایستادند و 

1. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا، ج۲، ص۸۱.

2. همان.
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آنها را زنده کردند و گفتند که اگر علی بیاید، همین تکرار خواهد شد. پس ما با شما 
هستیم و منزلت های جاهلی را به رسمیت می شناسیم.

اما فاطمه زهرا؟سها؟ کاملًا بر اینها مسلط است و تمرکز ذهنی و حساسیت روحی 
دارد و چنان شدت عملی در شکستن آنها دارد که در چهار کلمه این مطلب را - 
که هنوز هم بسیاری از ما نفهمیده   ایم - به امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید. چقدر 
عجیب است! پر از معانی و الفاظ پرمحتوا و پر از اشارات و تمثیلات. می فرماید: 
لِ«1. »قــادمــه« به شه پرهای پرندگان  ــزَ ــ يــشُ الأع ــدَلِ فَخَاتَک رِ ــةَ الأجـ ــادِمَ »نَــقَــضْــتَ قَ
می گویند. »اجــدل« هم باز شکاری و شاهین اســت. یعنی حضرت می فرمایند: 
لِ« با حرف  يشُ الأعــزَ شه  پرهای شاهین های دستگاه کفر را شکستی. »فَخَاتَک رِ
»فــاء« بر همین مطلب مترتب می کند؛ یعنی پرِ بــی  ارزش یک انسان اعزل به تو 
را در  آنهایی که نمی جنگیدند  »اعـــزل« یعنی اهــل ســلاح نیستند.  کــرد.  خیانت 
شه  پر های  نمی گرفتند.  گــردن  به  خــون  قــوی،  قبایل  از  و  نمی کشتند  جنگ ها 
شاهین کفر را شکستی، امــا امــروز پرهای بــی ارزش انسان های بی سلاح به تو 
خیانت کرد. چقدر معجزگون است این عبارات. این بدون حضور دائمی روحی و 
فکری و شدت عمل در مسائل نهضت نبوی ممکن نیست. پس هرچند ایشان 
در خانه است، اما تا بن دندان حضور دارد و حس می کند و بصیرت دارد، جریان 

؟ می سازد؛ رهبری می کند؛ عادات جدید درست می کند؛ اما چطور

دیدار همیشگی با فرمانده پشت جبهه

در روایات متعدد ذکر شده است که نبی اکرم حضرت محمد مصطفی؟ص؟ اولین 
نفری که در بازگشت از سفرهایشان زیارت می کردند، حضرت صدیقه طاهره؟سها؟ 
بود و آخرین نفری که پیش از رفتن به سفر با او خداحافظی می کردند هم ایشان 
بود. ممکن است بگویند: خب، محبت نبی اکــرم؟ص؟ به فرزندشان است. بله! 

1. أبومنصور طبرسي، الإحتجاج، ج۱، ص۱۰۷.
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 عمیق ترین رابطه بامحبت بین این پدر و دختر است، اما فقط این نیست. 
ً
حتما

در روایــت است که اصحاب نمی دانستند چقدر حضرت نزد زهــرای مرضیه؟سها؟ 
؟ص؟ هم اغلب،  می مانند و چقدر باید منتظر ایشان باشند. البته سفرهای پیامبر

سفرهای جنگی است، نه برای تفریح و سیاحت و... .

؟ص؟ به فرمانده  با این توضیحات، تحلیل این سیره می تواند این باشد که پیامبر
پشت جبهه و تحریک کننده عواطف جامعه بعد از جنگ، سرکشی می کنند؛ وگرنه 
زن هــای انصار و مهاجرین چطور راضی بشوند شوهرانشان به کام اژدهــا، یعنی 
بــرای جنگ به میان دشمن بروند؟ پس پیامبر در حقیقت به فرمانده پشت 
جبهه سر می زدند؛ همان کسی که با رفتارش در خانه، کل جامعه را به حرکت 
درمــی آورد؛ کسی که عرف جامعه را می شکند؛ کسی که معیارهای مادی را عوض 
می کند؛ کسی که ارزش های جامعه را جابه جا می کند، تحقیر و تجلیل ها را از محور 
مادی به محور الهی می برد. این هرچند در خانه باشد، اما مثل بمب صدا می کند و 

جامعه را می لرزاند و آن را شرمنده و همراه خود می کند.

به عنوان نمونه، مرحوم مجلسی در بحار الأنوار نقل کرده است که نبی اکرم؟ص؟ 
از این سفرها وارد خانه صدیقه طاهره؟سها؟ شدند و دیدند  از یکی  در بازگشت 
که ایشان پرده جدیدی به دیوار منزل آویزان کرده اند و گردنبند جدیدی هم به 
خود و دستبندهایی را به دست حسنین؟عهما؟ بسته اند. نبی اکرم؟ص؟ وارد خانه 
نشدند و ناراحتی و خشم در چهره مبارکشان آشکار بود و همان جا نشستند. 
اگر فقط رابطه پدر و دختری بود که چنین برخوردی معنا نداشت. جامعه ای که با 
 فشارهای اقتصادی بر آن زیاد 

ً
قطب تجاری منطقه یعنی مکه درگیر شده، حتما

است و گردش اقتصادی ضربه خورده و باید سطح مصرف را پایین بیاورد تا بتواند 
مقاومت کند. حضرت زهرا؟سها؟ که چنین دیدند، بدون اینکه کلامی رد و بدل شود، 
بلافاصله پرده را کندند، گردنبند و دستبندها را شکستند و به دست حسنین 
دادند و فرمودند که آنها را خدمت پدربزرگتان ببرید و بگویید این را هر طور که 
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ج کنید. پیامبر آنجا سه بار فرمود: »فداها أبوها،  صلاح می دانید، در راه خدا خر
، الگوی مصرف را در جامعه شکست. فداها أبوها، فداها أبوها«1. این رفتار

فاطمه زهرا؟سها؟ می داند که این جامعه نمی تواند با الگوی مصرف عادی به جنگ 
قدرت های حجاز برود؛ لذا از حداقل  ها هم چشم پوشید تا جامعه را همراه کند. 
اگر دیگران با قدرت های حجاز و قریش و بنی امیه درنمی افتند، چون می دانند 
الــگــوی مصرفشان ضــربــه مــی خــورد و دنــیــایــشــان خـــراب مــی شــود؛ لــذا مقابله 
ــدِ«2 که در زیــارت حضرت زهــرا؟سها؟ آمــده، به چنین  هْ

ّ
ــزُ ــوَرَعِ وَ ال ـ

ْ
نمی کنند. »حَلِیفَةِ ال

امــور بزرگی اشــاره دارد. گویا با زهد هم  پیمان شــده! در واقــع مسابقه در زهد به 
راه می  اندازد و خودش نفر اول است. این خبر که در جامعه می پیچد، انفعال، 
همراهی و شرمندگی و ایجاد می کند. لذا وقتی جامعه می بیند که ایشان چنین 
متداول  احساساتیِ  گریه  را  گریه  شان  دیگر  می کند،  فداکاری هایی  و  گذشت 
نمی داند. اگر گریه ای بر اثر انفعال و تأثر بود، عادی بود و در این فشارهای دنیایی 

و مادی این گریه ها را از حضرت می دیدند.

ایــن عواطف و احساسات را اصــلًا در فشارهای مــادی به کــار نمی برد؛ بلکه اینجا 
محکم می ایستد و عواطفش را کنترل و تنظیم می کند و حتی از یک پرده ساده یا یک 
دستبند که از غنایم بوده، می گذرد. لذا آنگاه که در راه دین و دفاع از ولایت علوی و 
نبوت پیامبر اعظم؟ص؟ و نهضت نبوی عواطفش را ابراز می کند، آن تهمت ها دیگر بر 
او تأثیر نمی کند و در واقع جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، از نوع عواطف 

عادی نیست که زنان عادی به سبب طعنه ها متأثر شده و بروز می دهند.

با ابزارهای مختلف عاطفی از حق دفاع می کند و خلوص و حقانیتش مشخص 
می شود. در مقابل همه نامحرم ها هنگام ایراد خطبه فدکیه آه می کشند و همه را 
به گریه می اندازند. یا با اشکی که می ریزند، همه شهر را تحت تأثیر قرار می دهند. 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۴۳، ص۲۰.

2. عباس قمی، مفاتیح الجنان، زیارتنامه حضرت زهرا؟سها؟.
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، ایشان به بیرون  وقتی هم که به حضرت عرض می کنند: یا شب گریه کنید یا روز
از خانه می روند و بیت  الاحزان را تشکیل می دهند و آنجا گریه می کنند. شبیه این 
گریه ها را هیچ کس در فشارهای مادی از ایشان ندید؛ بلکه استقامت و استحکام 
و تحمل دیدند. اما وقتی ناگهان این فوران عاطفه هدفمند و معقول و الهی را 

می بینند، آن   وقت به شدت منفعل می شوند.

حضرت زهــرا؟سها؟ با اشک و گریه های بلند در بیت  الاحزان و در خانه، این طور بروز 
اجتماعی ایجاد می کنند. با آه قبل از خطبه فدکیه در مسجد مدینه، فضای اجتماعی 
ایجاد می کنند. با قهر خودشان از غاصبین خلافت و با نفرین آنــان، ستون های 
مسجد را به لرزه درمی آورند؛ به طوری که خاک بر سر همه اهل مسجد می ریزد )به 
تعبیر آن نقل صریحی که از حضرت سلمان وارد شده است(. این ها و خود خطبه 
فدکیه و همه آن ظرافت های لفظی و معنایی که در آن نهفته و آن قهر تاریخی - که 
اجازه آشکار شدن محل دفنشان را نمی دهند و تا روز قیامت در واقع حجت بزرگی 
بــرای مفتضح کــردن دشمنان اهل بیت؟عهم؟ اســت - همه بــروز اجتماعی دارنــد و 

جامعه زنان را مدیریت می کنند و بعد بر کل جامعه تأثیر می گذارند.

از »مسجد المرأه بیتها« تا »المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض«

کــه همیشه شنیده  ح شــود  اینجا ممکن اســت یــک اشــکــال متداولی مطر در 
می شود و  روی منبرها هم گفته شده؛ اینکه: جای زن در خانه است، مگر در اضطرار 
باشد که برای دفاع از حق باید بیرون برود. پس این مدیریت عواطف و مدیریت 
فحوای  و  علما  سیره  همه  نیست.  شرعی  آنها  اجتماعی  عواطف  و  زنــان  جامع 
روایات و سیره متشرعه هم همین است و گفته اند:. »مسجد المرأۀ بیتها«1 یعنی حتی 
برای نماز هم بهتر است به مسجد نرود و در خانه بماند. اینها را چگونه می شود 
توجیه کرد؟ بله، می پذیریم که شما به جنسیت توجه ندارید و می خواهید بر جنبه 

 مِنْ صَلاتُِها فی صَحْنِ دارهِا وَ 
ُ

تها وَ صلاتُُها فی صُفّتها أفْضَل
َ

 مِنْ صَلاتُِها وَ صُفّ
ُ

رأةِ فی بَیْتِها أفْضَل نساء البیوتُ، وَ صلاةُ الْْمَ ِ
ّ
1. »أنَّ مَساجِدَ ال

 مِنْ صَلاتُِها فی سَطْحِ بَیْتِها«. )شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه ج۱، ص۳۷۴، ح۱۰۸۸(.
ُ

صلاتُُها فی صَحْنِ دارهِا أفْضَل
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روحی و روانی عواطف تأکید کنید، ولی باز هم نباید حتی برای نماز جماعت وارد 
جامعه شود، چه رسد به اظهار عواطف!

این  فکر متداولی است و همین هم باعث شده تا بسیاری از زنان با اینکه آمادگی 
و علاقه دارند که برای اسلام کار کنند، ولی بروز اجتماعی پیدا نمی کنند و به همین 
دلیل دشمن فرصت پیدا می کند که هویت اجتماعی مادی و غربی برای زنان ایجاد 
 کند و از این راه به جامعه ضربه می زند. بنابراین باید اساس این روایت ها را شناخت 
 1> عْ�نٍ �بَ �ءُ  وْلِ�ي

ؤ
� هُمْ  عْ�نُ َ �ب ��تُ  مِ�ن مُوؤْ

ْ
وَ�ل و�نَ  مِ�نُ مُوؤْ

ْ
>وَ�ل آیه  آیات سنجید.   و با بقیه روایت ها و 

مردان و زنان مؤمن بر یکدیگر ولایت دارند و باید امر به  معروف و نهی از منکر 
کنند. آیا امر به  معروف، فقط در خانه صورت می گیرد؟ امر به معروف  های اجتماعی 
را چگونه انجام دهند؟ منکراتی که جامعه را در برگرفته، چطور از آن نهی کنند؟ آیا 
این حضور اجتماعی نمی خواهد؟ این آیه، ولایت امر به  معروف و نهی از منکر را 
به زنان نیز داده و این امر بدون حضور اجتماعی ممکن نیست. پس نمی شود 
 با یک دسته از روایت ها حکم کرد؛ بلکه باید به مجموع آیات و روایات توجه 

ً
صرفا

کرد. این آیه به ما نشان می دهد که مسئله فراتر از اینهاست. امام؟ره؟ و مقام 
معظم رهبری که خودشان فقیه هستند به نقش زنان در جامعه اشاره کرده اند. 
حضرت امام در کلامشان، زنان را رهبر جامعه و انقلاب دانسته اند2 و در تعبیرهای 
مقام معظم رهبری، زنان علاوه بر نقش خانوادگی، نقش اجتماعی نیز دارند و باید 

سنگرسازی  های جدید بکنند.3

مقام معظم رهبری)حفظه الله تعالی( می فرماید: وقتی انقلاب شد، خیلی از علما 
مخالف حضور زنان در راهپیمایی  ها بودند؛ اما حضرت امام این تردیدهای به ظاهر 
شرعی را کنار زدند و گفتند که باید حضور داشته باشند. حتی از امام پرسیدند 

1. توبه، ۷۱.

2. روح الله خمینی، صحیفه نور، ج۷، ص۱۳۲.
3. پیام امام خامنه ای)حفظه الله( به کنگره »هفت هزار زن شهید کشور«، ۶اسفند۱۳۹۱، دسترسی در:

 https://khl.ink/f/22138.
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که اگر شوهرمان راضی نباشند، چه؟ امام فرمود: چون مسئله اسلام است، باید 
بیایند1 و در واقع، ولایت مرد، ولایت مستقلی نیست؛ بلکه ولایت مرد بر زن هم 
ذیل ولایت خدا و پیامبر اکرم؟ص؟ و ولایت ائمه؟عهم؟ و ولایت نواب عام است. اگر 
نواب عام، جایی تشخیص دادند که اسلام به حضور اجتماعی نیاز دارد، این امر 
حاکم بر ولایت شوهر است و باید حضور پیدا کنند و در درگیری بین اسلام و کفر 

نقش و هویت اجتماعی خود را رقم بزنند.

انسان   چون  می شوند؛  دیندارتر  هم  خیلی  که  می بینید  عرصه ها  این  در   
ً
اتفاقا

وقتی می  بیند که اراده اش تأثیرگذار است، احساس قدرت و تأثیر بیشتر می کنند 
و دایــره نفوذ و مدار تأثیرگذاری آنها فراتر مــی رود. اگر این را از موضع دین انجام 
 دیندارتر هم می شوند. ببینید در ابتدای انقلاب که مردم به زندگی 

ً
دهند، اتفاقا

غیر دینی طاغوتی عــادت کــرده بــودنــد، بسیاری از بــانــوان بی حجاب بــودنــد؛ اما 
 به سمت حجاب رفتند؛ 

ً
چه طور شد که بــدون هیچ کار فرهنگی و اجباری اکثرا

چون  چنین قدرت و تأثیری از دین دیده بودند که زنان می توانند حضور اجتماعی 
پیدا کنند و تأثیرگذار باشند.

مردم، قدرت دین را در فروپاشی یک نظام مستبد آمریکایی دیدند؛ قدرت دین 
را در مقابل دو قدرت شرق و غرب در جنگ دیدند و حس کردند که در این وضع 
مشارکت و حضور دارند و می توانند امر به  معروف و نهی از منکر کنند. از موضع 
دیــن، احساس قــدرت و هویت و حضور اجتماعی کردند و بعد به سمت این 
مظاهر قدرت و هویت می روند که یکی از مظاهر قدرت و هویت اسلامی، پوشش 
اسلامی و حجاب اســت. چــرا؟ چــون ایــن احساس نفوذ و مدیریت و هویت و 

1. »امام در زمینه زن هم همین جور بود. امام نقش زنان را فهمید؛ والّا بودند بزرگانی از علما که ما با اینها بگومگو داشتیم 

که اصلاً زن ها در تظاهرات شرکت بکنند یا نکنند! آنها می گفتند زن ها در تظاهرات شرکت نکنند. آن حصار محکمی که 
کز مهمی هم ارائه می شد، بایستد،  انسان به او تکیه می داد، خاطرجمع می شد، تا بتواند در مقابل اینجور نظراتی که از مرا

حصار رأی امام و فکر امام و عزم امام بود«. )بیانات در سومین نشست اندیشه های راهبردی، ۱۴دی۱۳۹۰، دسترسی در: 
https://khl.ink/f/22138.(.
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تأثیرگذاری را از موضع دین دیدند و این قدرت را احساس کردند؛ پس با رغبت به 
سمت مظاهر این هویت که شامل پوشش و حجاب هم بود، رفتند. اما بعدها 
دچار مشکل شدیم؛ چون این فضای انقلابی کنار رفت و دیگر احساس حضور 
در جنگ فرهنگی و اقتصادی از موضع زنانه نداشتند. لذا به سمت هویت هایی 
که غرب درست کرده، مثل: تحصیل و اشتغال مادی حرکت کردند که به تبع آن، 
حجاب تضعیف می شود. در هویت تحصیل و اشتغال غربی، حجاب موضوعیت 
 همسری و مادری را می  طلبد، اما این به معنای ترک امر 

ً
ندارد. فضای زنانه، حتما

به  معروف و نهی از منکر و حساسیت نداشتن به سرنوشت اسلام نیست.

آیا اهتمام به امور مسلمین برای  سْلِمٍ«.1  یْسَ بِِمُ
َ
سْلمیَن فَل مورِ الْْمُ

ُ
ــتََمُّ بِا »مَنْ أصْبَحَ لا یََهْ

زنان نیست؟ آیا این امور مسلمین، از امور اجتماعی نیست؟ آیا این اهتمام نباید 
ظهور و بروز اجتماعی داشته باشد؟ این همه آیات و روایات در این  باره هست. در 
اینجا فقیهان باید جمع بندی کنند؛ وگرنه چنین تصوری ناقص خواهد بود. شما 
بینید حیایی که این همه به آن سفارش شده، یک استثناهایی هم دارد؛ مثلًا 

م حیا درست نیست، در بیان حق حیا نباید باشد.2
ّ
گفته اند در تعلیم و تعل

حتی اگر فرض کنیم که زن باید در خانه بماند و هویت اجتماعی نداشته باشد، 
آقایانی که چنین اعتقادی دارنــد هم نمی  توانند رفتارهای اجتماعی خطبه  خود 
فدکیه و ورود به مسجد و نفرین حضرت زهرا؟سها؟ را نفی کنند. در مدینه مساجد 
هفت گانه ای هست که در جریان جنگ احــزاب، حضرت زهــرا؟سها؟ در یکی از آنها 
برای پدر و همسر بزرگوارشان غذا و نان تهیه می کردند و به نام ایشان نام گذار 

شده است. اینها را نمی شود نفی کرد.

ممکن است کسی بگوید اینها اضطرار است؛ خب، آیا امروز اضطرار نیست؟ در 

1. محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج۲، ص۱۶۳.

قٌ؛ کسی از گفتن حق شرم کند احمق است«. )عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غرر  قِّ فَهُوَ أحِْمَ َ 2. »مَنِ اسْتَحیى مِنْ قَوْلِ الْحْ

الحکم، ص۶۲۸، ح۹۹۳(.
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این جنگ فرهنگی کنونی که جبهه کفر فقط با مردانش جنگ فرهنگی نمی کند؛ 
بلکه با زنانش هم وارد میدان شده است، آیا می توانیم با 50 درصد جامعه، در 
مقابل جنگ فرهنگی کفر بایستیم؟ امروز که ولیّ  فقیه اعلام جنگ اقتصادی کرده 
و دشمن با همه قدرت زنان و مردان خود، قدرت اقتصادی ایجاد می کنند و به ما 
حمله ورند، آیا می توانیم فقط با نصف جامعه خود به مقابله با جنگ اقتصادی 
زنــان باید حضور ویــژه ای داشته باشند. برای  برویم؟ البته در جنگ اقتصادی، 
همین گفتیم که زنان باید حضور عاطفی داشته باشند و نباید از جنس حضور 

اشتغالات مادی باشد.

به هر حال، اصل حضور آنها را نباید نفی کرد. بر فرض هم رویکرد سنتی را بپذیریم 
آن استثناست.  آنها را به مــوارد استثنایی محدود کنیم، امــروز موقع  و حضور 
نیروی  با  همه جانبه  اقتصادی  و  فرهنگی  جنگ  در  دشمن  که  وضعیتی  یعنی 
صددرصدی زنان و مــردان به ما حمله ور شده، نمی توانیم فقط نصف جامعه را 
در برابر آنها قرار دهیم و از نصف دیگر در این درگیری کمک نگیریم. دشمن هم 
اگر قبل از این انقلاب صنعتی و رنسانس اروپا، مردسالاری بر آن حاکم بود و زنان 
را تحقیر می کردند و هیچ نقش اجتماعی به آنها نمی دادند و خیلی بدتر از وضع 
جامعه مسلمین وجود داشت و بسیار بدتر با زنان برخورد می   کردند، اما امروز 
تغییر وضعیت داده. گویا اگر از حضرت زهــرا؟سها؟ فقط چند حضور اجتماعی در 
، زنان را در  تاریخ می بینیم، به این دلیل است که در جامعه ی مردسالار نفاق و کفر
خانه حبس می کردند. اما امروز دشمن تغییر وضعیت داده و از انقلاب صنعتی به 
بعد برای زنان حضور اجتماعی و نقش اجتماعی تعریف کرده است و تمام نیروی 
انسانی خود را در در برابر دین خدا و دعوت به آخرت قرار داده است. ما هم باید 
موضع مناسبی داشته باشیم؛ البته نباید مثل آنها در مورد زن عمل کنیم و زنان را 
در میان جامعه بیاوریم و مختلط با مردان، نقش و اشتغال مردانه به آنها بدهیم؛ 
اما اگر از موضع عواطف وارد شوند، آنگاه تدینشان بیشتر هم خواهد شد؛ کما 
اینکه در انقلاب و جنگ دیدیم. اما امروز هویت اجتماعی زنانه غربی آمده تا به ما 



مجلس سوم

    8383    

ضربه بزند و در اعتراضات اخیر هم از زنان جامعه ما یارگیری می کند. اگر زنان حس 
کنند که هویت اجتماعی شان ضربه نمی خورد و مدام به آنها امر و نهی نمی کنیم، 

آن  وقت آنها هم از دشمن فاصله می گیرند.

بیعت زنانه

پس سایر آیات و روایات را هم باید دید؛ مثلًا مسئله بیعت زنان را خداوند در قرآن 
كَ<1 این بیعت مختص زنان  عْ�نَ ��يِ �بَ ُ ��تُ �ي مِ�نَ مُوؤْ

ْ
اءَكَ �ل � �بَ

�نَ  �إِ
ُّ یي �بِ

هَ� �ل�نَّ
ُّ �ي
ؤ
� � ح می کند: >�يَ مطر

است و حتی شکل بیعت هم فرق می کند و زنــان دست در ظرف آب می زنند و 
پیامبر هم در آن آب دست می برند تا برای آنها شرایط بیعت را ایجاد کند. بیعت 
در واقــع همراهی اجتماعی با حاکم اســت، نه فقط یک همراهی فــردی. پس اولًا 
 آرایش 

ً
مجموع آیات و روایات و جمع  بندی فقیهانه چیز دیگری به ما می  گوید. ثانیا

دشمن عوض شده و زنانش را به میدان فرستاده است و ما هم نمی  توانیم با 
اگــر فقط به وقــت اضطرار   

ً
ثالثا آرایــش جنگی به خــود بگیریم.  نصف جمعیت، 

، وضعیت جنگی اســت. جنگ  از مصادیق اضطرار  یکی 
ً
اتفاقا محدود می  کنید، 

که فقط نظامی نیست؛ بلکه جنگ فرهنگی و اقتصادی هم باید لحاظ شود. این 
تصور ناقص از دین است که باعث شده تا دشمن به نقشه های دیگری بپردازند 

و به جامعه زنان ضربه وارد شود و از آنها فاصله بگیریم.

ل فرعون«، تنور گداخته و عطوفت انقلابی »ماشطه آ

مرحوم علامه مجلسی در جلد سیزدهم بحار الأنـــوار، بــاب پنجم، ذیــل »احــوال 
آل  فرعون« روایتی را از ابــن  عباس نقل می  کند که نبی اکــرم؟ص؟ فرمود:  مؤمن 
بَةٌ«2 وقتی من در شب معراج به آسمان  ها رفتم، بوی  ةٌ طَیِّ ائِِحَ تْ بِِي رَ يَ بِِي مَرَّ سْرِ

ُ
ا ا »لَْمَّ

1. ممتحنه، ۱۲.

: هَذِهِ مَاشِطَةُ آلِ 
َ

ةُ؟ فَقَال ائِِحَ : مَا هَذِهِ الرَّ
َ

بْرَئِیل تُ لِْجَ
ْ
بَةٌ، فَقُل ةٌ طَیِّ تْ بِِي رَائِِحَ يَ بِِي مَرَّ سْرِ

ُ
ا ا : لَْمَّ

َ
 الِله؟ص؟ قَال

َ
اسٍ أنَّ رَسُول وِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّ 2. »رُ

كَ وَ رَبِّ أبِیكَ.  بِّ بِّيِ وَ رَ  رَ
ْ

تْ: لا، بَل
َ
تْ بِنْتُ فِرْعَوْنَ: أبِِي. قَال

َ
تْ: بِسْمِ الِله. فَقَال

َ
شْطَةُ مِنْ یَدِهَا، فَقَال شِطُهَا فَوَقَعَتِ الْْمُ فِرْعَوْنَ وَ أوْلادِهَا كَانَتْ تَُمْ

تْ: 
َ
دِهَا. فَقَال

َ
ا وَ بِوَل يَ فَدَعَا بُِهَ حِْمِ

ُ
اسٍ، فَا َ ُ

ورٍ مِنْ نُح
مَرَ بِتَنُّ

َ
كَ الُله. فَأ بَّ بِّيِ وَ رَ تْ: إِنَّ رَ

َ
كِ؟ قَال بُّ : مَنْ رَ

َ
دِهَا وَ قَال

َ
ا وَ بِوَل فَأخْبَرَتْ فِرْعَوْنَ فَدَعَا بُِهَ
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خوشی استشمام کردم. از جبرئیل پرسیدم: این بوی خوش چیست؟ عرض کرد: 
عَوْنَ   وَأوْلادِهَــا«؛ این رایحه آرایشگر آل  فرعون و فرزندانش  ةُ   مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْ ائِِحَ »هَذِهِ رَ
است. در همان جا جبرئیل امین، داستان این مخدّره بزرگوار را برای نبی اکرم؟ص؟ 
 این آرایشگر آل  فرعون و دربار او، همسر مؤمن آل  فرعون بوده 

ً
تعریف کرد. ظاهرا

و در هنگام آرایشگری برای دختر فرعون، وسیله ای که به دست داشت بر زمین 
می  افتد و هنگامی که می خواهد آن را بــردارد، ذکر شریف »بسم الله« را بر زبان 
جاری می  کند. وقتی دختر فرعون این اسم را می  شنود، می  پرسد: الله کیست؟! 
پروردگار ما فرعون است. پدر من پروردگار توست. آن زن در جواب می گوید: »نه، 
پروردگار من خدای موسی است«. البته باید روایــات ملاحظه و در این باره تفقه 
شود؛ اما محتمل است که این واقعه بعد از شهادت مؤمن آل  فرعون روی داده 
باشد؛ چون بر حسب روایــات، مؤمن آل  فرعون خزانه  دار فرعون بود و سال ها 
ایمانش را کتمان کرده بود، اما بعد از اینکه ماجرای مواجهه ساحران با حضرت 
موسی؟ع؟ و اعتراف آنها به حقانیت حضرت روی داد، او نیز ایمان خود را اظهار 
کرد و همراه با آن ساحران به شهادت رسید. شاید همسر او نیز بعد از شهادت 
او، خود را موظف به اعلام موضع دیده و لذا بر سر موضع توحیدی خود ایستاد. در 
نتیجه، فرعون اعلام کرد که اگر به خدای موسی اعتقاد داری، تو را با تمام فرزندانت 
به آتش خواهم افکند! پس دستور داد تا آتشی در تنور افروختند و در مقابل 
آتــش انداختند. وقتی  چشم ایــن مــخــدّره الــهــی، تک  تک فــرزنــدانــش را در تنور 
 نوبت به نــوزاد شیرخوارش رسید، به قــدرت الهی نــوزاد به تکلم درآمــد و گفت: 

 
ً
 وَاحِدا

ً
قُوا وَاحِدا

ْ
ل
ُ
. فَأمَرَ بِأوْلادِهَا فَا كِ مِنْ حَقٍّ

َ
ا ل كِ لِْمَ

َ
: ذَلِكِ ل

َ
ا. فَقَال دِي فَتَدْفِنَِهَ

ْ
مَعَ عِظَامِي وَ عِظَامَ وُل ْ َ

یْكَ حَاجَةً وَ هِيَ أنْ تَج
َ
إِنَّ لِي إِل

أةُ فِرْعَوْنَ،  ا امْرَ مَّ
َ
دِهَا وَ أ

َ
ورِ مَعَ وَل

نُّ قِیَتْ فِِي التَّ
ْ
ل
ُ
. فَا قِّ َ  الْحْ

َ
كِ عَی

َ
اهْ! إِنّ مَّ

ُ
ي یَا أ : اصْبِرِ

َ
. فَقَال

ً
 مُرْضِعا

ً
دِهَا وَ كَانَ صَبِیّا

ْ
؛ حَتِّیَ كَانَ آخَرُ وُل ورِ

نُّ بِالتَّ
لائِكَةَ   فَعَایَنَتْ حِینَئِذٍ الْْمَ

َ
أةَ حِزْقِیل  فِرْعَوْنُ امْرَ

َ
 إِلََى أنْ قَتَل

ً
ا  وَ كَانَتْ مُؤْمِنَةً خَالِصَةً وَ كَانَتْ تَعْبُدُ الَله سِرّ

َ
آسِیَةُ، فَكَانَتْ مِنْ بَنِِّي إِسْرَائِیل

كَ  یَا فِرْعَوْنُ! مَا أجْرَأكَ 
َ
 ل

ُ
وَیْل

ْ
تْ: ال

َ
ا صَنَعَ. فَقَال بِرُهَا بِِمَ ا فِرْعَوْنُ یُخْ يْهَ

َ
 عَل

َ
، فَبَیْنَا هِيَ كَذَلِكَ إِذْ دَخَل

ً
 وَ إِخْلاصا

ً
وحِهَا فَزَادَتْ یَقِینا یَعْرُجُونَ بِرُ

كَ وَ رَبِّ  بِّ بِّيِ وَ رَ  آمَنْتُ بِالِله رَ
ْ

تْ: مَا اعْتَرَانِِي جُنُونٌ؛ بَل
َ
ی صَاحِبَتَكِ. فَقَال ذِي اعْتَرَ

َّ
نُونُ ال ُ كِ اعْتَرَاكِ الْجْ

َّ
عَل

َ
ا، ل َ : لْهَ

َ
؟ فَقَال

َ
 وَ عَلا

َّ
 الِله جَل

َ
عَی

ا مُوَافَقَتَهُ فِِي  تْهَ
َ
هَا فَسَأل مُّ

ُ
ا ا تْ بُِهَ

َ
هِ مُوسََی، فَخَل

َ
نَّ بِإِل تَكْفُرَ

َ
وْتَ أوْ ل تَذُوقَن الْْمَ

َ
قْسِمُ ل

ُ
یََها، فَا ا: إِنْ ابْنَتَكِ أخْبِرِ َ  لْهَ

َ
هَا، فَقَال یَن. فَدَعَا فِرْعَوْنَ أمَّ عَالَمِ

ْ
ال

بُ حَتِّیَ مَاتَت،  كما قال الله سبحانه: 
َ

تْ تُعَذّ
َ
َّ لازَال ُ

بَعَةِ أوْتَادٍ ثُم تْ بَیْنَ أرْ
َ

ا فِرْعَوْنُ حَتِّیَ مُدّ كْفُرَ بِالِله، فَلا، فَأمَرَ بُِهَ ا أنْ أ تْ: أمَّ
َ
مَا أرَادَ فَأبَتْ وَ قَال

وَ فِرْعَوْنَ ذِي الأوْتاد«. )محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج ۱۳، ص۱۶۴(.



مجلس سوم

    8585    

«1؛ به خودت شک راه مده و صبر کن و بر همین مدار  قِّ َ  الْحْ
َ

كِ عَلِي
ّ
مّاه، إِنَ

ُ
ي يا ا »إِصْبِرِ

حق باقی بمان. اما او و نــوزادش را نیز در تنور آتش انداختند. این عظمت کار و 
، آسمان  ها را معطر کرده و نام و یادشان  موضع  گیری شان در مقابل دستگاه کفر
را در تاریخ جاودان کرد؛ به نحوی که در مقامات روحانی نبی اکرم؟ص؟ در معراج نیز 

ذکر و یاد آنها برقرار است.

بــه ســوی مرکز قــدرت  الهی  آیــات و معجزات و موضع  گیری های  بــا  الهی  انبیای 
آنها را به شکست و عجز بکشانند و پس از  دستگاه کفر مبعوث می  شدند تا 
روشن شدن حقانیت انبیای الهی، اگر مردم جرأت کردند بتوانند از گرد نمرودها 
و فرعون  ها پراکنده شوند و بر محور نبی الهی جمع شوند، این مأموریت پیچیده 
و دشوار بدون همراهی همه جانبه ی مخدّراتِ انبیا و اولیای الهی ممکن نبود که 
( آل فرعون بود. این عفت و عطوفت انقلابی او  یک نمونه آن، ماشطه )آرایشگر
آن قدر عظمت دارد که نبی اکرم؟ص؟ در شب معراج، با اثر فعل او مواجه می شود. 
اگــر بخواهیم از تمام مــخــدّرات انبیای الهی در طــول تاریخ به محوریت حضرت 
 در عبادات فردی چون نماز و روزه 

ً
زهرا؟سها؟ الگوگیری کنیم، نباید آنها را منحصرا

و حجاب و تربیت فرزند و همسرداری تعریف کرد. اگرچه این بزرگواران در تمام 
احکام فردی نیز در بالاترین سطح انجام وظیفه می  کردند، اما بُعد اصلی و هویت 
اصلی شخصیت آنها باید در همراهی با انبیا و اولیای الهی در دفــاع از توحید و 
شکستن نظم مادی و ضربه به قدرت دستگاه کفر تعریف شود. دفاع از کلمه 
توحید در مقابل دستگاه کفر که قدرت مسلط بر افکار و اجساد بــوده، سراسر 
خطر بوده است. در واقع دفاع از پرستش خدای متعال یک حکم اعتقادی است 
و بر همه احکام فقهی حاکم و از همه آنها اشرف است و در هر دوره از تاریخ، این 

حکم اعتقادی یک شکل خاص پیدا می کند.

1. همان.
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یت عواطف برای نجات »منجی«! مادر حضرت موسی و مدیر

هِ  عِ�ي رْ�نِ
ؤ
� �نْ 

ؤ
� مُوَ�ی  مِّ 

ُ
�  �

َ
ل �إِ  � �نَ وَْ��يْ

ؤ
>وَ� آیه 7 سوره قصص می فرماید:  خدای متعال در 

< در  �نَ مُرْسَلِ�ي
ْ
وهُ مِ�نَ �ل

ُ
اعِل كِ وَ�بَ �يْ

َ
ل وهُ �إِ

ّ
� رَ�ُ�

�نَّ ِ�ي �إِ
�ن ْ�رنَ

�ي وَلا �تَ ِ
��ن �نَ

مِّ وَلا �تَ �يَ
ْ
�ي �ل ِ

هِ �ن �ي �تِ
ْ
ل
ؤ
� هِ �نَ �يْ

َ
ِ عَل �ت �نْ � �نِ

�نَ �إِ
�نَ

روایاتِ ذیل این آیه شریفه آمده که از گفت و گوهای بنی  اسرائیل به فرعون خبر 
بــه  زودی فرزندی به دنیا می  آید که فرعون و اصحابش را هلاک  رسیده بــود که 
خواهد کرد؛ یعنی توصیف دشمن از حضرت موسی؟ع؟ هم مبتنی بر این است 
کانونی دستگاه کفر ضربه بزنند؛ چون در غیر این  تا به نقطه    آمده  اند  انبیا  که 
صــورت، بندگان خدای متعال امکان تنفس در قلمرو توحید را پیدا نمی  کنند. 
آن  وقتی فرعون ایــن خبر را شنید، دستور داد تا تمام مــردان بنی  اسرائیل را با 
جمعیت کثیر - که بر حسب برخی روایات 700 هزار نفر بودند - به زندان انداختند. 
یعنی فرعون میان تمام زنــان و مــردان بنی اسرائیل جدایی انداخت تا آن نطفه 
منعقد نشود. نــوزادان و کودکانی هم که در آن زمان به دنیا می آمدند، محکوم 
به ذبح بودند. بر تک تک زنان باردار بنی  اسرائیل یک قابله قبطیه را مأمور کرد تا 
 ذبح شود. وقتی حضرت موسی؟ع؟ به دنیا آمد، 

ً
هرگاه نــوزادی به دنیا آمد، فورا

مادر بزرگوار ایشان - که ایشان نیز چون حضرت زهرا؟سها؟ یک امتحان پیچیده در 
دفاع از کلمه توحید انجام داد و خدای متعال او را بر این اساس معرفی می  کند 
 به عبادات فردی - به گریه افتاد. سپس قابله قبطیه به او گفت: چرا 

ً
و نه صرفا

نـــوزاد او مأموریت  بــرای کشتن  بــود؛ چــون قابله  گریه می کنی؟ جــواب روشــن 
داشــت؛ اما خــدای متعال محبت و علاقه  ای بــرای حضرت موسی؟ع؟ قــرار داده 
 بــود، به  طوری که هرکس این نــوزاد را می  دید، شیفته او می شد. در روایــات، آیه 
<1 به همین مطلب تفسیر شده است. آن قابله گفت:  ّیي

هتً مِ�نِ كَ مََ��بَّ �يْ
َ
�تُ عَل �يْ

�تَ
ْ
ل
ؤ
>وَ �

من که با یک نگاه شیفته این نوزاد شدم، بانی ذبح او نمی  شوم و لذا خبر ولادت 
حضرت موسی؟ع؟ را پنهان کرد.

1. طه، ۳۹.
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خدای متعال به مادر موسی دستور داد که به او شیر بده و اگر از جان او ترسیدی، 
او را - که چند صد سال به بنی   اسرائیل وعده ظهورش را داده بودند - به وسط 
دریــا بیفکن! ایــن چه امتحان سخت و پیچیده ای اســت؟! او نبی الهی اســت و 
مأموریت حفاظت از کلمه توحید را بر عهده دارد و قرار است دستگاه کفر فرعونی 
گاه است.  را بشکند و توحید را به منصه ظهور برساند و مادرش نیز بر این امر آ
! زنان مؤمنه ما که پر از عطوفت  اما دستور الهی این است که او را در دریا بینداز
و محبت هستند، حتی هنگام عبور از یک کوچه خلوت هم دست کودک خود را 
رها نمی کنند، اما خدای متعال به این مخدّره الهی دستور می دهد تا نوزاد را در 
آب بیندازد! او هم عاطفه  اش را بر اساس اراده الهی تنظیم و نوزاد را در نیل رها 
می  کند تا منجی، بنی  اسرائیل را نجات دهد. سختی این امتحان به قدری است 
هَ�<؛1 اگر ما  �بِ

ْ
ل � �تَ

َ
� عَل ْ��نَ َ �نْ رَ�ب

ؤ
وْلا �

َ
هِ ل ِ�یي �بِ �بْ �تُ

َ
�نْ کَ�َ��تْ ل که خدای متعال می فرماید: >�إِ

قلب او را محکم نکرده بودیم، نزدیک بود خبر را افشا کند. دستگاه فرعون برای 
حفظ حیات خود زنــان و مــردان یک جامعه 700 هــزار نفری را از هم جدا می  کند و 
نوزادان را به کشتن می دهد و این بانوی الهی در چنین فضای وحشتناکی، چنین 
خطری را برای تداوم پرستش خدای متعال بر روی زمین متحمل می  شود. خدای 
متعال در قرآن کریم او را به این موضع گیری ها و این مأموریت ها تعریف می کند. 
اگر قرار است حضرت زهرا؟سها؟ الگوی جامعه زنان مسلمان باشد، نباید فقط به 
نماز و روزه و همسرداری و خانه  داری و... تعریف شود؛ چرا که هم در گذشته و 
، زنان مسلمان برای حفاظت از کلمه توحید باید یک  سری توانایی ها و  هم امروز
حساسیت ها و علوم و دانش هایی داشته باشند تا بتوانند با مردان مبارز در راه 
 در این دوران که جاهلیت و کفر به شکل مدرن و 

ً
اسلام همراهی کنند؛ خصوصا

 به انجام احکام فردی دعوت کنیم، 
ً
پیچیده ای درآمده، اگر زنان مسلمان را صرفا

عفت و عطوفت انفعالی در برابر کفر پیش خواهد آمد؛ درحالی که مخدّرات انبیا 
و اوصیای الهی عفت و عطوفت انقلابی داشتند و پذیرش خطرهای بزرگ در راه 

1. قصص، ۱۰.
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حفاظت از کلمه توحید بر دوش آنها بوده است. مادر حضرت موسی؟ع؟ حسب 
برخی روایات، تابوت را از مؤمن آل  فرعون گرفت و نوزاد را در آن قرار داد و تابوت را 

به دریا انداخت.

لذا رفتارهایی که از مخدّارات انبیا و اصیا می  بینیم، همه، حضور در صحنه  های 
اجتماعی خطرناک است که آنها عواطفشان را برای آن تنظیم و در آنها مشارکت 
کرده اند. می  بینیم آن زنانی که خداوند متعال در قرآن اشــاره می کند، رفتارهای 
اجتماعی بزرگی داشته اند که این رفتارها نمی توانسته به صورت ناگهانی باشد؛ 
بلکه باید از خیلی قبل آمادگی  ها و دانش  ها و مهارت  هایی برای آن کسب کرده 
باشند. حداقل در مورد غیر معصومین احتیاج به تمرین و ممارست و آموزش 
و مهارت دارد؛ لذا مادر و خواهر حضرت موسی؟ع؟ با وجود آن ظلم و خشونت 
ــادری را می شناسم که به ایــن طفل شیر بدهد. در آن  فــرعــون، می  گوید: من م
لحظه ممکن بود درباریان فرعون مشکوک شوند و بگویند: این مادر را از کجا 
می  شناسی؟ ما نتوانستیم این را بفهمیم، تو می  خواهی این مشکل را حل کنی؟ 
ممکن بود او را زندانی کنند یا بکشند! اما می بینیم که او با چه ظرافتی این نقش 
مهم را انجام می  دهد و این فرزند را از دهان اژدهــا بیرون می کشد و به مادرش 
( آل  فرعون که به سبب کار برزگی که  بازمی گرداند. یا در مورد ماشطه  )آرایشگر
کرد، رایحه معطرش را پیامبر اکرم؟ص؟ در معراج استشمام نمود. در معراج نگفتند 
که چون مادر و همسر بود و خانه  نشین و پرده  نشین بود، این مقام را یافته؛ بلکه 

چون عواطفش را در درگیری با فرعون تنظیم کرد.

مجالس زنانه، هماهنگی برای رأی آوری زنان لایق و شکستن جناح بازی ها

لذا زنان جامعه ما امروز باید این راه را ادامه بدهند. گفتیم که یک جامعه زنانی 
داریم که به برکت ائمه معصومین؟عهم؟ اینها دور هم جمع می شوند؛ اما چون این 
ظرفیت و قدرت پنهان عواطف را مدیریت نکردیم از این ظرفیت بزرگ استفاده 
خاصی نمی   شود. اینها می توانند با همدیگر فضای خانواده و جامعه و شهر را تغییر 
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بدهند. این مجالس زنانه چون بر پول و امکانات نیست، پس به صورت طبیعی 
شکل می  گیرد و سالم  تر رشد می کند. در نتیجه، آن زنانی که به مدیریت و صبر 
و حلم در محله شناخته می شوند و بالا می  آیند، نمایندگان سالمی برای جامعه 
زنان خواهند شد. الآن که زنان جامعه ما به صورت قهری در فضای انتخابات شهر 
و روستا می آیند و کاندیدا می شوند و متأسفانه در لیست  بندی  های جناحی قرار 
می گیرند، آن هم به صورت تزئینی و تبلیغی است و فقط به نفع جناح خودشان کار 

می  کنند یا اینکه کلًا منفعل و بدون هیچ تأثیر خاصی هستند.

آن  خــب، اگــر مدیریت و سازماندهی عواطف ایــن زنــان به  درستی انجام بگیرد، 
کسانی کــه قــدرت پیدا کــردنــد کــه نماینده شهر و روســتــا بشوند و ارتــبــاطــات و 
کارآمدی آنان برای جامعه زنان شناخته شده، می توانند مورد اجماع جامعه زنان 
قرار بگیرند که در یک شهر یا روستا به چنین افرادی رأی بدهند. در این صورت 
 رأی خواهند آورد؛ چون نصف جامعه را زنان تشکیل می دهند و می  توانند بر 

ً
حتما

لیست  بندی  های احزاب و ... غلبه کنند. این یکی از مظاهر بارز مدیریت عواطف 
است که وارد اجتماع بشوند و وقتی توانستند یک جمع کوچک  را سازماندهی 
در  وقــت  آن  بدهند،  نشان  محل  و  شهر  فضای  در  را  عاطفه  کــارآمــدی  و  کنند 
، به  کــار تصمیم  گیری های بزرگ  تر هم می   توانند عواطفشان را وارد کنند. با این 
اخــلاق جناحی و حزبی  در دادن پست ها هم ضربه می  زنند. اگر یک رونــد سالم 
در گزینش   ها و لیست  ها ایجاد شود، پشتوانه جامعه زنان را هم دارند و قدرت 
جامعه زنان اینجا شکل می  گیرد؛ البته نه اینکه فقط ابراز قدرت کنند؛ بلکه در آن 
فضای سالم، احساس هویت برای زنان شکل می  گیرد و حتی زنانی که کمتر به 
ظواهر شرعی پایبند هستند، احساس هویت پیدا می   کنند و دنبال مشارکت در 
این فضا می روند. در نتیجه، یک فضای همدلی و هویت اجتماعی و فاصله گرفتن 
از دشمن ایجاد می شود و به تدریج، به مظاهر تدین هم نزدیک   تر می شوند و آن 
فاصله و شکافی که دشمن در جامعه زنــان چــادری و غیر چــادری درســت کرده، 

ترمیم می شود. این هم می تواند از مصادیق امروزی مدیریت عواطف باشد.
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پُر کردن یک جای خالی با هزار رکعت

مردی که به قول زیارت جامعه کبیره، »التامّین فی مُحبة الله« و »المخلصین فی توحید الله« 
است و تمام وجــودش را توحید و حبّ خدا پر کــرده، عشق را طور دیگری معنا 
می کند. به گونه ای که وقتی فردای ازدواج پیامبر از علی پرسیده بود: »همسرت را 
چگونه یافتی؟«؛ در پاسخ، چه موحّدانه، علی محبوبه اش را معرفی کرد: »بهترین 
یار برای طاعت خدا«1. البته که عظمت این پاسخ را کسی جز نبی اکرم درک نمی کرد؛ 
به فاطمه اش هم می گفت:  الــصــلاة«2 و بعد  »قـــرّة عینِّی فی  که می گفت:   پیامبری 
»يا قرّة عینِّی«3 و انگار به همان اندازه ای که ارتباط با خدا نور چشمش بود، زندگی با 
فاطمه و ارتباط با جمال الهی و دیدن زیبایی خدا از آینه عواطف فاطمه، چشمش 

را روشن می کرد.

اصلًا روایت شیخ صدوق که »علی، در یک شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند«4 
را می شود همین جا معنا کرد؛ آن هم در کنار روایــت شیخ کلینی: »هرگاه چیزی 
علی را به سختی و نگرانی می انداخت، به نماز پناه می برد«.5 انگار هر یک شبانه روز 
 ، زندگی با فاطمه ای که »بهترین یار بر طاعت خدا« بود، به اندازه هزار رکعت نماز
علی را به خــدا بیشتر نزدیک می کرد و حــالا که همه وجــودش را متلاشی کرده 
بودند و فاطمه را، رکن توحیدش را، تکیه گاه عبودیتش را از او جدا کرده بودند 
و به سخت ترین سختی افتاده بود، باید پناه می برد به هزااااار رکعت نماز در یک 
... اصلًا می شود عقلانیت عاجز بشر را توجیه کرد تا از این به بعد اگر خواست  روز
»فاطمه« را تعریف کند، این طور دست و پا بزند: »جای خالی اش، روزانه هزار رکعت 
نمازِ مردی را می طلبید که یک ضربت شمشیرش، از عبادت جن و انس برتر بود«.

»ألا لعنة الله عی القوم الظالمین«

1. ابن شهرآشوب، مناقب آل أبی طالب، ج۳، ص۳5۶.
2. محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج5، ص۳۲۱.

3. ابن شاذان قمی، الفضائل، ص۹۴.
4. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۹۷.

5. محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج۳، ص۴۸۰.
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انقلاب اسلامی و رستاخیز 
یت عواطف اجتماعی« »مدیر

ن مسلمان( )بازخوانی نقش انقلاب اسلامی در احیاء هویت اجتماعی ز



بـــرای بــرخــی زنـــان، عــواطــف به معنای تــأثــر از شــرایــط سخت و کم طاقتی در برابر 
محدودیت امکانات است؛ اما حضرت زهرا؟سها؟ عواطف خود را بر محور اراده الهی 
تنظیم و مدیریت می کرد و در برابر فقدان حداقل نیازهای اضطراری، نه تنها بی تابی 

نمی کرد که عطوفت خود را به ابزاری برای پشتیبانی از نهضت نبوی تبدیل کرد.

بانوی دو عالم، با تحمل گرسنگی خود و فرزندان، اندک غذای باقی مانده را به 
امیرالمومنین؟ع؟ اختصاص می داد تا بازوی نظامیِ پیامبر اکرم؟ص؟ از کار نیفتد 
و در نتیجه، با نزول مائده آسمانی مواجه می شد و با این ایثارهای معجزگون، 
موج اجتماعی به راه می انداخت و الگوی مصرفِ اهل دنیا را در هم می شکست. 
حضرت فاطمه؟سها؟ فضا را برای درگیری با قطب تجاری حجاز فراهم کرد و جامعه 
را در مسیر پیامبر اکرم؟ص؟ بسیج نمود. حضرت مریم؟سها؟ نیز به عنوان یک بانوی 
قدیسه حاضر شد تا برای پیشبرد امر الهی، سرمایه حیا و تقدس و پاکی خود را در 
معرض تهمت بنی اسرائیل قرار دهد؛ اما از چه طریقی؟ با درآغوش کشیدن نوزادی 
که در قنداقه سخن می گفت، قداست دروغین علمای یهود را در هم شکست و 
تحریف و تأویل و بدعت آنها را رسوا ساخت. چنین عواطفی که تأثیراتی بزرگ بر 
جامعه می گذارد و بزرگ ترین قدرت ها را به چالش می کشد، هم مانع در افتادن 
« در وادی تندی و خشونت می شود و هم در هماهنگی با آن، از ضعف و  »اقتدار



« را در خانواده  انفعال دوری می جوید. این الگو ترکیب متعادلی از »عاطفه و اقتدار
و جامعه رقم می زند. این هویتی است که در وجدان دینی بانوان مکتوم مانده بود 
و توسط انقلاب اسلامی احیاء شد و مواجهه جمهوری اسلامی با طواغیت زمان 
در ایران و جهان، بستری برای رشد زنان در جهت مدیریت عواطف ایجاد کرد که 
نمونه آن در رفتار مادران و همسران شهدا به خوبی قابل مشاهده است. زنانی 
که نه تنها از داغ عزیز منفعل نشدند، بلکه با تأکید بر دفاع از اسلام، دیگر مردان را 
به غیرت درآوردند و به صحنه جهاد فرستادند و زندگی و حریم خصوصی خانه خود 
را به محلی برای هماهنگی های زنانه در جهت پشتیبانی از جبهه تبدیل کردند. 
بانوان انقلابی عملًا بستری برای پرورش دینی فرزندان خود فراهم نمودند. امروز 
نیز زنان متدین ما باید در عرصه جنگ اقتصادی دست به قیام عاطفی بزنند و 
با شکستن الگوی مصرف غربی که گریبان ارزش پول ملی را گرفته، صحنه های 
جدیدی از فداکاری رقم بزنند و با پویش هایی از قبیل خرید نکردن و استفاده از 
کالاهای خارجی، کالاهای ارزبَر و حتی تبدیل تجمعات زنانه به فضاهای تولیدی 
متناسب با روحیات بانوان و مطالبه تغییر الگوی تولید بر این اساس، قدم در راه 

امتداد نهضت فاطمی بگذارند.
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! گرسنگیِ حادثه ساز

در روایات وارد شده که روزی حالت گرسنگی به امیرالمؤمنین؟ع؟ فشار آورد و 
کــرد. حضرت فرمود: هیچ چیزی  از حضرت صدیقه طاهره؟سها؟ درخواست طعام 
در منزل نداریم؛ مگر همان غذایی که دو روز گذشته شما را بر خود و بر حسن 
(.1 صدیقه طاهره؟سها؟  و حسین مقدم می داشتم )غذایی نبود جز اندازه یک نفر
نه تنها خودش بلکه بر فرزندان کوچکش، امیرالمؤمنین؟ع؟ را مقدم کرده و غذا 

را به ایشان تقدیم می کرد.

 این روایــت را 
ً
ممکن است بعضی از افــراد در تفکرات و ذهنیات  خــود، اشتباها

بر اساس مرد سالاری تحلیل کنند. یعنی همان طور که در قدیم قسمت خوب 
غــذا را بــه پــدر خــانــواده تقدیم مــی کــردنــد و قسمت های ناچیز را بین فــرزنــدان 
تقسیم می کردند؛ در صورتی که این تحلیل صحیحی نیست. امیرالمؤمنین؟ع؟ 
داشتند  عهده  بر  را  ؟ص؟  پیامبر نهضت  امنیتی  و  نظامی  و  سیاسی  مسئولیت 

ةِ ،  كرَمَكَ بِالوَصِیَّ ةِ وأ بُوَّ كرَمَ أبِي بِالنُّ ذي أ
َّ
ت: وَال

َ
: يا فاطِمَةُ، هَل عِندَكِ شََيءٌ تُطعِمینِّي؟ قال

َ
؟ع؟ ذاتَ یَومٍ ساغِبا فَقال 1. »أصبَحَ عَلِِيٌّ

 الَْحسَنِ وَالُْحسَیِن!« 
َ

ؤثِرُكَ بِهِ عَی نَفسي وعَی
ُ
طعِمُكَ مُنذُ یَومَیِن إلّا شََيءٌ كُنتُ ا

ُ
، وما كانَ مِن شََيءٍ ا ما أصبَحَ عِندي شََيءٌ یَطعَمُهُ بَشَرٌ

)محمد محمدی ری شهری، دانشنامه میزان الحکمة، ج۱، ص۱۷۴(، )محمد بن حسن طوسی، الأمالی، ج۱، ص۶۱۶( 
)محمد بن سلیمان کوفی، مناقب الإمام علی بن ابی طالب علیه السلام، ج۱، ص۲۲۸(

»کُنتُ اُؤثِرُكَ بِهِ عَلی نَفسي« ماضی استمراری است و یعنی مداوماً ایثار می کردم و شما را بر خودم و بچه ها مقدم می داشتم.
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یــا فرماندهی  بــارز  از ســی غــزوه و سریه نقش  از نقل ها در بیش  و طبق برخی 
داشته اند. صدیقه طاهره با این ایثاری که کردند باعث شدند که بازوی نظامی و 
امنیتی نهضت پیامبر اعظم؟ص؟ از کار نیفتد. در اصل، مسئله این بوده است که 

بازوی نهضت نبوی نباید از کار بیفتد.

گرسنگی خود حضرت فاطمه؟سها؟ را می توانیم تصور کنیم، ولی تصور گرسنگی 
فرزندانشان بسیار سخت است. اگر بچه ای گرسنه باشد، بسیار سخت است 
که حتی یک ساعت او را بدون غذا نگه داشت. در اینجا که گرسنگی به چند وعده 
غذا کشیده شده است، چطور با مدیریت و تنظیم عاطفه فرزندان را همراه کرده 
است و این فشار عاطفی را تحمل کرده است و انفعال ها و آن تأثرهای معمول را 

نشان نداده است؟!

ج  حضرت فاطمه؟سها؟ که عاطفه را در امــور مــادی و اقل نیازهای اولیه زندگی خر
نکرده و عاطفه را طوری تنظیم کرده است که اگر اینها هم نباشد، محکم بایستد 
ج مسئله بالاتری کند و عاطفه اش را اینگونه فدای آخرت و اسلام  و عاطفه را خر
آن وقــت وقتی به گریه و تأثر درمــی آیــد، حقانیتش معلوم می شود که  می کند. 
این فداکاری بر سر دنیا و قدرت نیست، بلکه بر سر خطر برای اسلام است. در 
ابتدایی ترین امکانات لازم برای زنده ماندن هم این عاطفه به حرکت در نمی آید 
که تأثر و انفعال اعلام بکند، این چه رفتاری است؟ تصویر دو روز گرسنگی برای 
ــت، چــه رســد بــه گرسنگی فــرزنــدانــمــان! ایــن رفتار  خــودمــان بسیار سنگین اس

امیرالمؤمنین؟ع؟ و سایر افراد را در چه حالتی قرار می دهد؟

با قطب تجاری منطقه درگیر شدند و در  به پیامبر  اقتدا  امیرالمؤمنین؟ع؟ در 
طی ده سال در هفتاد جنگ در برابر قریش )که مرکز قدرت در حجاز بود( و مکه 
)که قطب تجاری منطقه بود( شرکت کردند. کاملًا مشخص است که در چنین 
شرایطی، کاستی و فشار اقتصادی قهری است. صدیقه طاهره؟سها؟ با رفتارهای 
، ایــن فشارها را تقبل می کرد تا جامعه مبهوت شــود و با  عجیب و حــادثــه ســاز
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نهضت نبوی همراه گردد و شبه جزیره عرب را برای ایجاد اولین منطقه توحیدی 
فراهم کند.

لذا به امیرالمؤمنین؟ع؟ خیلی فشار آمد و فرمود: بر آن دو کودک هم من را مقدم 
ــی دادی تا چیزی فراهم مــی کــردم! ولــی زهــرای مرضیه  کــردی؟ کــاش به من خبر م
می داند کسی که مشغول جهاد دائمی است، فرصتی برایش نمی ماند؛ لذا عرض 
کرد: »من از خدایم شرم می کنم چیزی از شما بخواهم که توانایی اش را نداشته 

باشید«.1

ایــن واقعه حادثه ساز و عرف شکن و همراه کننده جامعه اســت، ولــو در خانه 
است؛ ولو این که عاطفه اش در برابر دو روز گرسنگی فرزندانش قرار می گیرد؛ ولی 
عاطفه را با خواست خدای متعال و نهضت نبوی و آرمان های بزرگ تاریخی  تنظیم 
کرده است؛ اما وقتی که عرف را در خانه شکستی، صدایش در جامعه می پیچد 
و طنین انداز می شود و این بوی خوش و صدای زیبا در تاریخ پراکنده می شود. 
این گونه رهبری جامعه زنان و سیدة نساء العالمین را هم در جامعه خودشان و 

هم در تاریخ به دست گرفتند.

این وضعیت به امیرالمؤمنین؟ع؟ فشار آورد و با امید به خدای متعال از خانه 
ج شد. حضرت هیچ چیز به همراه نداشت؛ بنابراین یک دینار قرض گرفت. هوا  خار
بسیار گرم بود. در بین راه مقداد را دید. اوضاع مقداد به هم ریخته بود. حضرت با 
تعجب پرسید: چه چیزی تو را در این گرمای ظهر از خانه بیرون کشانده است؟ 
حالت دگرگون اســت! عرض کــرد: من را از پاسخ عفو بفرمایید. حضرت فرمود: 
نمی توانم حال برادر مؤمنم را این چنین ببینم و عبور کنم و دوبــاره اصرار کرد و 
مقداد از پاسخ دادن امتناع کــرد. سپس حضرت فرمود: نمی توانم کتمان تو را 
قبول کنم. مقداد عرض کرد: نداری، من را از خانه بیرون آورده است. خانواده ام 
را طوری رها کردم که از شدت گریه آن هــا، گویا زمین نمی توانست من را تحمل 

فَكَ ما لاتَقدِرُ. )همان( ِ
ّ
كَل

ُ
ت: يا أبَاالَْحسَنِ، إنِّي لأستَحي مِن إلهي أن ا

َ
متِنِّي فَآتِیَكُم بِشَيءٍ؟ قال

َ
1. ألا أعل
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کند. بنابراین، مجبور شدم با غصه از خانه بیرون بیایم. اشک  از چشمان مبارک 
حضرت سرازیر شد و محاسن مبارکشان خیس شد. حضرت فرمود: به خدا قسم 

ج شدم. سپس دینار را به مقداد قرض داد.1 من هم با همین حال از خانه خار

هستند،  گرسنه  خانه  در  روز  دو  فرزندانش  اینکه  وجــود  با  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
دینارها را به مقداد قرض داد! چه پشت گرمی در خانه احساس می کند که فداکاری 
مجدد انجام می دهد! او می داند که زهرای مرضیه؟سها؟ در بالاترین مراتب ایثار قرار 

دارد و با او همراهی می کند.

حضرت نمی توانست به منزل برود. بنابراین، به مسجد رفت و نماز ظهر و عصر و 
سپس نماز مغرب را با رسول خدا؟ص؟ خواند. بعد از اقامه نماز مغرب، به رسول 
از ایــن واقعه باخبر شد و به امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود:  خــدا؟ص؟ وحــی رسید و 
پاسخی  حیا  از  حضرت  داریـــد؟  تناول  بــرای  چیزی  بیایم،  منزلتان  به  می خواهم 
ندادند. پیامبر اکــرم؟ص؟ تکرار کردند و حضرت از روی تکرم و حیا عرض کردند: 
تشریف بیاورید. وارد خانه شدند. صدیقه طاهره؟سها؟ که در حال نماز بود، نماز 
را به اتمام رساند و در حالی که یک کاسه غذا که بخار داغ از آن بلند می شد در 
آمد. امیرالمؤمنین؟ع؟ به این کاسه غذای  دستانش بود، نزد رسول اکــرم؟ص؟ 
گرم نگاه می کردند! رسول الله؟ص؟ خندیدند و فرمودند این بدل دیناری است که 
قرض کرده بودی و مقداد را بر خود مقدم داشتی. خدا را شکر از دنیا نرفتید و آن 

خ داد، در شأن شما هم اتفاق افتاد.3 چیزی که برای زکریا و مریم2 ر

حَتهُ  وَّ
َ
، قَد ل هُ الِمقدادُ فِي یَومٍ شَديدِ الَْحرِّ

َ
؟ع؟ إذ عَرَضَ ل ٍ

، فَبَینَا الدّينارُ فِي یَدِ عَلِِيّ
ً
نِّ بِهِ ، فَاستَقرَضَ دينارا

َ
1. فَخَرَجَ واثِقا بِالِله حَسَنَ الظّ

ِ سَبیلِي يا أبَا الَْحسَنِ، و لاتَكشِفنِّي 
ّ

: خَل
َ

: يا مِقدادُ، ما أزعَجَكَ هذِهِ السّاعَةَ؟ قال
َ

؟ع؟ شَأنَهُ، فَقال تِهِ، فَأنكَرَ عَلِِيٌّ
َ

مسُ مِن فَوقِهِ و تَح
َ

الشّ
 

َ
كَ و لا تَكشِفَنِّي عَن حالي. فَقال

َ
َ سَبیل ِ

ّ
لِي َ ُ

یكَ أن تُخ
َ
َّ إل ُ

: يا أبَا الَْحسَنِ، إلََى الِله ثُم
َ

مَ عِلمَكَ. قال
َ
نِي حَتِّی أعل اوِزَ

ُ
: إنّه لا یَسَعُنِّي أن تَج

َ
عَمّا وَرائي. قال

قَد 
َ
 الَْجهدُ، ول

َ
ةِ ما أزعَجَنِّي إلّا كرَمَكَ بِالوَصِیَّ ةِ وأ بُوَّ دا؟ص؟ بِالنُّ مَّ كرَمَ مُُحَ ذي أ

َّ
: إذا أبَیتَ، فَوَال

َ
كَ. فَقال

َ
هُ لا یَسَعُك أن تَكتُمَنِّي حال

َ
؟ع؟: إنّ عَلِِيٌّ

ت دُموعُهُ 
َ
موعِ حَتِّی أخضَل

ُ
؟ع؟ بِالدّ ٍ

ت عَینا عَلِِيّ
َ
 و رَكِبتُ رَأسي، فَهذِهِ حالي. فَهَمَل

ً
ا الأرضُ، فَخَرَجتُ مَهموما َ مِلنِّي لْهَ

َ
تَرَكتُ عِیالي بِِحالٍ لََم تَح

هُ بِهِ عَی  یهِ وآثَرَ
َ
 فَخُذهُ؛ فَدَفَعَ الدّينارَ إل

ً
قَدِ استَقرَضتُ دينارا

َ
ذي أزعَجَكَ، ول

َّ
 ال

َ
فتَ بِهِ، ما أزعَجَنِّي مِن أهلِي إلّا

َ
ذي حَل

َّ
: أحلِفُ بِال

َ
َّ قال ُ

لِْحیَتَهُ، ثُم
نَفسِهِ. )محمد بن حسن طوسی، الأمالی، ج۱، ص۶۱۶(

< )آل عمران، ۳۷(
ً
� �ت َ�هَ� رِرنْ َ� عِ�نْ مِْ�رَ��بَ وَ�بَ

ْ
� �ل کَرِ�يَّ هَ� رنَ �يْ

َ
لَ عَل مَ� َ��نَ

َّ
ل

ُ
2. >ك

کیاً ثمّ قال: الحمد لله الذي أبی لکما أن یخرجکما من الدنیا حتّی یجریك  3. ثمّ استعبر النبيّ صلی الله علیه وآله وسلم با
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هیچ یک از ما به این سطح از ایثار نمی توانیم برسیم. نمی خواهیم بگوییم کسی 
این کار را انجام دهد؛ ولی می خواهیم قله را ببینیم و جهت حرکتمان را تنظیم 

کنیم.

زهد زنانه

مسأله مدیریت جامعه زنان و سیدة نساء العالمین چه بوده؟ حضرت فاطمه؟سها؟ 
هم هویت عاطفی شان را حفظ کردند، هم به مادری و همسری پرداختند و هم 
اینگونه نبود که  کــردنــد.  را مدیریت  ــان و عــواطــف اجتماعی  زن عــواطــف جامعه 
پرده نشین مطلق باشند و در مقابل واقعیتی به نام جامعه زنان منفعل عمل 

کنند؛ بلکه به تعبیر امروز با رفتار خود، بمب خبری در جامعه ایجاد می کردند.

خ داده است  شبیه به ایــن داســتــان، و البته در مراتب پایین تر در انقلاب ما ر
و فضاهای بسیاری برای بروز عواطف الهی برای زنان ما ایجاد شده است. مقام 
معظم رهــبــری؟دظ؟ در خــاطــراتــشــان1 کــه بــه چــاپ رســیــده  اســت ایــن گــونــه تعریف 
می کنند که: برادرانِ همسر ما فرش فروش و متمکن بودند و به خواهرشان دو 
فرش گران قیمت به عنوان جهیزیه دادند و بعد هم چند فرش دیگر به عنوان 
هدیه به ما دادند. من که شاگردان فقیر خود در حوزه را دیدم، تمام این فرش ها 
را فروختم و چندین زیرانداز خریدم و بین این طلبه ها پخش کــردم، ولی به آن 
گاه شد، اولین سؤالی که  دو فرش جهیزیه دست نزدم. ایشان وقتی از کار من آ
پرسید این بود: چرا این دو فرش دیگر را هم نبردی؟ خود آقا می گفتند ما در کل 
خانه تنها یک فرش دستباف داریم که جهیزیه همسرم بوده که نگه داشته ایم و 

بقیه خانه، موکت است.

قبل تر دفتر کار رهبری بالا بود و منزلشان طبقه پایین، ایشان تعریف می کردند 

یا عليّ في المثال الذي جرى فیه زکریّا، ویجریك یا فاطمة في مثل الذي جرت فیه مریم ابنة عمران. )محمد بن سلیمان 
کوفی، مناقب الإمام علی بن ابی طالب علیه السلام، ج۱، ص۲۳۰(

1. نک: خون دلی که لعل شد.
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»گاهی من ظهر ها پایین می رفتم تا یک یا دو ساعتی پیش خانواده باشم و کار 
را هم انجام دهم. به خاطر کمردردی که دارم گفتم یک مبل دو نفره خریدند و آن 
را به منزل بردند. شب که به خانه رفتم، دیدم خانواده مبل را دم در گذاشته اند. 
وقتی علت را جویا شدم، همسرم گفت: زندگی ما تا حالا طلبگی بوده. این هم به 
زندگی ما نمی خورد. توضیح دادم که این مبل برای کار است که وقتی خانه هستم 
بتوانم، هم کنار شما باشم هم بتوانم به کارها برسم که با کلی اصــرار خانواده 

1. پذیرفتند؛ ولی گفتند: فقط همین یکی را تحمل می کنیم نه بیشتر

چنین زنانی بوده اند و هستند که جامعه را به حرکت درمــی آورنــد و فضا را برای 
مردانی مثل مقام معظم رهبری ایجاد می کنند.

انقلاب اسلامی و رستاخیز زنان بزرگ

حرکت های بزرگ الهی، بدون این رفتارهای بزرگ زنانه نمی تواند شکل بگیرد؛ کما 
اینکه انقلاب، جنگ و ادامه مسیرمان تا کنون همین گونه بوده که فضایی برای 
بروز عواطف الهی فراهم کرده و زنان را رشد داده است و محیط هایی ایجاد کرده 
است تا زنان در دفاع از کلمه توحید و مشارکت در اسلام خواهی و خداپرستی 
از عزیز خــودشــان گذشتند و  حضور داشته باشند. مـــادران و همسران شهدا 
بسیاری از فضاها و موج های اجتماعی را ایجاد کردند. آن ها با رفتاری که بالای سر 
جنازه شهیدشان داشتند، باعث شدند چند صد نفر رزمنده دیگر با دیدن این 

سطح از ایثار و فداکاری برای حضور در جبهه ثبت نام کنند.

مادر شهید معماریان که کتاب خاطراتش به چاپ رسیده2 است، علاوه بر اینکه 
همسر و فرزندش را به جبهه فرستاد، خانه اش را نیز محل هماهنگی کمک های 
مردمی و مدیریت زنان محل برای کمک به جبهه کرد. او نه تنها تمام مشکلات را 

https://article.tebyan.net/1148491. به نقل از: حجت الاسلام مروی معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری

2. کتاب »تنها گریه کن« خاطرات اشرف السادات منتظری مادر شهید محمد معماریان. 
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تحمل کرد، بلکه از آن لذت برد. زنان محل را مدیریت کرد و یک فضای هماهنگ 
میان زنان و کارهای زنانه ایجاد کرد و فرزندانش نیز در این محیط رشد کردند.

و  داشتم  را  بسیج  در  مسئولیت  سابقه  مدت ها  ــودم  »خ می کند:  نقل  ایشان 
پایگاه حضرت زهــرا؟سها؟ در قم را مدیریت می کردم. ولی اسم محمد را در بسیج 
نمی نوشتند و می گفتند سن اش کم است. خودم دستش را گرفتم و به پایگاه 
بسیج رفتم. گفتم: حــالا یک بچه ای هم می خواهد پناهنده اســلام شــود، شما 
نگذارید. دوست دارید ما مادرها بچه هایمان را توی بغل بگیریم؟ پس چه کسی از 
این مملکت مواظبت کند؟ اصرار کردم. قبول نمی کردند. گفتم: امام حسین؟ع؟ 
هم زن و بچه اش را به کربلا برد و فداکاری کرد. حالا شما این پسر نوجوان را قبول 
نمی کنید، روز قیامت جواب سیدالشهدا؟ع؟ را چه خواهید داد؟ به هر زحمت و 
زوری بود، اسم او را در پایگاه بسیج مسجد المهدی قم نوشتند. تقریبا 13 ساله 
بود که پایش به جبهه باز شد. در حالی که پدرش هم از پنج سال قبل در جبهه 

خدمت می کرد.

ــرای آخــریــن بــار خانه را تــرک کــرد،  مــادر شهید نــوجــوان قمی از روزی کــه محمد ب
می گوید: »وقتی آماده شد که برود، نگاهی به من کرد و گفت: محمدت را خوب 
نگاه کــن. چیزی نگفتم. نگاهش کــردم. از نگاه قاطعم فهمید که اهــل گریه و 
زاری نیستم. رفت و در قاب در خانه قرار گرفت. بلند گفت: دیدار ما به قیامت. 
محمدت را نگاه کن! گفتم: برو بچه جان! تو را به علی اکبر امام حسین علیه السلام 
بخشیدم. رفت و کمی آن طرف تر ایستاد. باز گفت: رفتم  ها! نمی خواهی محمدت 
را برای بار آخر نگاه کنی؟ داد زدم: برو بچه! تو را به قاسم و علی اصغر بخشیدم. قرار 
نیست وقتی چیزی را دادم، پس اش بگیرم. رفت. 21 روز بعد، خبر شهادتش را 

آوردند. در حالی که 16 سال و 3 ماه داشت.

ــادر شهید، خــاطــرات تــکــان دهــنــده ای از روز دفــن محمد دارد. می گوید:  ایــن م
»وقتی جنازه را آوردنــد، سه روز در نهر خیّن در شلمچه مانده بــود. سه روز هم 



قدرت پنهان

    102102    

در معراج الشهدا نگه داشته بودند تا پدرش از جبهه برگردد. یک روز هم طول 
 7 روز از شهادتش 

ً
کشید تا کارهای تشییع و تدفینش انجام شود. یعنی جمعا

می گذشت. کاسه سر محمد خالی بود و فقط صــورت داشــت. توی کاسه خالی 
سرش، پر بود از پنبه که دندان ها و زبانش لابه لای پنبه ها بود. جنازه را خودم توی 
قبر گذاشتم و خودم تلقینش را خواندم. وقتی دستم را از زیر سرش برداشتم، 
خــون تــازه دستم را رنگین کــرد. دستم را نشان جمعیت دادم و گفتم: ببینید 
بعد از هفت روز خون تازه از سر محمدم جاری است. اما گریه نکردم. محکم و 
استوار همه کارهایش را انجام دادم و آمدم بیرون. بعد هم که دفن شد، روی قبر 
ایستادم و با استعانت از عمه ام حضرت زینب؟سها؟، سخنرانی کردم. به این امید 

که در ساعات آخر عمر ما خانم از ما راضی باشد.1

ــرود، بلکه در مسائل بزرگ  وقتی عواطف بانوان در امــور خــرد و جزئی به هــدر ن
و اســاســی جهان اســلام و مسائلی کــه گلوه گاه شــده اســت و جلوی پیشرفت 
ج شــود، مـــادری و همسری هــم بــه درســتــی انجام  مسلمین را گرفته اســت خــر
خواهد شــد. فــرزنــدان نیز در ایــن محیط رشــد می کنند و اهــل ایثار می شوند و 
برای تشریفات خُردِ مادی دغدغه مند نمی شوند و دیگر نباید نگران مدگرایی و 
پوشش و حجابشان در بزرگ سالی بود. وقتی که این خودخواهی و این تنظیمات 
ح شد و این غیر هم اسلام و جامعه  متناسب با آن  کنار رفت و توجه به غیر مطر
مسلمین و رسیدگی به مردم بود و فرزندان در این فضاها قرار گرفتند، در این 

حالت حساسیت هایشان تغییر می کند و به تبع مادرشان تنظیم می شود.

چون بیشتر دهه شصتی ها در این فضاها قرار گرفتند، قدرت  روحی خوبی دارند؛ حتی 
خانه و خانه داری نیز در خیلی از موارد در معرض این فضا قرار گرفت که نقش اساسی 
در دفاع از اسلام داشته باشد، تجمع های زنانه شکل بگیرد و حرکت های عاطفی با 
حفظ زنانگی انجام شود. فرزندان نیز با رشد در این محیط، توجه به غیر پیدا می کنند و 

ک کردم، دسترسی در:https://www.mashreghnews.ir/news/768075 ، ۷شهریور۱۳۹۶. 1. خودم پسرم را خا
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خودخواه بار نمی آیند، ایثار در نظرشان بزرگ جلوه می کند و امور مادی و دنیوی ناچیز 
 تربیت و مادری و همسری در اینجا به درستی شکل می گیرد.

ً
می شود. اتفاقا

و اگر در حال حاضر مشکل تربیت و خودخواهی داریــم و نمی دانیم که با نسل 
جوان چه کنیم، به این دلیل است که جنگ فرهنگی و اقتصادی را جدی نگرفتیم 
بــرای بانوان جامعه تعریف نکردیم. در واقــع، جلسات زنانه   را  آن  و موضوعات 
سرمایه ماست؛ ولی به  دلیل نقایصی که امثال بنده داشتیم برای جنگ اقتصادی 
بسیج نشدیم؛ ما بعد از جنگ نظامی اینگونه فکر کردیم که فضا عادی است. 
وقتی فضا عادی شود، دوباره امور مادی بزرگ خواهد شد و حساسیت ها بر امور 

خرد مادی متمرکز می شود.

یت عواطف اجتماعی در »جنگ اقتصادی« مدیر

مقام معظم رهبری؟دظ؟ اعلام جنگ فرهنگی و اقتصادی کردند. جنگ اقتصادی و 
جنگ فرهنگی، هر  کدام چه موضوعاتی دارند؟ افراد جامعه در هر قشر و محله ای 
به تناسب محیط و وضعیت خود چه کار می توانند انجام دهند؟ باید زنان جامعه  
را چنین جهت دهی کنیم که مادری و همسری شان شکل جامع تر و کامل تری به 
خود بگیرد و برای این مسائل، جمع های زنانه  به صورت ملی، منطقه ای و محلی 
تشکیل دهند و در کنار مجالس روضه زنانه این کارها را پیگیری کنند. اگر از ابتدا 

این برنامه را پیگیری می کردیم آن وقت فضاهای تربیتی مان متفاوت می شد. 

در حال حاضر ما در جنگ اقتصادی هستیم. یکی از مشکلات مان این است که 
سطح مصرف مان بسیار بالا است. وقتی سطح مصرف یک ملت بالا باشد، باعث 
بدهکاری آن مملکت و در نتیجه پایین آمدن ارزش پول ملی می شود. در اثر کاهش 
ارزش پول ملی، گرانی ایجاد می شود و به افراد آن جامعه فشار وارد می کند و همه 
ضربه می خورند. زنان جامعه ما باید برای شکست الگوی مصرف در این جنگ قیام 

عاطفی کنند؛ همانند حضرت زهرا؟سها؟ که این گونه الگوی مصرف را شکست.
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استاندارد جهانی  از سه برابر  بیش  ایــران  در  تعداد مغازه ها  آمارها،  برخی  طبق 
اســت! ایــن بــه چــه معناست؟ یعنی به علت بــالا بــودن سطح مــصــرف، فــروش 
مــغــازه دارهــا زیــاد اســت و دلالــی و توزیع گری ســود خوبی دارد. پس باید سطوح 
مختلف شکستن الگوی مصرف را رقم بزنیم. بانوان باید موضوع جلسات زنانه را 
به گونه ای تنظیم کنند که هنجارهایی مانند مدگرایی که منجر به بالا رفتن سطح 
مصرف می شود را کاهش دهند. آنها باید افرادی که با این فضا هم صدا هستند 
را نیز با خود همراه سازند. علاوه  بر این، می توانند برای خرید کالای ایرانی فضای 
تحقیر و تجلیل در جمع خود راه بیندازند. حتی می توانند سطح ایمانی بالاتری راه 
بیندازند و نه تنها کالای ایرانی بخرند بلکه سطح مصرف خود را پایین بیاورند. این 
کار شاید در ابتدا سخت به نظر برسد اما بسیار راحت تر از فداکاری مادر شهیدی 

است که از میوه دلش و فرزندش گذشت کرده. 

به نظر می رسد که زنان می توانند در پایین آمدن سطح توقع اهل خانه؛ کمک حال 
کارهای  کند، می تواند در  الهی پیدا  زنی روحیۀ  اگر  همسران خود باشند. یعنی 
خداپسندانه مشوقی بــرای همسر خود شــود. اما اگر زنی پرتوقع بود یا نگاهی 
کارهای خیرخواهانه و خداپسندانه  انجام  در  راه همسرش  الهی نداشت، سد 
خواهد شد. با این مقدمه شاید بتوان گفت: شهدایی که روحیۀ ساده زیستی 
توفیقات  از  بخشی  می گذشتند،  دیگران  به خاطر  خــود  داشته های  از  و  داشته 
انجام چنین فعالیت هایی را مدیون همراهی و صبر و تحمل های همسرانشان 
هستند. به عنوان مثال وقتی شهید عباس بابایی تصمیم می گیرد خانۀ بزرگ 
خود را با خانۀ کوچک یکی از نیروهایش عوض کند، همسرش با او همراه شده و 
پیشنهادش را می پذیرد. اگر این زن روحیۀ جهادگری و الهی نداشت، می توانست 
به مقابله و نزاع با همسرش بپردازد و درخواست او را رد کند. اما نه تنها این کار را 

نمی کند، بلکه درخواست همسرش را می پذیرد:

آمد خانه و گفت: خانوم! باید خانه مان را عوض  کنیم ، می خواهم  عباس، روزی 
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خانه مان را به یکی از پرسنلِ نیروی هوایی بدهیم که با هشت تا بچه توی یک خانۀ 
دو اتاقه زندگی می کنند، این خانه برای ما بزرگ است، می دهیم به آن ها و خودمان 
می رویم آنجا... آن بندۀ خدا وقتی فهمید فرمانده اش می خواهد این کار را بکند 

قبول نکرد. اما با اصرارِ عباس بالاخره پذیرفت و خانه مان را با آنها عوض کردیم...1

با کمک همسرش، در خــانــواده جریان  بابایی  ایــن روحیۀ ساده زیستی عباس 
پیدا می کند که یک روز هم می آید و با بچه هاش صحبت می کند و کاری می کند 
که بچه های خردسالش با اشتیاق راضی می شوند تلویزیون را ببخشند به یک 

خانواد ه شهید.

...

حتی عباس بابایی سعی می کرد این روحیه را به دیگران هم منتقل بکند. یکی از 
دوستانش می گوید: ماه رمضان بود. شهید بابایی با خـانواده اش مهمان منزل ما 
بودند. افطار که شد، در سفره، خرما، الویه و خورشت گذاشتیم. عباس اعتراض کرد 
و گفت: آقای رحیمی! شما که الویه درست کردید، دیگر چه نیازی به خورشت بود؟!!! 

بعد هم با ذکرِ حدیثی تذکر دادند که بیشتر از یک نوع غذا سرِ سفره نباشد ...2

به امید هدایای حضرت زهرا در بهشت

در روایــت است که پیامبر اکــرم؟ص؟ به حضرت زهــرا؟سها؟ فرمودند آیا نمی خواهی 
بشارتت دهم؟ سپس فرمودند: »خداوند وقتی اراده می کند به همسر ولی الله 
در جنت بهشتی هدیه  دهد، از شما درخواست می کند که زیور آلات خود را برای او 
هدیه بفرستید«.3 زیور آلات بهشتی کجا و زیور آلات های دنیایی کجا؟! زیور آلات 

1.   بهزاد دانشگر، ۸۲ ]هشتاد و دو[ خدمت از ماست ۸۲، ص۱۸۱.
2. نک: پرواز تا بی نهایت، ص۱۰۴.

كِ. )محمدباقر مجلسی، زندگانی حضرت  ا مِنْ حُلِیِّ يْهَ
َ
یْكِ تَبْعَثِیَن إِل

َ
ةِ بَعَثَ إِل نَّ َ هِ فِِي الْجْ وْجَــةَ وَلِیِّ رُكِ إِذَا أرَادَ الُله أنْ یُتْحِفَ زَ 3. ابَشِّ

زهرا سلام الله علیها، ترجمه و تحقیق از جلد ۴۳ بحار الانوار - ترجمه روحانی( ج۱، ص۳۷۶؛ اسماعیل انصاری زنجانی 
خوئینی، الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء سلام الله علیها، ج۲۲، ص5۸۲.
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بقیه  و  بفرستد  انسان هدیه  بــرای  ایشان  و  باشد  زهــرا؟سها؟  از حضرت  بهشتی 
زیــور آلات بهشتی کجا؟! این بــرای زنــان محب اهل بیت؟عهم؟ که همیشه به یاد 
حضرت زهرا؟سها؟ هستند و جلسات زنانه تشکیل می دهند، چقدر منشأ انگیزه 
است! آنها می توانند با انگیزه رسیدن به این هدایای نورانی، برای پایین آمدن 
 این حرکت های کوچک صورت 

ً
سطح مصرف قیام عاطفی کنند. بعد که تدریجا

گرفت، می توانند یک حرکت  جمعی صــورت بدهند و بــرای ایــن، بیانیه بدهند. 
حضور داشته باشند و ضریب رسانه ای پیدا کنند. اگر جامعه ببیند که جمع بزرگی 
از زنان یک سطح از مصرف را کنار گذاشته اند، این حادثه ایجاد می کند و خیلی از 
مردان را به غیرت وادار می کند؛ بسیاری از مردان برای تقلاهای مادی و مصارف 
بی خودی خــود بهانه مــی آورنــد که خــانــواده ام خواست. ایــن قیام بــرای خیلی ها 
قطع عــذر می کند کــه ایــن فضا وجــود نـــدارد و بسیاری از مــا زنــان جامعه از این 
درخواست ها نداریم. این فضا، بقیه بانوان را نیز با خود همراه و منفعل می سازد.

قیام عاطفی برای تعدیل در »الگوی مصرف« و تغییر در »الگوی تولید« 

از  عاطفه،  حــوزه  از  هست؛  اقــتــصــادی  جنگ  در  حضور  از  مختلفی  سطوح  ایــن 
حوزه کارهای زنانه و هماهنگی های بانوان. زینب بنت خزیمه، قبل از ازدواج با 
پیامبر اکرم؟ص؟ ملقب به »ام المساکین« بود1 و شاید به خاطر همین خصوصیت 
؟ص؟ درآمــد. خیلی از زنان مان تلاش می کنند با  بزرگ منشانه به همسری پیامبر
جمع آوری کمک در محله به فقرای محله شان رسیدگی کنند؛ این هم یک سطح 
اســت. امــا در سطح بعدی مــی تــوان گفت به  علت گــرانــی ، پول هایی که به فقرا 
 به مصرف عادت دهیم )هر چند 

ً
می دهیم، کفایت نمی کند. ما نباید آنها را صرفا

در مصارف اولیه خودشان مانده اند و مصرف خاصی هم ندارند(، بلکه می توانیم 
آنها را در تولید تقویت کنیم و در صورتی که از لحاظ فضا و مکان، امکانش را داشته 

كین  م و كان يقال لها أمّ المسا
ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
م، توفّیت قبله صی

ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
وجة النبِّي صی یَمة الهلالیة ز ينب بنت خز 1. ز

كین و صدقتها عليهم. )عباس قمی، سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار مع تطبیق النصوص الواردة فیها  لكثرة إطعامها المسا
علی بحار الأنوار، ج۳، ص۴۹۸(
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باشیم می توانیم کمکشان کنیم تا تولیدات خانگی داشته باشند؛ همانند مادر 
شهید معماریان که خانه اش را در اختیار تجهیزات جبهه قرار داد و تعداد زیادی از 

زنان در خانه اش در رفت و آمد بودند.

 
ً
ممکن است در این تولیدهای خانگی ورشکستگی هایی ایجاد بشود. لذا تدریجا

ورشکستگی  بــه  منجر  کــه  دارد  ریشه هایی  چــه  مشکلات  کــه  می شوند  متوجه 
فعالیت های خُرد می شود. در نتیجه، به فضای تولید منطقه ای و حتی کلیت اقتصاد 
توجه پیدا می کنند و به ضعف های آن پی می برند و ذهن شان تمرکز و فهم های 
تولید منطقه ای ضربه می زند  به  که  به مسائلی  راجــع  آنها  جدیدی پیدا می کند. 

صحبت می کنند و درخواست و مطالبه و تجمع می کنند و حرکت به راه می اندازند.

همچنین ممکن است برخی بانوان بخواهند کاهش و توقف در سطح الگوی 
مصرف ایجاد کنند. وقتی می بینند اتفاقی نیفتاد و مشکلاتشان حل نشد؛ متوجه 
می شوند قدرتشان محدود است و کالاها زیاد است. بنابراین، تصمیم  می گیرند 
روی کالاهای خاصی تمرکز کنند و این کالاها را تحریم کنند. برای انتخاب کالاهای 
مدنظر یک ذهنیتی پیدا می کنند و با تحلیل ها و مفاهیم جدیدی آشنا می شوند و 
به دنبال این می روند که کدام کالاها »ارز بَری« بیشتری دارند. برای به دست آوردن 
این اطلاعات باید در جامعه حضور پیدا کنند و برای دریافت اطلاعات درخواست 
کنند که کالاهای ارزبر کدام است تا کالاهایی که ارزبر هستند را تحریم کنیم و بر 

ضد مصرف آنها جو عاطفی به راه بیندازیم.

پس از موضع عاطفه جامعه را به حرکت درآوردن، غیرت مردان را به جوش آوردن 
و رفتارهای زنان و رقت و رأفت و عطوفت زنانه را در دفاع از کلمه توحید شکل 
دادن، اینها فضاهایی است که امتداد راه حضرت زهــرا؟سها؟ اســت. ببیند کلمه 
»توحید« و مسلمین و جامعه مسلمین از کجا ضربه می خورد، از کفار و منافقین 
ضربه می خورد، آنجا بایستید و لوازمش را متوجه شوید و به تعبیر مقام معظم 

رهبری، یک سنگر سازی جدید بکنید.
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یم و »تحمل تهمت« و »ایثار عفت« برای شکستن دستگاه نفاق حضرت مر

حیا و عفت و مشهور بودن به آن و متهم نشدن و زیر پا نگذاشتن حیا و عفت 
برای یک زن مؤمنه بسیار مهم است؛ حتی زنانی که به علت کم حجاب بودنشان 
به آنها متدین گفته نمی شود و شاید برخی از ظواهر را رعایت نکنند، حیا و عفت 
را می پسندند و تن دادن به روابط نامشروع را ننگ می دانند و متهم شدن به این 

امور را تحمل نمی کنند.

ــده حضرت مسیح؟ع؟، که قدیسه و در اوج  به داســتــان حضرت مــریــم؟سها؟، وال
مقامات معنوی ستر و حیا و عفاف است، توجه کنید که چگونه این داشته  قدسی 
خود را در راه خدا و بــرای مأموریتی که خــدای متعال به ایشان واگــذار کــرده بود، 
ایثار کرد و حاضر شد در مقابل این فشار سنگین و اتهام بزرگ قرار بگیرد! برای 
اینکه تقدس ساختگی علمای یهود را در هم بشکند و تأویل  و تحریف هایشان را 
مفتضح و رسوا کند و نشان بدهد که اینها اهل دین نیستند، او باید با معجزه ای 
مثل حضرت عیسی؟ع؟ در میان آنها می رفت. در برخی از روایات آمده است که 
وقتی او با فرزندش به میان بنی اسرائیل وارد شد، حتی زنان مومنه بنی اسرائیل 
هم به صورت ایشان آب دهان انداختند.1 او این داشته الهی و قدسی حیا و عفت 
و متهم نشدن به روابــط نامشروع را فدا کرد تا تقدس ساختگی علمای یهود و 
تحریفات آنان را با بدعت ها و انحراف هایی که ایجاد کرده بودند، رسوا کند. تحمل 
برای اصلاح الگوی مصرف در مقایسه با این عمل، آسان است. چون هر فردی 

حاضر است در کمترین امکانات مالی زندگی کند، اما چنین تهمتی به او نخورد.

ــابــصــیــر نــقــل مــی کــنــد  ــریـــف2 از اب ــوم کــلــیــنــی؟ره؟ در جــلــد اول کـــافـــی شـ ــرحـ مـ

يا، فأقبلت و هو فِي صدرها، و أقبلت مؤمنات بنِّي إسرائیل یبزقن فِي وجهها، فلم  1. »ففقدوها فِي المحراب، فخرجوا فِي طلبها، و خرج خالها زكر

تكلمهن حتِی دخلت فِي مُحرابُها« )محدث بحرانی، البرهان فی تفسیر القران، ج۳، ص۷۰۶(

يِهم حَلالاً، 
َ
موا عل ، و حَرَّ

ً
م حَراما ُ وا لْهَ

ُّ
2. »أما و الِله، ما دَعَوهُم إلَى عِبادَةِ أنفُسِهِم، و لو دَعَوهُم إلَى عِبادَةِ أنفسِهِم ما أجابُوهُم، ولكنْ أحَل

گر آنان را به عبادت خود  ونَ«؛ بدانید، به خدا سوگند که مردم را به عبادت خود فرا نمی خواندند. ا فَعَبَدُوهُم مِن حَیثُ لا يشَعُر
دعوت می کردند، البته نمی پذیرفتند. بلکه براى مردم حرامی را حلال و حلالی را حرام می کردند و بدین سان مردم ندانسته 

ایشان را عبادت می کردند. )محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص5۳(.
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ــد و از ایـــشـــان تــفــســیــر آیــــه شــریــفــه  ــیـ  کـــه او خـــدمـــت امـــــام صــــــادق؟ع؟ رسـ
 مِ�نْ ُ�و�نِ �لِله<1 را خواست. حضرت فرمودند: این آیه 

ً
� ��ب رْ�بَ

ؤ
��نَهُمْ � �رَهُمْ وَرُهْ�بَ ْ��بَ

ؤ
و� �

�نُ �نَ
�تَّ >�إ

به آن معنا نیست که علمای منحرف یهود و نصارا مردم را به عبادت خودشان 
دعوت کرده و گفته باشند ما خدا هستیم و ما را بپرستید. حتی اگر آنها این کار را 
می کردند، مردم از آنها قبول نمی کردند. چون با مجاهدت های حضرت موسی؟ع؟ 
و حضرت عیسی؟ع؟، سطوحی از توحید در میان قوم آنها به پذیرش رسیده بود 
 به عنوان خدای مردم 

ً
و علی رغم انحرافات، این سطح از کفر که خودشان را علنا

معرفی کنند و مــردم را به عبادت خود دعــوت کنند، مــورد پذیرش امت یهود و 
نصاری قرار نمی گرفت. بلکه کار آنها این بود که حلال و حرام خدای متعال را تغییر 
دادند و لذا مردم ندانسته مبتلا به عبادت آنها شدند؛ یعنی پیچیدگی این انحراف 
به نحوی بود که نتوانستند بفهمند از توحید فاصله گرفته اند و دچار پرستش غیر 
خدا شده اند. در واقع، علمای یهود انحراف در فهم از دین را به صورت فریب کارانه 
به پذیرش قوم خود رساندند و خودشان را در جایگاه و منزلت تشریع نشاندند و 

عملًا برای خود مقام ربوبیت قائل شدند.

ــرت  ــضـ ــم حـ ــ ــریـ ــ ــه در قـــــــــرآن کـ ــ ــ ــا هـــمـــیـــن مـــطـــلـــب اســـــــت ک ــ ــ مـــتـــنـــاســـب ب
 
ً
� �ت مَُ�ِ�ّ >وَ  مـــی کـــنـــد:  ــرفـــی  ــعـ مـ ــه  ــونـ ــگـ ــنـ ایـ را  خـــــود  رســــالــــت  ــیـــســـی؟ع؟  عـ

مْ<2 
ُ
ك �يْ

َ
عَل مَ  ُ�رِّ یي  ِ دن

َّ
�ل عْ�نَ  �بَ مْ 

ُ
ك

َ
ل لاُِ�لَّ  وَ  وْر�هتِ 

�ل�تَّ مِ�نَ   َّ
َ�یي �يَ �نَ  ْ �ي َ �ب  لِم� 

حضرت عیسی؟ع؟ آمده بود تا با انحرافات ایجاد شده در امت یهود مبارزه کند و 
تشریع های دروغین و تحریف شده را از بین ببرد. این انحرافات از سنخ بت پرستی 
آشکار نبود؛ بلکه علمای یهود خودشان را در جایگاه خدای متعال قرار دادند و 

دین و شریعت را تحریف کردند.

انبیاء و مؤمنین، امتحانات  بنابراین، با شکل گیری امت دینی و قــدرت  یافتن 

1. علماء و راهبان خود را )از نادانی( به مقام ربوبیت شناخته و خدا را نشناختند. )توبه، ۳۱(.

2. و )آمــده ام( در حالی که کتاب تــورات شما را تصدیق کنم و حلال گردانم بعض چیزهایی را که بر شما حرام شده بود 

)آل عمران، آیه 5۰(.
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جــدیــدی در قالب مــبــارزه بــا جــریــان نفاق بــه وجــود آمــد. کسانی کــه اهــل دنیا و 
دنیاپرستی بودند ولی در دستگاه فرعون جایی نداشتند با حضرت موسی؟ع؟ 
همراه شدند و امثال سامری ها تلاش کردند امت دینی بنی اسرائیل را در زمان 
حیات حضرت موسی؟ع؟ منحرف کنند. پس از حیات حضرت موسی؟ع؟ امت 
یهود به انحراف کشیده شد و سپس علمای یهود خودشان را در جایگاه تشریع 
 در برابر کفر علنی نیست؛ 

ً
قرار دادنــد. در چنین شرایطی، موضوع امتحان صرفا

بلکه دنیاپرستی با نقاب تقدس و دیــن داری و ریاست قدسیه به کلمه توحید 
حمله ور شده و احبار به عنوان عالمان به تورات و سنت های حضرت موسی؟ع؟، 

دین را در جهت منافع و قدرت خود تأویل و تحریف کردند.1

خــدای متعال در برابر این انحراف آشکار و عظیم چه تدبیری کــرد؟ حضرت مریم 
عذراء؟سها؟ را در اوج تقدس و عبادت و روحانیت معنوی که محل زندگی اش مسجد 
است و در محراب عبادت از غذاهای بهشتی تناول می کند را مأمور می کند تا با 
ولادت اعجازآمیز حضرت عیسی؟ع؟، تقدس ساختگی علما و روحانیون یهود را به 
چالش بکشد. یعنی یک زن به تنهایی مأموریت بزرگی را بر عهده می گیرد تا جامعۀ 
منحرف یهود را به عجز درآورد و به نقطه کانونی منافقین ضربه بزند؛ منافقینی که 

امت یهود را منحرف کرده بودند و به پرستش خودشان گرفتار کرده بودند.

بنا بر نقل،2 حضرت مریم؟سها؟ از دمشق به کربلا آمد و سپس حضرت جبرئیل؟ع؟ 
آورد تا با جامعۀ  مأموریت الهی را به ایشان ابــلاغ کرد که باید فرزندی را به دنیا 
منحرف یهود مبارزه  کند. ایشان گفت: من چطور فرزندی داشته باشم در حالی 
که هیچ انسانی مرا لمس نکرده است؟! حسب روایات، حضرت جبرئیل؟ع؟ در 
گریبان حضرت مریم؟سها؟ دمیدند و ایشان به حضرت عیسی؟ع؟ باردار شدند و 

 > ْ��تَ
ّ

کْلِهِمُ �لُ�
ؤ
مَ وَ �

ْ �ث وْلِهِمُ �لاإِ �رُ عَ�نْ �تَ ْ��بَ و�نَ وَ �لاؤ
�يُّ ��نِ

�بَّ هَ�هُمُ �لرَّ �نْ َ وْلا �ي
َ
عِهِ< )نساء، آیه ۴۶(؛ >ل كَلِمَ عَ�نْ مَوَ��نِ

ْ
و�نَ �ل �نُ َ�رِّ ُ 1. >�ي

)مائده، آیه ۶۳(.
كربلاء،  ا. قال: »خرجت من دمشق حتِی أتت   قَصِیًّ

ً
تْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكانا

َ
2. عن علِي بن الْحسین )عليهما السلام(، فِي قوله: فَحَمَل

فوضعته فِي موضع قبر الْحسین )علیه السلام(، ثُم رجعت من لیلتها«. )شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۷۳(.
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خدای متعال 9 ماه وضع حمل را برای ایشان به 9 ساعت تبدیل کرد.

درد زایــمــان ایــشــان را بــه کنار درخــت خــرمــای خشکی کشاند و در آنجا حضرت 
عیسی؟ع؟ را به دنیا آوردنــد. شدت مصیبت این بانوی الهی آن قــدر زیــاد است 
که می فرماید: »کاش قبل از این واقعه مُرده بودم و فراموش شده بودم!«1 نباید 
تصور شود که این جمله به خاطر درد زایمان گفته شده است، بلکه حسب روایت 
ذیل آیه در تفسیر قمی2 و همچنین حسب شرایط جامعه بنی اسرائیل، حضرت 
مریم؟سها؟ نگران متهم  شدن به ناپاکی و روابط نامشروع بودند. یعنی زنی که در 
جامعه آن روز در طهارت و پاک دامنی زبانزد است، بدون اینکه همسری اختیار 
 علمای 

ً
باید در معرض جامعه یهود و خصوصا نـــوزادی در بغل  با  کــرده باشد 

منحرف آن قرار بگیرد؛ کسانی که از قبل نیز نسبت به حضرت زکریا؟ع؟ و حضرت 
مریم؟سها؟ موضع مخالف داشته اند.

این در حالی است که نه تنها بانوان متدینه و عفیفه، حتی یک خانم بی حجاب 
هم در معرض بهتان و تهمت امور نامشروع، در بدترین وضعیت روحی و روانی و 
شدیدترین فشار هویتی قرار خواهد گرفت. حال چنین فشار بزرگی بر دوش زنی 
است که محل زندگی اش محراب مسجد بوده و در اوج تقدس و مقامات معنوی 

قرار داشته و سرور زنان زمان خود بوده است!

در روایــات،3 ذکر شده است که در این حالت حضرت عیسی؟ع؟ به سخن آمد: 
كِ  �يْ

َ
طْ عَل ���تِ

هتِ �تُ
َ
ل �نْ

عِ �ل�نَّ
�نْ �بِ كِ �بِ �يْ

َ
ل یي �إِ ّ

ِ  * وَ هُرن
ً
� كِ سَرِ�يّ ْ��تَ

كِ �تَ
عَلَ رَ�بُّ َ ْ� �ب ِ�ي �تَ

�ن ْ�رنَ
 �تَ

ّ
لا

ؤ
هَ� � ْ��تِ

�َ��هَ� مِ�نْ �تَ �نَ >�نَ

<4 حضرت مریم؟سها؟ نیز به گفته فرزند خود عمل کرد و وقتی به درخت 
ً
� �يّ �نِ َ  �ب

ً
� رَُ��ب

خشک شده خرما دست زد، درخــت سبز شد و خرما داد و از آن  خرماها تناول 

« )مریم، آیه ۲۳(. ً
 مَنْسِیّا

ً
 هذا وَ كُنْتُ نَسْیا

َ
 قَبْل

ّ
یْتَنِِّي مِتُ

َ
تْ يا ل

َ
ةِ قال

َ
خْل خاضُ إِلَى  جِذْعِ النَّ 1. »فَأجاءَهَا الْْمَ

 «. )علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، طیب 
َ

  لِبَنِِّي إِسْرَائِیل
ُ

قُول
َ
الِي وَ مَا ذَا أ   لِْخَ

ُ
قُول

َ
« مَا ذَا أ

ً
 مَنْسِیّا

ً
 هذا وَ كُنْتُ نَسْیا

َ
2. »مِتُّ قَبْل

جزایری، ج۲، ص۴۹(: )بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸(
3. محمدباقر مجلسی، محمدباقر محمودی و دیگران، بحار الانوار، ج۱۴، ص۲۰۸.

4. مریم، آیات ۲5-۲۴.
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کرد. پس از آن بود که حضرت مریم به قلب معرکه زد و بر علمای یهود وارد شد؛ 
آن  هم در حالی  که حسب روایات، زنان بنی اسرائیل به دلیل متهم شدن ایشان 
به روابــط نامشروع، آب دهان بر صورت و بدن حضرت مریم؟سها؟ می انداختند و 
می گفتند: »ای مریم عجب کاری منکر و شگفت آور کردی! ای خواهر هارون، تو را 
؛ پس تو دختر بکر از کجا فرزند یافتی؟«1 زنی  نه پدری ناصالح بود و نه مادری بدکار
که در اوج تنزه و پاک دامنی است، حاضر می شود برای دفاع از کلمه توحید، چنین 
تحقیری را از سوی زنان جامعه خود تحمل کند تا مأموریت سنگین خود را برای 
شکستن کلمه »نفاق« و متزلزل  کردن قدرت منافقین به سرانجام برساند و با 
ولادت اعجازآمیز حضرت عیسی؟ع؟ و تکلم این نوزاد، این جامعه منحرف را به 
چالش بکشد؛ لذا حضرت مریم؟سها؟ که صحبت کردن فرزندش را در پای درخت 
خرما دیده بود در مقابل دشنام  آنها به عیسی اشاره کرد تا با او سخن بگویند.2 
آنها گفتند چگونه با نوزاد در قنداقه صحبت کنیم؟! آن طفل به امر خدا به زبان 
آمد و گفت: »همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا 
فرمود؛ و مرا هر کجا باشم مایه برکت و رحمت گردانید و تا زنده ام به عبادت نماز 
و زکات سفارش کــرد«.3 در اینجا بود که علمای منحرف یهود و ریاست قدسیه 
نفاق آلود در مقابل یک نوزاد در قنداق به عجز رسیدند و شکست خوردند و اتمام 
حجت در اعلی مراتب آن صورت گرفت. در سال های بعد نیز حضرت عیسی؟ع؟ 
انحرافات آنها را روشــن کــرد و حــلال و حــرام هــای تحریف شده را افشا کــرد4 و به 

عالمانی که خود را در جایگاه خدای متعال قرار داده بودند، حمله کرد.

توصیف حضرت مریم عـــذراء؟سها؟ باید بــر ایــن اســاس انــجــام شــود و الگوگیری 
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واقــع، مخدرات  در  باشد.  ایــن چهارچوب  در  باید  نیز  ایشان  از  زنــان مسلمان 
انبیاء و اوصیاء کسانی هستند که مأموریت های سخت و سنگین برای دفاع از 
پرستش خدای متعال را در مقابل یک جامعه بر عهده می گرفتند و البته همگی 
ین« هستند؛ همه این  تحت ولایت و سیادت »سیدة نساء العالمین من الأولین و الآخر
بزرگواران به حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ پناه بردند تا بتوانند این مأموریت  سنگین 

را محقق کنند.

بدیهی است که تحمل در معرض قرار گرفتن چنین تهمتی برای زنان متدینه و 
محجبه غیر ممکن است؛ چه برسد به اینکه بعد از آن بخواهند چنین مأموریتی 
آیا حضرت مریم؟سها؟ بــدون توسل به حضرت زهــرا؟سها؟ و عنایت  را انجام دهند. 
ایشان می توانست چنین مأموریتی را محقق کند؟ و حال آنکه سیادت حضرت 
زهرا؟سها؟ از روز اول خلقت تا روز آخر خلقت بر تمام زنان عالم جاری است. در واقع، 
اگر در فاطمیه از این زنان سخن گفته می شود به این دلیل است که همه این 
مخدرات دست پرورده های حضرت زهرا؟سها؟ بوده اند و تحت ولایت ایشان قرار 
داشته اند. این ولایت امروز هم باید امتداد پیدا کند و جامعه زنان ما با عواطف 
خود، کاری را که مردان نمی توانند انجام بدهند، تکمیل کنند و در مقابل جنگ 
اقتصادی دشمن، قدرت اقتصادی برای اسلام فراهم نمایند که به برخی مصادیق 

آن اشاره شد.

یبایی... روضه ی ز

 لكان فاطمه1... اگر امکان داشت 
ً
از پیامبر نقل شده که فرمودند: »لو كان الُْحسن شخصا

که همه ی زیبایی و حقیقت آن، به شکل یک انسان در بیاید، می شد فاطمه«. اگر 
زیبایی و ظرافت و لطافتی در دنیا دیــده می شد، بند به وجــود زهــرا بود و حُسن و 
جمال و زینت تنها وقتی در مخلوقات جاری می شد که اراده ی دختر پیامبر به میان 

1. بحرانی اصفهانی، عوالم العلوم و المعارف، ج۱۱، ص۱۲۷.
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می آمد. البته که این زیبایی فقط در ظاهر نیست بلکه بیشتر از ظاهر، در روح است و 
ت و رحمت و محبت باشد.

ّ
زیبایی روح باید همان عاطفه و رق

پس این طور شاید بشود کمی توضیح داد آن عباراتی را که علی بپس از دفن زهرا 
گفت. یعنی عجیب نیست که علی سر از مزار فاطمه بــردارد و تمام دنیا را زشت 
پایه ی خلقت شکسته شــده و  ــرا، یک  زه با شکستن پهلوی  که  ببیند  ببیند. 
ق می زند. وقتی حقیقتِ حُسن 

َ
دنیا بدون منشأ زیبایی، دارد تلو تلو می خورد و ل

بح شده است. انگار علی بعد از 
ُ

م، مقهور ق
َ
زیر خاک برود، نباید شکّ کرد که عال

مصیبت زهرا، جهان را شهود کرد و حاصل مکاشفه اش این قدر سنگین بود که 
فقط می توانست با پیامبر در میان بگذارد: »ما اقبح الْخضراء و الغبراء يا رســول الله1 ... 

چقدر آسمان و زمین زشت شده است ای رسول خدا«

اصــلًا می شود یک پیشنهاد داد. حتی اگــر قــرار اســت قــرآن فقط با قــرآن تفسیر 
شــود، بعد از شهادت صدّیقه ی کبری باید تمام آیــات جمال و حسن و زینت را 
آیه قرار داد: »ظهر الفساد فی البرّ و البحر بما کسبت ایدی  زیرمجموعه ی این 
الناس... فساد در خشکی و دریا آشکار شده بخاطر آنچه که »دست های مردم« 
فراهم آورده«. می دانید که؟ »دست های مردم«؛ دست های بعضی از مردم مدینه، 
سنگین بوده و بدجور با گونه های حُسن و جمال تا کرده اند. بعد از آن، زمین و 
آسمان زشت شده و خشکی و دریا به آتش کشیده شده و فساد، سر و روی  دنیا 
را گرفته است؛ دنیایی که بعضی ها با زیبایی هایی مادّی تزیینش کرده اند و بعضی 

از ما به دنبال این زیبایی های زشت شده هستیم ...

1. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج۱، ص۴5۹
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یت عواطف اجتماعی؛ از  مدیر
ی« »مصداق یابی« تا »نهادساز

یت عواطف اجتماعی«( )راهکارهای تحقق و توسعه »مدیر



فرزندان کوچکی که معمولًا حتی تحمل یک ساعت گرسنگی برای آن ها سخت 
اســت، وقتی سه روز روزه باشند و انــدک افطاری خود را به مسکین و یتیم و 
اسیر کافر ببخشند، تکیه به عواطف و تربیت مادری دارند که امکانات دنیوی را 

تحقیر کرده و آخرت را تعظیم نموده و فریاد زده:

ــی ــ ــال ــ اب لا  و  ــه  ــ ــی ــ ــط ــ اع ــی»فــــــســــــوف  ــ ــال ــ ــی ــ ع عــــــلــــــی  الله  اوثــــــــــــــر  و 

 و هــــم اشـــبـــالـــی
ً
ــوا جـــیـــاعـــا ــ ــسَـ ــ ــال«.امـ ــتـ ــقـ ــی الـ ــ ــل ف ــت ــق اصـــغـــرهـــمـــا ی

این مادر علی رغم دلسوزی برای فرزندانش، تصمیم گرفته تا اراده خدای متعال 
 ـ عملی کند  برای نشان دادن قله های ایثار و انسانیت را ـ حتی در برابر اسیر کافر
و منشأ نزول سوره انسان ـ که گویا به تعریف انسان در مکتب اسلام پرداخته 
ـ قرار گیرد و کتاب خدا را تا روز قیامت با نور خود زینت بخشد. این فقط رهبری 
جامعه زنــان مدینه نیست بلکه رهبری زنــان در سطح تاریخ اســت. لــذا یک 
سوره از معجزه خالده و تاریخی خدای متعال، به آن اختصاص یافته تا خدای 
متعال، حادثه سازی و عرف شکنی حضرت زهــرای مرضیه و خانواده او را سر 
دست بگیرد و سهم زنان در انسانیت انسان را نشان دهد و با تکیه به رفتار 
حضرت زهرا، موج خبری در جامعه و تاریخ به راه بیندازد. به همین دلیل است 
که زنان مومنه هرجا فرصت یافتند، شعاع کوچکی از این خورشید بزرگ شدند 



ئینه گردان ایــن نــور شــد. امــام با  و حضرت امــام؟ره؟ با همراهی زنــان ایــران، آ
بسیج ملت در درگیری با طواغیت، اقتدار مردان و عواطف زنان را به مشارکت 
طلبید و استبداد 2500 ساله را از هم پاشید و آتش جنگ هشت ساله شرق و 

غرب را خاموش کرد و هویتی اجتماعی بر مبنای اسلام رقم زد. 

احساس هویت و قدرت و مشارکت باعث شد زنان علی رغم زندگی در عصر 
با رغبت و سرعت به سمت مظاهر و روبنای این  نکبت بار و فاسد پهلوی، 
هویت یعنی حجاب حرکت کنند. امــروز نیز اگر موضوعات جنگ فرهنگی و 
اقتصادی به صورت متعین و روشن بیان شود و زنان جامعه بر محور دفاع 
از اسلام وارد مدیریت عاطفی نسبت به این موضوعات و عبور از گلوگاه های 
آن شوند، به فتوحاتی خواهند رسید که احساس هویت ایمانی برای زن را زنده 
کــرد و به تدریج شکاف باحجاب و کم حجاب را کاهش خواهد داد و  خواهد 

بستری دینی برای تربیت فرزندان فراهم خواهد کرد.

و  فرهنگی  و  سیاسی  عــرصــه هــای  در  عــواطــف  مدیریت  امــروزیــن  مصادیق 
اقتصادی که بر محور مقابله با فشارهای کفر و نفاق معیّن می شود، فتح بابی 
بــرای شکل گیری نهاد »مدیریت عواطف اجتماعی« و خلع سلاح  خواهد بود 

دشمن در موضوع زن و ایجاد انسجام ایمانی در مسئله بانوان.
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یف انسان در »سوره انسان« با حادثه سازیِ علوی و فاطمی ! تعر

طبق نقل مرحوم شیخ صــدوق، حسن و حسین؟عهما؟ در حالی  که کودک بودند، 
بیمار شدند. رســول خــدا؟ص؟ با دو مرد به عیادت آن هــا آمــد. یکی از آن هــا گفت: 
»ای ابالحسن؟ع؟! اگر برای دو فرزندت نذری می کردی خدا آن ها را شفا می داد«. 
فــرمــود: »ســه روز به شکرانۀ خــدا روزه مـــی دارم«. فاطمه؟سها؟ هم چنین گفت و 
حسن و حسین؟عهما؟ هم گفتند: »ما هم سه روز روزه می داریم«. و کنیزشان فضّه 
هم چنین نذری کرد. خدا جامۀ عافیت بر آن ها پوشاند. صبح نیّت روزه داشتند و 
طعامی نداشتند. علی؟ع؟ نزد همسایۀ یهودی خود شمعون که شغلش مربوط 
به پشم ریسی بود، رفت و فرمود: »می توانی مقداری پشم در اختیارم قرار دهی که 
دختر محمّد؟ص؟ برایت بریسد و سه صاع جو در عوض آن بدهی؟« گفت: »آری« 
مقداری پشم با جو به آن حضرت داد و او به فاطمه؟سها؟ خبر داد و قبول کرد و 
اطاعت نمود و یک سوّم پشم را رشت و یک صاع جو را آسیا و خمیر کرد و پنج قرص 
؟ص؟  ، یک قرص. علی؟ع؟ نماز مغرب را با پیغمبر نان از آن پخت، برای هر یک نفر
خواند و به منزل آمد و سفره گستردند و هر پنج تن برای افطار نشستند. اوّلین 
لقمه را که علی؟ع؟ برداشت، مسکینی به در خانه ایستاد و گفت: »درود بر شما 
اطعام  آنچه می خورید  از  ای اهل بیت محمّد؟ص؟! من مسکینی مسلمانم. مرا 
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کنید. خدا از طعام بهشت به شما طعام دهد«. لقمه را از دست نهاد و هرچه در 
سفره بود به مسکین داد و گرسنه خوابیدند و جز آب چیزی نخوردند.1

در روز دوم، سپس ثلث دوّم پشم را برداشت و رشت و صاعی از جو را آسیا و خمیر 
؟ص؟ خواند  کرد و پخت و پنج قرص نان فراهم کرد. علی؟ع؟ نماز مغرب را با پیغمبر
و به منزل آمد و چون سفره گستردند و پنج تن نشستند و وقتی علی؟ع؟ اوّلین 
لقمه را گرفت، یتیم مسلمانی بر در خانه ایستاد و گفت: »درود بر شما خانوادۀ 
محمّد؟ص؟! من یتیم مسلمانم. از آنچه خود می خورید به من بدهید. خدا به شما 
از خوراک بهشت عطا کند«. علی؟ع؟ لقمه از دست نهاد و سپس هرچه در سفره 

بود به آن یتیم داد.2 

در روز سوم، قسمت سوّم پشم را رشت و آخرین صاع جو را آسیا و خمیر نمود و پنج 
قرص دیگر از آن پخت. علی؟ع؟ نماز مغرب را با پیغمبر؟ص؟ خواند و به منزل آمد و 
سفره گستردند و اوّلین لقمه را که علی؟ع؟ گرفت، اسیری از مشرکان از در خانه آواز 
داد: »ای خاندان محمّد! ما را اسیر می کنید و در بند می نمایید و طعام نمی دهید«. 
علی؟ع؟ لقمه را از دست بر زمین نهاد و هرچه در سفره بود به آن اسیر دادند و همه 

وْ نَذَرْتَ فِی ابْنَیكَ 
َ
سَنِ ل َ بَا الْحْ

َ
ا يا أ حَدُهَُمَ

َ
 أ

َ
نِ فَقَال

َ
 الِله؟ص؟ وَ مَعَهُ رَجُلا

ُ
ا رَسُول ا صَبِیانِ صَغِیرَانِ فَعَادَهَُمَ سَیُن؟عهما؟ وَ هَُمَ ُ سَنُ وَ الْحْ َ 1. »مَرضَِ الْحْ

يامٍ وَ 
َ
ثَةَ أ

َ
 نَصُومُ ثَلا

ً
يضا

َ
نُ أ ْ َ

بِیانِ وَ نُح  الصَّ
َ

تْ فَاطِمَةُ؟سها؟ وَ قَال
َ
 وَ كَذَلِكَ قَال

َّ
ِ عَزَّ وَ جَل

 لِلهَّ
ً
يامٍ شُكْرا

َ
ثَةَ أ

َ
صُومُ ثَلا

َ
 أ

َ
ا فَقَال  إِنِ الُله عَافَاهَُمَ

ً
نَذْرا

 
ُ

يُهودِ يقَال
ْ
هُ مِنَ ال

َ
قَ عَیِ؟ع؟ إِلََى جَارٍ ل

َ
یسَ عِنْدَهُمْ طَعَامٌ فَانْطَل

َ
 وَ ل

ً
صْبَحُوا صِیاما

َ
بَسَهُمَا الُله عَافِیةً فَأ

ْ
ل
َ
ةُ فَأ

َ
مْ فِضّ يتُهُ تْ جَارِ

َ
كَذَلِكَ قَال

عْطَاهُ فَجَاءَ 
َ
 نَعَمْ فَأ

َ
صْوُعٍ مِنْ شَعِیرٍ قَال

َ
ثَةِ أ

َ
دٍ بِثَلا مَّ كَ ابْنَةُ مُُحَ

َ
ةً مِنْ صُوفٍ تغزلها ل نْ تُعْطِینِِّی جِزَّ

َ
كَ أ

َ
 ل

ْ
 هَل

َ
وفَ فَقَال عُونُ يعَالِجُ الصُّ ْ َ

هُ شِم
َ
ل

عِیرِ فَطَحَنَتْهُ وَ عَجَنَتْهُ 
َ

 مِنَ الشّ
ً
خَذَتْ صَاعا

َ
َّ أ ُ
وفِ ثُم ثَ الصُّ

ُ
تْ ثُل

َ
َّ عَمَدَتْ فَغَزَل ُ

طَاعَتْ ثُم
َ
تْ وَ أ

َ
خْبَرَ فَاطِمَةَ؟سها؟ فَقَبِل

َ
عِیرِ وَ أ

َ
وفِ وَ الشّ بِالصُّ

 
ُ

وَّل
َ
مْ فَأ سَتُهُ سُوا خََمْ

َ
وَانُ وَ جَل ِ

ْ
هُ فَوُضِعَ الْخ

َ
تََى مَنْزلِ

َ
َّ أ ُ
غْربَِ ثُم بِِی؟ص؟ الْْمَ  عَیِ؟ع؟ مَعَ النَّ

َّ
 وَ صَی

ً
ِ وَاحِدٍ قُرْصا

ّ
قْرَاصٍ لِكُل

َ
سَةَ أ وَ خَبَزَتْ مِنْهُ خََمْ

ا  طْعِمُونِِّی مُِمَّ
َ
سْلِمِیَن أ كِیِن الْْمُ نَا مِسْكِیٌن مِنْ مَسَا

َ
دٍ أ مَّ  بَیتِ مُُحَ

َ
هْل

َ
یكُمْ يا أ

َ
مُ عَل

َ
لا  السَّ

َ
بَابِ فَقَال

ْ
قْمَةٍ كَسَرَهَا عَیِ؟ع؟ إِذَا مِسْكِیٌن قَدْ وَقَفَ بِال

ُ
ل

صْبَحُوا 
َ
 وَ أ

ً
سْكِیِن وَ بَاتُوا جِیاعا وَانِ فَدَفَعَتْهُ إِلََى الْمِ ِ

ْ
 الْخ

َ
قْمَةَ مِنْ يدِهِ. وَ عَمَدَتْ إِلََى مَا كَانَ عَی

ُّ
ةِ فَوَضَعَ الل نَّ َ  مَوَائِدِ الْجْ

َ
طْعَمَكُمُ الُله عَی

َ
ونَ أ

ُ
كُل

ْ
تَأ

قَرَاحَ«. )شیخ صدوق، الأمالی)للصدوق(، النص، ص۲5۷(.
ْ
اءَ ال  الْْمَ

َ
 لََمْ يذُوقُوا إِلّا

ً
صِیاما

ِ وَاحِدٍ 
ّ

قْرصَِةٍ لِكُل
َ
سَةَ أ عِیرِ فَطَحَنَتْهُ وَ عَجَنَتْهُ وَ خَبَزَتْ مِنْهُ خََمْ

َ
 مِنَ الشّ

ً
خَذَتْ صَاعا

َ
َّ أ ُ
تْهُ ثُم

َ
ل وفِ فَغَزَ انِِّی مِنَ الصُّ

َ
ثِ الثّ

ُ
ل

ُ
َّ عَمَدَتْ إِلََى الثّ ُ

2. »ثُم

قْمَةٍ كَسَرَهَا عَیِ؟ع؟ إِذَا يتِيٌم 
ُ
 ل

ُ
وَّل

َ
مْ فَأ سَتُهُ سُوا خََمْ

َ
وَانُ بَیَن يدَيهِ وَ جَل ِ

ْ
ا وُضِعَ الْخ مَّ

َ
هُ فَل

َ
تََى مَنْزلِ

َ
َّ أ ُ
بِِی؟ص؟ ثُم غْربَِ مَعَ النَّ  عَیِ؟ع؟ الْْمَ

َّ
 وَ صَی

ً
قُرْصا

طْعَمَكُمُ 
َ
ونَ أ

ُ
كُل

ْ
ا تَأ طْعِمُونِِّی مُِمَّ

َ
سْلِمِیَن أ نَا يتِيٌم مِنْ يتَامَى الْْمُ

َ
دٍ أ مَّ  بَیتِ مُُحَ

َ
هْل

َ
یكُمْ يا أ

َ
مُ عَل

َ
لا  السَّ

َ
بَابِ فَقَال

ْ
سْلِمِیَن قَدْ وَقَفَ بِال مِنْ يتَامَى الْْمُ

«. )شیخ صدوق،  ً
صْبَحُوا صِیاما

َ
قَرَاحَ وَ أ

ْ
اءَ ال  الْْمَ

َ
 لََمْ يذُوقُوا إِلّا

ً
وَانِ وَ بَاتُوا جِیاعا ِ

ْ
 الْخ

َ
یعَ مَا عَی عْطَتْهُ جََمِ

َ
َّ عَمَدَتْ فَأ ُ

ةِ. ثُم نَّ َ  مَوَائِدِ الْجْ
َ

الُله عَی
الأمالی)للصدوق(، النص، ص۲5۹(.
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گرسنه خوابیدند و صبح را روزه نبودند و چیز خوردنی هم نداشتند.1 

شعیب در حدیث خــود گوید امیرالمؤمنین؟ع؟ حسن و حسین را نــزد رسول 
؟ص؟  خدا؟ص؟ آورد، در حالی که چون جوجه از گرسنگی می لرزیدند. چون پیغمبر
آن ها را به این حال دید، فرمود: »ای ابالحسن! حال و روز شما خیلی مرا ناراحت 
می کند؛ بشتاب، نزد فاطمه؟سها؟ برویم«. همه نزد فاطمه آمدند و او در محرابش 
بــود و از گرسنگی شکمش به پشتش چسبیده بــود و چشم هایش به گودی 
رفته بــود. رســول خــدا او را در آغــوش کشید و گفت: »بــه خــدا استغاثه کنم که 
شما سه روز است به این حالید«. جبرئیل فــرود آمد و گفت: »ای محمّد، بگیر 
ــت«، فــرمــود: »چــه بــگــیــرم؟« گفت:  ــاده کـــرده اسـ  آنــچــه را خــدا بـــرای خــانــدانــت آمـ
 .>.. 

ً
ور�

ُ
ك ْ مْ مَ�ث

ُ
ك �ءً وَ ک��نَ سَعْ�يُ رن َ مْ �ب

ُ
ك

َ
� ک��نَ ل �نَّ ه�ن هْرِ...، �إِ

َ
�نٌ مِ�نَ �لدّ ���نِ ِ��ي

�نْ اإِ
ْ
� �ل

َ
�ت� عَل

ؤَ
 >هَلْ �

رفت  فاطمه؟سها؟  منزل  به  ؟ص؟  پیغمبر گفت:  خــود  حدیث  در  حسن بن مهران 
و فداکاری آن ها را دید و آن ها را جمع کرد و بر سر آن ها خم شد و می گریست و 
می فرمود شما از سه روز در این وضع بودید و من متوجّه نبودم و جبرئیل این 
 �ُ� ه� عِ�ب  �بِ

رَ�بُ ْ َ�ث  �ي
ً
� �ن  عَ�يْ

ً
ور� ه� ک��نُ ��بُ سٍ ک��نَ مِرن

ؤْ
و�نَ مِ�نْ کَ� ُ رَ�ب ْ َ�ث ر�رَ �ي ْ �ب

اؤَ
ْ
�نَّ �ل آیات را نازل کرد: >�إِ
2.>

ً
ر� �ي �بِ �نْ ه� �تَ رُو�نَ ِ

ّ �ب �نَ ُ �لِله �ي

ســوره انسان، گویا تعریف انسان در نظر خــدای متعال اســت؛ اوج ایثار حتی در 
(! و رکــن نــزول ایــن ســوره حضرت زهــرا؟سها؟ اســت که  مقابل دشمن )اسیر کافر

ِ وَاحِدٍ 
ّ

قْرَاصٍ لِكُل
َ
سَةَ أ بَاقِِی وَ عَجَنَتْهُ وَ خَبَزَتْ مِنْهُ خََمْ

ْ
اعَ ال وفِ وَ طَحَنَتِ الصَّ بَاقِِی مِنَ الصُّ

ْ
ثَ ال

ُ
ل

ُ
تِ الثّ

َ
1. »وَ عَمَدَتْ فَاطِمَةُ؟سها؟ فَغَزَل

اءِ  سَرَ
ُ
سِیرٌ مِنْ أ

َ
قْمَةٍ كَسَرَهَا عَیِ؟ع؟ إِذَا أ

ُ
 ل

ُ
وَّل

َ
مْ فَأ سَتُهُ سُوا خََمْ

َ
وَانَ وَ جَل ِ

ْ
یهِ الْخ

َ
بَ إِل هُ فَقَرَّ

َ
تََى مَنْزلِ

َ
َّ أ ُ
بِِی؟ص؟ ثُم غْربَِ مَعَ النَّ  عَیِ؟ع؟ الْْمَ

َّ
 وَ صَی

ً
قُرْصا

تَوْهُ 
َ
وَانِ فَأ ِ

ْ
 الْخ

َ
ونَنَا وَ لَاتُطْعِمُونَنَا. وَ عَمَدُوا إِلََى مَا كَانَ عَی

ُ
ونَنَا وَ تَشُدّ سِرُ

ْ
دٍ تَأ مَّ  بَیتِ مُُحَ

َ
هْل

َ
یكُمْ يا أ

َ
مُ عَل

َ
لا  السَّ

َ
بَابِ فَقَال

ْ
شْركِِیَن قَدْ وَقَفَ بِال الْْمُ

یسَ عِنْدَهُمْ شََی ءٌ« )الأمالی)للصدوق(، النص، ص۲۶۰(
َ
ینَ وَ ل صْبَحُوا مُفْطِرِ

َ
 وَ أ

ً
وَ بَاتُوا جِیاعا

ا بَصُرَ  مَّ
َ
وعِ فَل ُ ةِ الْجْ

َ
فِرَاخِ مِنْ شِدّ

ْ
ا یرْتَعِشَانِ كَال وَ رَسُولِ الِله؟ص؟ وَ هَُمَ ْ َ

سَیِن؟عهما؟ نُح ُ سَنِ وَ الْحْ َ  عَیِ؟ع؟ بِالْحْ
َ

قْبَل
َ
 شُعَیبٌ فِی حَدِيثِهِ وَ أ

َ
2. »قَال

صِقَ بطنِها بِظَهْرهَِا 
َ
ا قَدْ ل ابُِهَ رَ يَها وَ هِى فِی مُِحْ

َ
قُوا إِل

َ
ى بِكُمْ انْطَلِقْ إِلََى ابْنَتِِی فَاطِمَةَ فَانْطَل رَ

َ
نِِّی مَا أ  مَا يسُوؤُ

َ
سَنِ شَدّ َ بَا الْحْ

َ
 يا أ

َ
بِِی؟ص؟ قَال مُ النَّ بُِهِ

 يا 
َ

 فَقَال
ُ

ى فَهَبَطَ جَبْرَئِیل رَ
َ
ثٍ فِیمَا أ

َ
نْتَُمْ مُنْذُ ثَلا

َ
 وَا غَوْثَاهْ بِالِله أ

َ
یهِ وَ قَال

َ
هَا إِل  الِله؟ص؟ ضَمَّ

ُ
ا رَآهَا رَسُول مَّ

َ
وعِ وَ غَارَتْ عَینَاهَا فَل ُ ةِ الْجْ

َ
مِنْ شِدّ

كُمْ جَزاءً 
َ
غَ- إِنَّ هذا كانَ ل

َ
هْرِ حَتِّیَ إِذَا بَل

َ
نْسانِ حِیٌن مِنَ الدّ  الْإِ

َ
تَى  عَی

َ
 أ

ْ
:  »هَل

َ
 قَال

ُ
 وَ مَا آخُذُ يا جَبْرَئِیل

َ
هْلِ بَیتِكَ قَال

َ
كَ فِی أ

َ
 الُله ل

َ
دُ خُذْ مَا هَیأ مَّ مُُحَ

َّ انْكَبَ   ُ
مْ فَجَمَعَهُمْ ثُم ى مَا بُِهِ

َ
 فَاطِمَةَ؟سها؟ فَرَأ

َ
ل  مَنْزِ

َ
بِِی؟ص؟ حَتِّیَ دَخَل سَنُ بْنُ مِهْرَانَ فِی حَدِيثِهِ فَوَثَبَ النَّ َ  الْحْ

َ
« وَ قَال

ً
وَ كانَ سَعْیكُمْ مَشْكُورا

سٍ كانَ 
ْ
بُونَ مِنْ كَأ بْرارَ يشْرَ

َ
ذِهِ الْآياتِ: »إِنَّ الْأ  بُِهَ

ُ
یهِ جَبْرَئِیل

َ
 عَنْكُمْ فَهَبَطَ عَل

ٌ
نَا غَافِل

َ
ى وَ أ رَ

َ
يامٍ فِیمَا أ

َ
ثِ أ

َ
نْتَُمْ مُنْذُ ثَلا

َ
 أ

ُ
يِهمْ یبْكِى وَ يقُول

َ
عَل

« )الأمالی)للصدوق(، النص، ص۲۶۲-۲۶۱( ً
ونََّها تَفْجِیرا رُ  يشْرَبُ بُِها عِبادُ الِله يفَجِّ

ً
. عَینا

ً
مزاجها كافُورا
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، شدت عملی در زهد و ایثار  هم وزن امیرالمؤمنین؟ع؟ فداکاری می کند. این رفتار
و قله های فداکاری، دامنه هایی از همراهی و شرمندگی و احترام درست می کند 
را تغییر می دهد. خــدای متعال بر سر همین ها ســوره انسان  و فضای جامعه 
را نــازل می  کرد، به این موج هایی که صدیقه طاهره؟سها؟ درســت می کرد، ضریب 
می داد و تا قیامت جزئی از قرآن شد. سوره انسان در تاریخ طنین افکن است: »از 
شدت فقر برای افطارشان قرض بکنند و بعد بدون سحری روزه بگیرند و..«. اگر 
خود فرد گرسنه باشد می تواند تحمل کند؛ اما چطور گرسنه بودن فرزندانش را 
تحمل می کند و آن ها را مدیریت می کند؟! در روایت آمده است که در روز سوم 
که افطارشان را به اسیر دادند، حسنین؟عهما؟ از شدت گرسنگی می لرزیدند. این 
حالت را که نبی اکرم؟ص؟  دید به گریه  افتاد. چه جور صدیقه طاهره این آمادگی را 
به طفل  کوچک خود منتقل می کند و سپس خدای متعال روی این حادثه موج 

درست کند و سوره انسان نازل شود. 

در روایــات، اشعاری که بین امیرالمومنین و حضرت زهرا در میانه این فداکاری 
بزرگ رد و بدل شده، به دقت نقل شده و اوج همراهی عاطفی صدیقه طاهره با این 
ایثار عظیم را نشان می دهد و حاوی ظرائف عجیبی است.1 مثلا وقتی که فقیر در 
ح کرد و حضرت زهرا؟سها؟ به سرعت همراهی  زد، امیرالمؤمنین؟ع؟ این ایثار را مطر
و استقبال کرد. علی؟ع؟ با زبان شعر فرمود: »ای فاطمه، صاحب عظمت و جلالت 
و داراى بالاترین مراتب یقین، و اى دختر بهترین مردم که همه ارزش ها و کمالات 
ع  در او جمع شده است، آیا فقیر و نیازمندى را که به دم در ایستاده و ناله و تضر
می کند نمی بینی؟!«2 و فاطمه؟سها؟ با شعر پاسخ داد: »مسکین را اطعام و سیر 
می کنم و هیچ گونه باك ندارم« باکی ندارم که در راه خدا حادثه سازی کنم و عرف را 
بشکنم تا فضای عمل نبی اکرم؟ص؟ در درگیری با کفر فراهم گردد و جامعه تحریک 
شود، تا مؤمنین دل گرم و منسجم شوند و بین آن ها اعتماد و محبت ایجاد شود 

1. همان.

هُ حَنِینِّی« )الأمالی)للصدوق(، النص، ص۲5۸(.
َ
بَابِ ل

ْ
سْكِینِّی قد جَاءَ إِلََى ال بَائِسَ الْمِ

ْ
ینَ ال  مَا تَرَ

َ
یقِینِّی أ

ْ
جْدِ وَ ال 2. »فَاطِمُ ذَاتَ الْْمَ



مجلس پنجم

    123123    

و گرده کفر را بشکنند. »به زودی به این گرسنه طعام خواهم بخشید و از گرسنگی 
خودم باکی ندارم. برای خدا او را بر فرزندان )گرسنه ام( مقدم می دارم«.1 پسرانم با 
گرسنگی روز را شب می کنند؛ یعنی دل سوزی و عاطفه برای فرزند در اوج است، 
ج می کند.  اما آن عاطفه را در درجه بالاتری به کار می گیرد و در اهداف نهضت خر
 بِاغْتِیالٍ«؛ 

ُ
ءَ يقْتَل

َ
بَلا قِتَالِ، بِكَرْ

ْ
 فِی ال

ُ
ا يقْتَل هَُمَ صْغَرُ

َ
 سپس این چنین روضه می خواند: »أ

فرزندانم دیشب را گرسنه به روز آوردند، فرزندانی که کوچکترین آنان »حسین« در 
میدان جنگ کشته خواهد شد؛ در کربلا فرزندم را با حیله و تزویر شهید می کنند.

در هرجا که اســلام پیش رفته، این گونه بــوده اســت که قله های زهــد و ایثار و 
ــرده؛ مـــردم نــگــاه کــردنــد، شرمنده شــدنــد و همراه  فــداکــاری همراهی درســـت کـ
شدند. طبق روایتی که نقل شده، انعکاس این فعل عظیم در آخرت، این است 
ــرا؟سها؟ تأمین می شود و  از لبخند حضرت علی؟ع؟ و حضرت زه که نــور بهشت 
 وقتی اهل بهشت نور شدیدی می بینند و می پرسند که مگر در قــرآن نیامده: 
مًْ��<2 پس این نور از کجاست؟ جبرئیل می گوید این نور خورشید  َ هَ� سث �ي رَوْ�نَ �نِ ا �ي

َ
>ل

نیست، نور لبخند این دو بزرگوار است.3 

این عظمت تا جایی است که سلمان که »منا اهل البیت«4 است و برای خودش 
زاهد بزرگی حساب می شود هم به گریه می افتد. وقتی پیامبر اکــرم؟ص؟ به علت 
نــزول آیــه عــذاب به شدت حزین بــود، اصحاب بــه ســراغ حضرت زهــرا؟سها؟ رفتند 
ج  تا ایشان حــال پیغمبر را تغییر دهــد. صدیقه طاهره؟سها؟ با چــادر از منزل خار
می شوند و سلمان با دیدن 12 وصله از برگ خرما بر این چادر به گریه می افتد. 12 
وصله از لیف خرما بر چادری که از پشم است! حضرت فاطمه؟سها؟ در مقابل گریه 
سلمان، به پیامبر اکــرم؟ص؟ فرمود: »یا رســول الله، سلمان از لباس من تعجب 

شْبَالِى« )الأمالی) للصدوق(، النص، ص۲۶۰(.
َ
 وَ هُمْ أ

ً
مْسَوْا جِیاعا

َ
 عِیالِى/ أ

َ
وثِرُ الَله عَی

ُ
بَالِى، وَ أ

ُ
عْطِیهِ  وَ لَا أ

ُ
1. »فَسَوْفَ  أ

2. انسان، ۱۳.
3. )الأمالی) للصدوق(، النص، ص۲۶۲(.

4. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج ۲، ص۹۶5.
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می کند، در حالی که به خدا قسم من و علی پنج سال است بر پوست گوسفندی 
استراحت می کنیم که در طول روز از آن برای کارهای روزمره استفاده می کنیم«. لذا 

؟ص؟ هم فرمود: »دختر من از سابقون است«.1 پیامبر

از  کسی  نمی گوییم  ما  می کند!  ایجاد  انفجار  می شود  پخش  که  جامعه  در  ایــن 
برگ خرما به چــادرش وصله بزند، این عملی است که کسی به پایش نمی رسد 
و سلمان ها در مقابلش به گریه می افتند؛ اما جهت گیری باید این باشد که با 

عطوفت و ایثار بر محور حق حادثه سازی کند. 

خدیجه کبری در برابر قهر جامعه زنان!

این دخترِ همان خدیجه کبرایی است که صاحب کاروان های تجاری بسیار و در 
اوج منزلت و ارتباطات اجتماعی بود و به خاطر پیامبر اکرم؟ص؟ حصر و قهر عمومی 
را تحمل کــرد. مرحوم شیخ صــدوق در امالی، مجلس 87 روایتی نقل کردند که 
وقتی حضرت خدیجه کبری؟سها؟ با نبی اکرم؟ص؟ ازدواج کرد، زنان مکه این بانو را 
بایکوت کردند.2 شاید مؤمنین ساده دل این موضوع را درک نمی کردند، اما کفار 
را با خود همراه  بــرای حفظ حکومت و حاکمیت باید زنانشان  می فهمیدند که 
کنند؛ لذا با هماهنگی کامل زنان کفار با ائمه کفر در مکه، حضرت خدیجه؟سها؟ 
توسط زنان مکه بایکوت شد؛ به  نحوی که دیگر با او رفت و آمد نمی کردند، حتی به 
او سلام هم نمی کردند و اگر زنی هم نزد ایشان می رفت او را رها نمی کردند و مورد 
آزار و اذیت قرار می دادند. در واقع، کفار به خوبی می دانند که برای حفظ دستگاه 
کفر چگونه موضع گیری اجتماعی کنند و زنانشان را در این موضع گیری و رفتار 

قَةٌ قَدْ خِیطَتْ فِی اثْنَِّی عَشَرَ 
َ
ةُ صُوفٍ خَل

َ
ل ْ َ
يَها شِم

َ
دٍ؟ص؟ عَل مَّ یرِ وَ ابْنَةُ مُُحَ رِ َ نْدُسِ وَ الْحْ فَِی السُّ

َ
ى ل نَاهُ إِنَّ بَنَاتِ قَیصَرَ وَ كِسْرَ  وَا حُزْ

َ
1. وَ بَكَى وَ قَال

قِّ مَا لِى وَ لِعَیِ مُنْذُ  َ ذِی بَعَثَكَ بِالْحْ
َّ
بَ مِنْ لِبَاسَِی فَوَ ال مَانَ تَعَجَّ

ْ
 الِله إِنَّ سَل

َ
تْ: »يا رَسُول

َ
بِِی؟ص؟ قَال  النَّ

َ
تْ فَاطِمَةُ؟سها؟ عَی

َ
ا دَخَل مَّ

َ
 فَل

ً
مَكَانا

بِِی؟ص؟ »يا   النَّ
َ

دَمٍ حَشْوُهَا لِیفٌ«، فَقَال
َ
نْ أ فَقَتَنَا لَمِ  افْتَرَشْنَاهُ وَ إِنَّ مِرْ

ُ
یل

َّ
نَا فَإِذَا كَانَ الل ارِ بَعِیرَ َ يَها بِالنِّهَ

َ
 مَسَكُ كَبْشٍ نَعْلِفُ عَل

َ
خََمْسِ سِنِیَن إِلّا

وَابِق « )شیخ عباس قمی،بیت الأحزان ،ج۱ ، ص۴۴(. یلِ السَّ َ فَِی الْخْ
َ
مَانُ إِنَّ ابْنَتِِی ل

ْ
سَل

يَها«؛ از وی کناره گیری کرده و رفت و آمد خود 
َ
 عَل

ُ
ةً تَدْخُل

َ
أ يَها وَ لَا يتْرُكْنَ امْرَ

َ
مْنَ  عَل ِ

ّ
يَها وَ لَا يسَل

َ
نَ عَل

ْ
ةَ فَكُنَّ لَا يدْخُل

َ
2. »هجرتُها نِسْوَةُ مَكّ

را با او قطع نمودند. )الأمالی للصدوق، ج۱، ص5۹۳(.
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اجتماعی مشارکت دهند؛ چون می دانند در غیر این  صورت جامعه شان دو پاره 
می شود. در چنین وضعی آیا قابل قبول است که مؤمنین زنانشان را در تکالیف 
فــردی منحصر کنند و در زمــانــی کــه دستگاه کفر بــه وحــدت جامعه مسلمین 
هجمه و حمله می بَرَد، مشارکت نیمی از جامعه را در دفاع از کلمه توحید از دست 

خ می دهد. بدهند؟! عفت و عطوفت انفعالی اینجا ر

خ داد که دارای منزلت اجتماعی  این تحریم و بایکوت اجتماعی برای شخصیتی ر
بالایی بــود؛ شخصیتی که کــاروان هــای تجاری او را مــردان رهبری می کردند. نقل 
است کلیدهای اموال حضرت خدیجه کبری؟سها؟ توسط مردان قوی هیکل حمل 
می شده اســت. کسی که در اوج ارتباطات اجتماعی بــوده اســت، با این بایکوت 
دچار چه فشار شدیدی شده و چه هزینه سنگینی را برای همراهی با نبی اکرم؟ص؟ 

و مبارزه با دستگاه کفر متحمل شده است! 

لذا در ادامــه روایــت کتاب امالی نقل شده است که به حضرت احساس تنهایی 
شدیدی دست داد. در این زمــان است که حضرت فاطمه زهــرا؟سها؟ از درون رحم 
نه تنها  زهـــرا؟سها؟  را تسکین و تسلیت مــی دهــد.1 یعنی حضرت فاطمه  او   ، ــادر مـ
تکیه گاهی بــرای حضرت هاجر و والــده حضرت موسی و خواهر ایشان و ماشطه 
آل فرعون و حضرت آسیه)صلوات الله علیهن اجمعین( بودند، بلکه مونس حضرت 
خدیجه کبری؟سها؟ در شدیدترین مصائب و مأموریت ها در جهت محافظت از کلمه 
یــنَ«2  ــیَن و الآخِــرِ توحید نیز قرار گرفتند. بنابراین، وصفِ »سیدةُ نِساءِ العالَمیَن مِن الأوّلِ
یک لقب تشریفاتی نیست، بلکه به این دلیل است که ایشان مسئولیت دفاع از 
کلمه توحید را در طول تاریخ بر عهده گرفته است؛ بار سنگینی که هیچ کس جرئت 

رُهَا«؛  ا وَ تُصَبِّ ا مِنْ بَطْنِِهَ ثُُهَ دِّ َ ُ
كَانَتْ فَاطِمَةُ تَح تْ بِفَاطِمَةَ 

َ
ل ا حَِمَ مَّ

َ
یهِ. فَل

َ
 عَل

ً
هَا حَذَرا كَانَ جَزَعُهَا وَ غَمُّ 1. »فَاسْتَوْحَشَتْ خَدِیَجةُ لِذَلِك وَ 

خدیجه از این جهت غمگین گردید تا اینکه به فاطمه حامله شد و این نوزاد در شکم با خدیجه سخن می گفت و خدیجه را 
دلداری می داد. )الأمالی للصدوق، ج۱، ص5۹۳(

ینَ«؛ اما دخترم فاطمه، او سرور زنان عالم، از پیشینیان و پسینیان  2. »أمّا ابنَتِی فاطمةُ فإنَّّها سیدةُ نِساءِ العالَمیَن مِن الأوّلِیَن و الآخِرِ

است. )الأمالی للصدوق: ۱۷5 تا ۱۷۸(
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 نزدیک شــدن به آن را نــدارد. لــذا در زیارت نامه ایشان، این طور خطاب می شود: 
ا اِمْتَحَنَكِ صَابِرَةً«.1 قَكِ فَوَجَدَكِ لِْمَ

ُ
نْ یْخل

َ
 أ

َ
قَكِ قَبْل

َ
ذِی خَل

َّ
ل

َ
تَحَنَةُ اِمْتَحَنَكِ ا »يا مُُمْ

هجرت حضرت معصومه و به چالش کشیدن سیاست ورزی غیرالهی
عظمت رفتار حضرت معصومه؟سها؟ نیز هنگامی روشن می شود که به شرایط آن 
عصر نگاه کنیم. بعد از مرگ هــارون موج قیام های علوی این قدر شدید است 
که حتی برادران حضرت رضا؟ع؟ را به خود جذب می کند و آن ها به مخالفت امام 
رضا؟ع؟ با این قیام ها توجه نمی کنند. وقتی »ابوالسرایا« در سال 199 در کوفه قیام 
 » کرد، فرماندارانش را به شهرهای مختلف فرستاد؛ »ابراهیم بن موسی بن جعفر
« به  « به فارس و »زید بن موسی بن جعفر به یمن، »اسماعیل بن موسی بن جعفر
« پسر بلافصل حضرت صادق؟ع؟ و عموی  اهواز رفتند و حتی »محمد بن جعفر
امام رضا؟ع؟ در مدینه قیام کرد. در چنین شرایطی گویا امام رضا؟ع؟ متهم است 
که چرا قیام نمی کند و این اتهام وقتی شدیدتر می شود که حضرت بالاجبار به 
مرو می رود. گویا اکثر مردان، ولو مردان اهل بیت، گرفتار سیاست ورزی متداول 
شده بودند و رفتار سیاسی حضرت رضا؟ع؟ را نمی فهمیدند. در چنین شرایطی، 
وقتی یک زن از مدینه قصد مرو می کند، چه موجی به راه می اندازد و سیاست ورزی 
متداول را زیــر ســؤال می برد و چطور بقیه مــردان را به چالش می کشد و چقدر 
حقانیت امام را فریاد می زند! آن وقت پاداش چنین رفتار حادثه ساز و عرف شکنی 
این است که این مخدره، محور حیات شیعه می شود و قم را بر محور نور و برکت 
خود به مرکز علم و معنویت تبدیل می کند؛ طوری که طبق روایــات، در نزدیکی 
ظهور علم از قم به همۀ جهان صادر خواهد شد.2 یا به والده امام زمان حضرت 

1. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۳۶۷.

جَالِ  ِ
ْ

رَاتُ فِِي الْح
َ

خَدّ ینِ حَتِّیَ الْْمُ رْضِ مُسْتَضْعَفٌ فِِي الدِّ
َ
فَضْلِ حَتِّیَ لَا یَبْقََى فِِي الْأ

ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
 لِل

ً
ا قُمُّ وَ تَصِیرُ مَعْدِنا َ  لْهَ

ُ
دَةٍ یُقَال

ْ
مُ بِبَل

ْ
عِل

ْ
َّ یَظْهَرُ ال ُ

2. »ثُم

ةٌ فَیُفِیضُ  رْضِ حُجَّ
َ
هْلِهَا وَ لََمْ یَبْقَ فِِي الْأ

َ
رْضُ بِأ

َ
سَاخَتِ الْأ

َ
وْ لَا ذَلِكَ ل

َ
ةِ وَ ل جَّ ُ یَن مَقَامَ الْحْ هُ قَائِِمِ

َ
هْل

َ
 الُله قُمَّ وَ أ

ُ
نَا فَیَجْعَل وَ ذَلِكَ عِنْدَ قُرْبِ  ظُهُورِ قَائِِمِ

َّ یَظْهَرُ  ُ
مُ ثُم

ْ
عِل

ْ
ینُ وَ ال یْهِ الدِّ

َ
غْ إِل

ُ
رْضِ لََمْ یَبْل

َ
 الْأ

َ
حَدٌ عَی

َ
قِ حَتِّیَ لَا یَبْقََى أ

ْ
ل َ  الْخْ

َ
ةُ الِله عَی غْربِِ فَیَتَِمُّ حُجَّ قِ وَ الْْمَ شْرِ دِ فِِي الْْمَ

َ
بِلا

ْ
مُ مِنْهُ إِلََى سَائِرِ ال

ْ
عِل

ْ
ال

قَائِِم « )محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج5۷، ص۲۱۳(
ْ
ال
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نرجس خاتون نگاه کنید که چطور و با عطوفت خود نسبت به حضرت عسکری، 
حتی به دنبال مترجم و یادگیری زبان عربی می رود و سپس از قلب امپراطوری روم، 
دربار ابرقدرت جهان را به هم می ریزد و با کمک حضرت صدیقه طاهره، در میان 

نصاری چه حوادثی می آفریند.1

فداکاری دختران حضرت لوط

به این رفتار ایثارگرانه و عجیب و دور از فهم عادی ما توجه کنید؛ رفتاری که حضرت 
لــوط؟ع؟ و دخترانش انجام می دهند. وقتی که آن قوم تبهکار و کثیف به طمع 
مهمانان )که در واقع فرشته بودند( به خانه حضرت لوط؟ع؟ حمله ور می شوند تا 
قصد کثیف خود را که هم جنس بازی بود، انجام دهند. حضرت برای متوقف کردن 
این قوم حجتی می آورد و می فرماید: »من این دخترانم را به نکاح شما درمی آورم«.2 
تا دست از این میهمانان بردارید. ما حاضر نمی شویم دخترمان را حتی به عقد 
یک فرد مشکوک در بیاوریم. ولی حضرت لوط؟ع؟ برای متوقف کردن قومش از 
این عمل منفور  چنین پیشنهادی می دهد تا آخرین اتمام حجت را کرده باشد. 
دختران او چطور حاضر به این فداکاری می شوند؟ در روایت آمده که حضرت لوط 
، قوم و عشیره ای نداشت و همسر حضرت لوط؟ع؟ هم با این قوم  در آن شهر
تبهکار هم نوا بود؛ به طوری  که بعد از ورود فرشتگان با به راه انداختن سر و صدا 
گاه می کند.3  و روشن کردن آتش بر پشت بام، این قوم را از حضور این مهمانان آ
این دخترها تحت تربیت چنین مادری بودند؛ اما چطور در چنین شرایطی برای 
توقف این گناهکاران و عصیان گران و اتمام حجت با آنان با پدر همراهی می کنند 
ج می شوند تا عذاب بر قوم لوط؟ع؟ و مادرشان  و سپس با حضرت از شهر خار

انجام شود؟

1. محمد بن علی بن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه، ج۲، ص۴۱۸.

< )حجر، ۷۱( �نَ �عِلِ�ي مْ �ن �تُ �نْ کُ�نْ ِ� �إِ
��ت �ن َ لاءِ �ب 2. >هوؤُ

3. »فلما رأتُهم امرأته رأت هیئة حسنة فصعدت فوق السطح- فصعقت فلم يسمعوا، فدخنت- فلما رأوا الدخان أقبلوا یَهرعون  حتِی 

جاءوا إلَى الباب«  )محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج۲، ص۱55(



قدرت پنهان

    128128    

زنان بزرگ و دغدغه دائمی

ما هستیم و امتداد ایــن راه! آیــا زنــان جامعه ما در مقابل ایــن عظمت  و ایثار و 
عواطف معقول و تنظیم شده و حادثه ساز حجتی دارند؟ آیا می گویند که در خانه 
چه کاری از دستمان برمی آید؟ خداوند متعال ماشطه1 آل فرعون را در برابر همه 
زنان حجت قرار داده است. در برخی از نگاه ها آرایشگری فاقد قدر و منزلت است 
 عبارت های تحقیرکننده ای برایش به کار می برند. این آرایشگر این قدر بر 

ً
و بعضا

»توحید« دغدغه و حساسیت داشته است که حاضر شد در تنور گداخته شود 
اما دست از توحید برندارد. بدیهی است این گونه رفتارها در یک لحظه و با یک 
تصمیم انجام نمی شود و مراقبت، استدامت و توجه و دغدغه ذهنی و روحی و 
عملی را می طلبد. زنان جامعه ما برای ایستادن در مقابل ضربه  به کلمه توحید 

چقدر تمرکز دارند و چقدر همراهی می کنند؟ 

در زمانی که همه مردان کوفه پا پس کشیدند و همه زنان برای اینکه مردانشان 
را نجات دهند، آن ها را با خود بردند، طوعه که با پسر فاسقش هم خانه است، 
چطور حاضر می شود حضرت مسلم؟ع؟ را در آن فضا و اختناق شدید یاری کند 
و به ایشان پناه دهد؟! این نوع فداکاری دغدغه دائمی می خواهد و با یک لحظه 

تصمیم گیری محقق نمی شود. 

لذا مرحله اول مدیریت عواطف این است که ما دغدغه اش را داشته باشیم؛ یعنی 
 فکر و ذهنمان همانند امور روزمره، به این مسائل هم معطوف باشد که 

ً
دائما

در حال حاضر کلمه »توحید« در چه وضعی است؟! اسلام از کجا ضربه می خورد؟ 
ابعاد و جزئیات این ضربه چیست؟ و وظیفه ما در برابر این گونه مسائل چیست؟ 

1. زن آرایشگر.
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یت الهی عواطف« در خانه  مصادیق »مدیر

 به حق توجه داشتند و توانستند 
ً
ماشطه و طوعه با اینکه در خانه بودند ولی دائما

در یک لحظه کار نهایی را انجام دهند. بنابراین، یک زن می تواند عواطفش را در 
خانه مدیریت کند. فرزندان بر عکس العمل های مادر حساس هستند و مادر 
برای آن ها حساسیت زا است. اگر صدای مادر از شکستن یک ظرف بلند شود، اما 
در اتفاقات اجتماعی هیچ گونه عکس العملی از خود نشان ندهد، همین مسائل 
مــادی و جزئی بــرای فرزندان بــزرگ جلوه می کند و مسائل مهم و حیاتی کوچک 
خواهد شد؛ بنابراین، توجه به خود پیدا می کنند و خودخواه و خودنما بار می آیند. 

در صورتی که اگر عکس العمل مــادر در اثر ایجاد بی نظمی در خانه، قطع شدن 
امکانات مادی و سایر مسائل مادی آرام و کنترل شده باشد اما با شنیدن اخبار 
، شهادت کودکان و مردم بی گناه گریه کند و یا با دیدن تمثال بزرگان  ظلم کفار
ابراز محبت کند، اینجا در واقع سروصدای عاطفی به راه انداخته است. یا اگر مادر 
می خواهد یک لباس بدوزد، گاهی این دوخت و دوز برای نشان دادن توانمندی و 
تفاخر است و گاهی می گوید اسلام در موضع اقتصاد در حال ضربه خوردن است 
و اگر مصرفمان معقول تر باشد، به قدرت اسلام کمک می کند، باید تولید را در 
حد خود بیشتر و مصرف را کمتر کنم و من لباس می دوزم تا به اقتصاد خانواده و 
کشورم کمک کنم و مصرف کشور را پایین بیاورم؛ و در نهایت، قدرت اسلام را بالا 

ببرم. این نوع تفکر حساسیت  فرزندان را تغییر می دهد و این گام اول است. 

یک بُعد ضعیف بودن اقتصاد کشور اسلامی، مصرف زیاد است. در مورد مصرف، 
 باید خودشان 

ً
مصداق های زیادی در خانه وجود دارد، مثلًا بعضی  از افراد حتما

خرید کنند و عارشان می شود که لباس سالم کم استفاده شدۀ اقوام را بگیرند. با 
این مساله می توان با چند رویکرد برخورد کرد: گاه از موضع اسلام و کمک به کلمه 
توحید، گاه از موضع حوائج شخصی و گاه از موضع تجمل و خودنمایی می توان با 

این مساله برخورد کرد.
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یت عواطف در جامعه مصادیق مدیر

البته این ها ابتدای حرکت اســت؛ زیــرا حضرت زهــرا؟سها؟ فقط کار فــردی نمی کرد، 
بلکه ایشان حادثه ساز بود و رهبری و عرف شکنی می کرد. لذا بانوی خانه باید این 
دغدغه را داشته باشد که با  یک گل  بهار نمی شود، با کم کردن مصرف خانواده ام 
و یــا بــا تبیینی کــه در بین زنــان خــانــواده در مــورد مشکلات اقــتــصــادی کـــرده ام، 
ایجاد نشده  تغییری  اما در فضای جامعه  انجام بدهم،  توانسته ام یک حرکت 
اســت. بنابراین، باید با زنــان دیگر یک فضا راه بیندازد؛ مثلًا تجلیلی نسبت به 
کالای ایرانی راه بیندازد تا اگر کسی کالای خارجی خرید احساس فشار کند. ولی با 
این وجود می بیند که آمار کلی به سمت خرید کالای خارجی است و در اینجا است 
که به فکر می افتد که باید حادثه سازی کنم؛ مثلًا اگر با جمع خانم های جلسه ای 
نکنیم  مصرف  خــارجــی  کــالای  بیایید  کــه  کنم  ح  مطر را  مسئله  ایــن  نشسته  ام، 
و جایگزین آن کالای ایرانی بخریم، و در صورتی که همسرمان قصد خرید مدل 
جدید کالایی را داشت، ما به خاطر اینکه مصرف را کم کنیم به همان مدل قبل 
اکتفا  کنیم، ولو اینکه قدرت مالی تعویضش را داشته باشیم؛ چون با این کار به 
اقتصاد کشور که تولیدش در این زمینه ها پایین است، ضربه می زنیم و سپس 

این ضربه به ما هم خواهد رسید. 

سپس باید به این تصمیم یک ضریب عمومی و رسانه ای بدهد تا یک فضا در 
جامعه درست  کند و جمعی از زنان متوجه شوند که این کالاها را نخرند و به همان 
کالایی که دارند بسنده کنند. ولی می بیند با این کارها هم اتفاق خاصی نیفتاد و 
قدرت جمعشان محدود است، لذا باید روی کالاهای خاصی که بیشترین تأثیر را 
دارند، تمرکز کنند؛ یعنی باید وارد پیچیدگی های جامعه و حکومت  شوند تا به آمار 
و ارقام و میزان ارز بری کالاها دست یابند و در اینجا رفتارهای استانی و منطقه ای 

و ملی را رقم بزنند.

از خــودشــان حلم نشان  گرفته اند  ایــن عــرصــه هــا پست سیاسی  کــه در  زنــانــی 



مجلس پنجم

    131131    

داده انــد و توانسته اند بقیه را مدیریت کنند، این ها بهترین نمنه هایی هستند 
باید این لیست بندی های  را به دست بگیرند.  که می توانند اختیارات سیاسی 
، به  سیاسی را بشکنند و با تکیه به تجارب در هماهنگی عواطف محله و شهر
طرحی بــرای دخالت عاطفه در مدیریت دســت پیدا کنند و بر اســاس آن، برای 
انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند و سپس جامعه زنان 

بسیج شوند تا این عناصر رأی بیاورند.

باید بــرای جذب و همراهی زنانی که دچــار هویت های تحصیل و اشتغال غربی 
شده اند، عاطفه و همراهی نشان دهند و مسائل را برایشان تبیین کنند. حتی 
زنان یک محله  و شهر در جمع مجلس زنانه ای که دارند می توانند برای تاثیرگذاری 
NGOهایی که به صورت متداول غربی راه افتاده اند، بحث کنند  بر انجمن ها و 
و با آن ها ارتباط بگیرند و تأثیرگذاری داشته باشند. چرا با این انجمن ها ارتباط 
ج از فضای متدینین  نداشته باشند و منفعل باشند؟ چرا بر جمع های زنانۀ خار
سرمایه گذاری و تأثیرگذاری نکنند؟ مثلًا اگر روز حجاب جمع می شوند و تظاهرات 
ح نکنند، بلکه در کنار آن کاری کنند که زنان   مسئله حجاب را مطر

ً
می کنند، صرفا

غیر چادری هم با آن ها همراه شوند؛ مثلًا بگویند مافیای واردات به چادر و مانتوی 
ایــرانــی ضربه زده اســت، عــلاوه  بر اینکه قیمت کــالا را افــزایــش داده اســت، تنها 
تولیدکننده چادر ایرانی را نیز ورشکسته کرده است و درباره مافیای وارداتی که 
باعث گران شدن پوشش آن ها شده، مطالبه کنند. در این حالت، زنان دیگر نیز 

با آنان همراه می شوند. 

و  بروند  بالاتر  سطح  یک  می توانند  می کنند،  کمک  محل  فقرای  به  که  بانوانی 
وسایل تولید )تولیدات خانگی متناسب با ویژگی های زنانه( را برایشان فراهم 
ــود، ممکن اســت بــاز هم تولید آنها پا شکل نگیرد و این  کنند. ولــی با ایــن وج
به خاطر فاضی حاکم بر تولید در آن استان و یا کشور است. پس باید به تدریج 
به مطالب کلان تر منتقل شوند و در آنجا مطالبه  کنند و موج بیندازند و مطالبه 
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و بیانیه و ضریب رسانه ای ایجاد کنند. وقتی مادران در این مجامع شرکت کنند، 
 فضای بسیار مناسبی برای فرزندان آنها که در معرض این فعالیت ها قرار 

ً
قطعا

می گیرند، ایجاد خواهد شد که در مباحث قبلی، توضیح آن گذشت.

به وضوح مشاهده می شود که توزیع در اقتصاد ایران بسیار متورم شده است، 
به نحوی  که تعداد مغازه داران سه برابر آمار جهانی است. بانوان باید شوهرانشان 
را تحریک کنند که سرمایه خود را به سمت تولید ببرند. امکان دارد شوهرانشان 
بگویند که تولید در ایران به صرفه نیست. سپس باید این فضا را پیگیری کنند 
که چرا در ایران فضای تولید فراهم نیست و چرا فضای تولید را به صرفه نمی کنید 
که همسرانمان به  این فضا کشیده شوند؟ مگر رونق تولید و جهش تولید، امر 
رهبری نیست؟ و یا ممکن است شوهرانشان بگویند ما حاضریم تولید کنیم، 
اما تولید به دست بخش خصوصی افتاده که سرمایه را بر کارگر حاکم و مسلط 
می کند. پس زنان باید مطالبه کنند که تولید در بخش خصوصی باید تغییر کند و 
عدالت محور شود. این ها همه فضاهایی است در جهاد سیاسی و تبیین و جهاد 
اقتصادی، که می تواند در خانواده، تربیت فرزند، زنان و در شهر و جامعه حرکتی را 
به راه بیندازد؛ هم هویت اجتماعی برای زنان مؤمن درست کند و هم پیام هایی به 
زنان قشر خاکستری بدهد که می توانید در بعضی مسائل هویت اجتماعی پیدا 
کنید و آن ها احساس کنند که متدینین ما را به رسمیت می شناسند در اینکه هم 

امر به  معروف کنیم و هم به دنبال اصلاح مشکلات جامعه باشیم.

یت عواطف اجتماعی« انقلاب اسلامی و ضرورت »نهاد مدیر

اگر تمام این مصداق های پراکنده دست به دست هم دهد، باید به سمتی برود 
که سازمان زنان و نهاد مدیریت عواطف اجتماعی درست کند و این نهاد قدرت 
و جایگاه و ضریب پیدا کند و بتواند در تصمیمات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی 
نظر دهد و از موضع عاطفه، حرکت جامعه را متعادل سازد. اقتدارهایی در این 
مسائل وجــود دارد که اگر با عاطفه ترکیب شــود، معتدل خواهد شد. یعنی کار 



مجلس پنجم

    133133    

با این مصداق های کوچک یا بزرگ هم تمام نمی شود؛ باید دست در دست هم 
از  پس  که  همان گونه  کنند،  درســت  اجتماعی  عواطف  مدیریت  نهاد  و  دهند 
پیروزی انقلاب، نهاد بسیج و جهاد سازندگی و کمیته امداد ایجاد شد. این  نهادها 
به دنبال تأمین نیازهایی از انقلاب رفتند که دستگاه های متداول نمی توانستند 

آن ها را به سرانجام برسانند.

بــرای بانوان اســت. این  ، نیاز انقلاب یک هویت اجتماعی دینی  در حــال حاضر
نهاد باید ایجاد شود. به این نکته هم باید توجه کنیم که این مسیر بدون مرارت 
نیست. در روایت آمده است که وقتی پیامبر اکرم؟ص؟ مرارت های حضرت زهرا؟سها؟ 
را می دید، با اینکه خــودش مرد بود ولی به گریه می افتاد و می فرمود: »دخترم! 

سختی ها و تلخی هاى دنیا را در مقابل حلاوت و شیرینی آخرت قرار بده«.1

حلاوت آخرت چیست؟ در شب های قبل بیان شد که وقتی خدای متعال می خواهد 
زوجه ولی الله را در بهشت اِکرام کند، زیورآلات حضرت زهرا؟سها؟ را برای او می فرستد؛ 
حــلاوت آخـــرت، آن خنده و لبخند حضرت زهـــرا؟سها؟ اســت کــه خورشید بهشت 
می شود و نور بهشت را تأمین می کند؛ و زنانی که راه ایشان را ادامه دهند، مقرب به 

چنین مقاماتی می شوند و هم نشین بالاترین مردان بهشتی خواهند شد.

الگوی سوم زن!

نهاد  به سمت  اجتماع  و  از مــصــداق هــای مختلف در خانه و محل  باید  مــا  لــذا 
مدیریت عواطف جامعه حرکت کنیم که الگوی سوم زن را رقم بزند و این قدرت 

 يا بِنْتَاهْ 
َ

دَهَا فَدَمَعَتْ عَینَا رَسُولِ الِله؟ص؟ فَقَال
ْ
بِلِ وَ هِى تَطْحَنُ بِیدَیََها وَ تُرْضِعُ وُل ةِ الْإِ

َّ
جِل

َ
يَها كِسَاءٌ مِنْ أ

َ
بِِی؟ص؟ فَاطِمَةَ وَ عَل ى النَّ

َ
1. »رَأ

ك«؛  بُّ سَوْفَ يعْطِیكَ رَ
َ
 اللهُ  وَ ل

َ
ل نْزَ

َ
 آلَائِهِ فَأ

َ
ِ عَی

كْرُ لِلهَّ
ُ

 نَعْمَائِهِ وَ الشّ
َ

ِ عَی
مْدُ لِلهَّ َ  الِله الْحْ

َ
تْ يا رَسُول

َ
ةِ، فَقَال وَةِ الْآخِرَ

َ
لا نْیا بِِحَ

ُ
ةَ الدّ ارَ یِ مَرَ تَعَجَّ

رسول خدا؟ص؟ فاطمه؟سها؟ را در حالی دید که عبایی از پوست شتر پوشیده و با یك دست مشغول آسیا کردن و به کمك 
دست دیگر مشغول شیر دادن به فرزندش می باشد. چشمان رسول خدا؟ص؟از مشاهده این امر پر از اشك شد و به فاطمه 
فرمود: »دخترم! سختی ها و تلخی هاى دنیا را در مقابل حلاوت و شیرینی آخرت قرار بده«. فاطمه؟سها؟ گفت: »اى رسول 
که به من عطا فرموده، و او را در مقابل محبّت هایش شکر  خــدا! خدا را سپاس می گویم به سبب نعمت هاى فراوانی 
ی< بر پیامبر؟ص؟ نازل گردید. )ابن شهرآشوب،  رْ�ن �تَ كَ �نَ كَ رَ�بُّ عِْ��ي  �ي

َ�وْ�نَ
َ
می گزارم«. و نقل کرده اند که در این هنگام آیه > وَ ل

المناقب آل ابی طالب، ج۳، ص۳۴۲(.
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پنهان عاطفه را نشان دهد. دنیای غرب به قدرت پنهان زن، یعنی عاطفه  پی نبرده 
است؛ اگر این عاطفه وسط میدان بیاید و به جای جنسیتی که آن ها فهمیده اند و 
سردست گرفته اند قرار بگیرد، یک موج در جهان ایجاد خواهد شد. غرب از زن، به 
جنسیت آن تکیه کرده و ما باید بُعد روحی او یعنی عاطفه را از یاد نبریم. اگر عاطفه 
وسط میدان بیاید و قدرت پنهان خود را آشکار کند و تا تشکیل نهاد مدیریت 
عواطف و تکمیل و تعادل همه تصمیم گیری های سیاسی و فرهنگی اقتصادی 
»مــحــور مقاومت«  کــه مثل  بــه گــونــه ای در جهان می پیچد  آن وقـــت  بیاید،  جلو 
ــران بــا ایــجــاد ایــن مــوج در منطقه، چــه دلــی را از دیگر  تــأثــیــرگــذار خــواهــد بـــود؛ ایـ
کشورهای مسلمان برد و چه قدرت الهی به دست آورد! اگر این کار در موضوع 
زنان تکرار شود، انقلاب اسلامی گام های بلندی به سمت ظهور برداشته است؛ 
چراکه طبق برخی نقل ها بین 13 تا 50 تن از 313 یار حضرت زن هستند. این ها باید 
در کجا پرورش یابند و در چه محیطی رشد کنند و قابلیت یاری حضرت ولی عصر را 

به دست بیاورند؟ باید توسط خودمان این محیط فراهم شود.

روضه ی آرامش...

»شب« و »زن« به هم پیوسته اند و هر تلاشی برای گسست شان، یک شکست 
سنگین را نصیب آدم می کند. چون چیزی که این دو را به هم پیوند زده، همان 
گمشده ی بشریت اســت: »آرامـــش«. شاید بــرای همین اســت که از یک طرف 
، با  ه<1 آرامش را به شب موکول کرده و از طرف دیگر �ي و� �ن �ك�ن ل ل�ت عل لكم �ل�ي با >�ب
ه�<2 از زوج و زن، یک خط مستقیم به سمت  و� �ل�ي �ك�ن ا ل�ت و��ب �كم �رن �ن ل�ت لكم م�ن ��ن >�ن

سکونت و طمأنینه کشیده.

اما این، داستانِ همه نیست. ذهن ما آدم های معمولی از زن و شب و آرامش، 
به چیزهایی منتقل می شود که در سطح خودمان است؛ اما کسانی که »محور 

1. سوره یونس، آیه ۶۷.

2. سوره روم، آیه ۲۱.
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آنها  خلقت« و »هــدف آفرینش« هستند، مــاجــرای دیگری دارنـــد. »شــب« بــرای 
هم  لیله القدر  و  می شود  تعریف   » »لیله القدر به  یعنی  حالتش  طوفانی ترین  به 
ه �ن�  �ن ل �ل�ك�ي رن ی ��ن که گفته اند همان »فاطمه« است. »آرامــش« آنها هم با >هو �لدن
كم<2  لو�ب �ن �ت �م�ؤ ری لكم و ل�ت �ث عله �لله �لا �ب <1 شکل می گیرد و در >و م� �ب �ن �ي لو�ب �لموم�ن �ت

به اوج می رسد. تمام آرامــش علی، به نور و نعمت و نصرتی است که خدا به او 
هدیه می دهد و همگی این ها در شب قدر نازل می شود و آن شب هم، همان 
فاطمه است. انگار تمام لذت و بهجت و سکونت و طمأنینه ای که قرار است به 
علی برسد، در وجود فاطمه قرار داده شده. احتمالًا حسین هم همین حالات را 
می دیده که وقتی سوره ی قدر را با صدای علی شنید، گفت: »این سوره از زبان شما 

حلاوت دیگری دارد«.3 

علی خودش گفته بود که »كنا اذا احِمر البأس اتقینا برسول الله4... وقتی تنور جنگ داغ 
می شد و کارزار به سخت ترین جای خودش می رسید، به پیامبر پناه می بردیم«. 
آن شب، کارزار به سخت ترین مرحله اش رسیده بود و جنگ مغلوبه شده بود و 
سردار اسلام بی سپر شده بود و علی، بی زهرا. پس امیرالمومنین به پیامبر پناه 
آن کــه فاطمه اش را در قبر گذاشت، در غمگین ترین و ناآرام ترین  برد و پس از 
نِّی فسرمدٌ و اما  زیارت نامه ی تاریخ، غوطه ور شد: »السلام علیک يا رســول الله... امّا حز
یی فمسهّدٌ«5 آنجا بود که علی دوباره پای »شب« را وسط کشید که دیگر »آرامش« 

َ
ل

ندارد چون آرامِ جان ندارد: »شب من بعد از دخترت، بی خوابی است«.

1. سوره فتح، آیه ۴.

2. سوره آل عمران، ص ۱۲۶. 

ا مِنْ   نَ  بُِهَ
َ
بَتَا كَأ

َ
؟ع؟ یَا أ سَیْنُ ُ هُ الْحْ

َ
 ل

َ
مُ فَقَال

َ
لا مَا السَّ يْهِ

َ
سَیْنُ عَل ُ سَنُ وَ الْحْ َ قَدْرِ وَ عِنْدَهُ الْحْ

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فِِي ل

ْ
ل نْزَ

َ
ا أ

َ
بِِي طَالِبٍ؟ع؟  إِنّ

َ
 عَلِِيُّ بْنُ أ

َ
أ 3. »قرَ

وَة« )محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۲5، ص۷۱. 
َ

فِیكَ  حَلا

4. نهج البلاغه )للصبحی صالح( ص5۲۰. 

5. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج۱، ص۴5۹. 
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